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  آثار و ثمرات آن، صله ارحام

  سلمان زوارى نسب میانجى:  نام نویسنده

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

انجام روي این کتاب ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  سخن نشر 
  بسمه تعالى 

یکـى از اهـداف ارزشـمند مکتـب     ، تحکیم پیوند خانوادگى و خویشـاوندى 
توحیدى اسلام قرار دارد آئینى که توحید و یکتا پرستى را محور تمام فعالیتها و 

و سعى و تـلاش دارد در تمـام صـحنه هـا و     ، تلاشهاى خود عنوان نموده است
واز تشـتت و پراکنـدگى   ، ویه و حرکت یکنواختى را فـراهم عرصه ها وحدت ر

هر عامل یا وسیله اى را که موجب تحکیم ایـن هـدف   ، جلوگیرى به عمل آورد
واز هر عامل تفرقه و پراکندگى جلـوگیرى و ممانعـت بـه    ، تشویق، مقدس گردد

عمل آورده است چون اساس کار اسلام وصل و گریز از فصل و جدایى است از 
صـله  (ام افراد عائلـه و فامیـل   ایجاد علاقه با تم، در مکتب تربیتى اسلاماین رو 
کـه   ﷐مورد تشویق و توصیه قرار گرفته است و پیامبر بزرگوار اسـلام  ) رحم

و انـذر  «راه و روش او الگوى زندگى مـا اسـت در نخسـتین ماموریـت خـود      
امر مى رساند که صلاح و فـلاح  را دریافته داشته است و این » عشیرك الاقربین
در زندگى و سعادت انسان نقش وافرى دارد که پیامبر انسـانیت  ، عشیره و فامیل

ماموریت یافته است واز سوى دیگر خداوند ، و رحمت به انذار و فراخوانى آنان
متعال اطاعت از پدر و مادر را در ردیف نازل تر از اطاعـت خـویش قـرار داده    

  . و قضى ربک ان لاتعبدو الا اللهّ و بالوالدین احسانا: مایداست جایى که مى فر
پروردگارت دستور داده است که جز او مقام دیگرى را ستایش نکنید و بـه  «

پدر و مادرتان احسان و نیکى نمایید و به موجب روایاتى کـه در همـین کتـاب    
خواهید خواند صله رحم و رعایت حقوق خویشـاوندى موجـب طـول عمـر و     

. روزى نادیده گرفتن آن باعث کوتاهى عمر و نقصان زندگى خواهد بـود  فزونى
وصل و وحدت را مورد بحث و گفتگو ، عوامل محبت، از آن رو که کتاب حاضر
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در ایـن   ﷒قرار داده است و ما را با سخنان و رهنمودهاى پیشـوایان معصـوم   
  . مى باشد ها یکى از بهترین و زیباترین، بیشتر آشنا مى سازد، عرصه

نویسنده محترم کوشیده است منطق آیـات و روایـات را بـا شـیرینى بیـان و      
خـوش  ، حلاوت حکایات و قصه ها عجین و همراه سازد و به ذائقه خواننـدگان 

هضم تر و شیرین کام تر سازد از آن رو دفتر نشر نوید اسلام چاپ و نشر آن را 
یم پیونـدهاى خویشـاوندى   به عهده گرفت تا گامى در ایجـاد وحـدت و تحک ـ  

  . برداشته باشد
امید است کتاب حاضر در تامین سعادت خانواده ها مفیـد واقـع مـى گـردد     
جوامع ما را که شالوده و اساس آنها را خانواده تشکیل مى دهند و امروز اساس 

نقـش سـازنده و   ، سخت در اضطراب و تهاجم فرهنگى بیگانگان قـرار دارد ، آن
  بمنه و کرمه . نمایدارزنده اى را ایفا 

  دفتر نشر نوید اسلام 1381تیر  20
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  صله رحم و اهمیت آن : بخش اول 
الحمداللهّ رب العالمین و الصلوة والسلام علـى سـید المرسـلین و علـى آلـه      

  صله رحم و اهمیت آن . المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین
بـا اسـتفاده از آیـات و    ، ﷕ه اطهار کتاب پیوند خویشاوندى از دیدگاه ائم

تهیه و تنظیم گردیـده اسـت و در چنـد بخـش بحـث و       ﷕روایات اهل بیت 
  . گفتگو مى کند

بخش اول در معنى صله رحم و قرابت و معنى قطع رحم از نظـر اهـل لغـت    
  . وفقها

 ـ »و ص ل«در کلمـه   »مجمـع البحـرین  «اما لغویان مرحـوم طریحـى در   ى م
یعنى پیوند برقرار کنیـد بـا    »صلو ارحامکم«اینکه در حدیث آمده است : فرماید

خویشاوندانتان مراد از پیوند برقرار کـردن آن عملـى اسـت کـه عرفـا نیکـى و       
ابـن اثیـر در    )1(. احسان با سلام کردن باشد به طورى که در حدیث آمده اسـت 

پس پیوند برقرار کنـد  کسى که مى خواهد عمرش طولانى شود : نهایت مى گوید
با خویشاوندانش و در حدیث تکرار شده صله رحم و آن کنایه است از احسـان  
به منسوبین اعم از نسبى یا حسبى و با آنها مدارا کردن و احوال آنها را مراعات 

  . نمودن گرچه دور باشند و افراد بدى باشند
و ضد همه اینها قطع رحم خواهد بود گو اینکه بوسیله عدم احسـان بـه آنهـا    

   )2(علاقه خویشاوندى را برقرار نکرده است 
گفته مى شود فلان شخص پیوند برقرار کرده بـا  : و در لسان العرب مى گوید

  )3(. خویشاوندانش در صورتى که بین آنها اتصال و رفت و آمدى موجـود باشـد  
: و القرابـه بالکسـر  : مى فرماید» قارب«و مرحوم طریحى در مجمع البحرین در 

   )4(. الرحم یعنى قرابت به خویشاوند گفته مى شود
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   )5(» و الجار ذى القربى«و در ذیل آیه شریفه 
یعنى نیکى کنید به همسایه نزدیک مى فرماید کسى که همسایه نزدیک باشـد  

زدیک یک نزدیکى و اتصال به شـخص داشـته   و گفته شده علاوه بر همسایگى ن
   )6(. باشد از جهت خویشاوندى یا از جهت دین وهم مذهب بودن

اما کلمات علما وفقها در مورد خویشاوندى کـه پیونـد بـا آنـان لازم اسـت      
  :عبارتند از

رحـم و قرابـت   «: مـى فرمایـد  » ره«علامه بزرگـوار مرحـوم مجلسـى     -1
و خویشـاوندى کـه معـروف باشـند کـه از       عمومیت دارد در هر یک از ارحـام 

منسوبین شخص است ولو دور باشـند بـه شـرط اینکـه در عـرف از اقـارب و       
   )7(. خویشاوندان شمرده شود اعم از اینکه محرم باشند یا نه

در هـر  : مرحوم شهید بزرگوار در ضمن حقوق والدین و رحم مى فرماید -2
روایات و اجماع علما است براى  خویشاوند پیوند لازم است و دلیل آن قرآن و

   )8(. تشویق بر پیوند برقرار کردن با ارحام و در چهار مورد بحث مى کند
ظاهر این است که رحم به کسى گفته مى شـود کـه از منسـوبین    : مى فرماید

شخص محسوب شود گرچه از منسوبین دور باشد و بعضى از ارحـام از بعضـى   
  . اقع شده استدیگر بیشتر مورد سفارش و تاکید و

مى فرماید معیار در صله و پیوند برقرار کردن که بـه وسـیله آن از قطـع     -2
رحم خارج شود عرف است و قضاوت عرف به سبب عادت و سلیقه هاى مردم 

  . و در اثر نزدیک بودن و دور بودن منازل آنها متفاوت خواهد بود
ولـو بـا سـلام کـردن      ﷐پیوند خویشاوندى طبق فرمایش رسول خدا  -3

» صل رحمک ولو بشر به مـن مـاء  «: فرمودند ﷒انجام مى شود و امام صادق 
. یعنى پیوند با خویشاوندانت برقرار کن ولو به اندازه یک بار نوشیدن آب باشـد 

)9(   
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مى فرماید مقدار واجب از صله رحم آن مقدارى است که از قطـع رحـم    -4
  . از آن مستحب خواهد بودخارج شود و بیشتر 

نقل مى کند که علمـا در  » ره«از شهید ثانى » ره«مرحوم علامه مجلسى  -3
اختلاف دارند که قرابت و اقرباى انسان کیاننـد؟ مـى گویـد چـون     ، معنى قرابت

دلیل بالخصوص نرسیده و لذا بیشترین اصحاب واگذار کرده اند معنى قرابـت را  
گفته مـى شـود کـه عادتـا از منسـوبین شـخص       عرف عرفا هم قرابت به آنانى 

   )10(. شناخته شوند و فرق هم نمى کند وارث و غیر وارث باشند
مراد از رحم که پیوند «: مرحوم شهید ثانى در مسالک الافهام مى فرماید -4

واجب و قطعش حرام باشد همه خویشاوندانى است که معروف باشد از منسوبین 
   )11(. محل اتفاق است، مورد شخص است ولو دور باشد و این

قرابت به نزدیکان شخص تا آخرین پدر : مرحوم شیخ طوسى مى فرماید -5
مادر مسلمانش گفته مى شود اما به پدر و مادر مشرك و غیـر مسـلمان شـامل    

  :نمى شود گرچه آنها عرفا از نزدیکان شخص شمرده شوند به دو دلیل 
ارحـام جاهلیـت را یعنـى بـین      اسلام قطـع کـرد  : رسول خدا فرموده اند -1

  . مسلمان و غیر مسلمان صله رحم نیست
انه لیس من اهلک یعنى اى نوح پسرت اهل تـو  : آیه شریفه که مى فرماید-2
   )12(. نیست
   )13(مرحوم طبرسى در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه و الجار ذى القربى  -6

ذى القربـى خویشـاوند   مـراد از  : یعنى به همسایه نزدیکى کنید مـى فرمایـد  
نزدیک در نسب است و قولى هم نقل مى کند که و الجار ذى القربى همسایه اى 
که بوسیله مسلمان بودنش به انسان نزدیک باشد و از رسول خدا نقل مى کند که 

حـق   -1: همسایه سه قسم است یکى براى او سه حـق اسـت   : حضرت فرمود
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یک همسایه هـم بـراى او دو    حق خویشاوندى و -3حق اسلام  -2همسایگى 
حق اسلام و یک همسایه هم براى او یک حق  -2، حق همسایگى-1حق است 

   )14(. است و آن مشرك اهل کتاب است
شکى نیست که صله ارحام یک عمل پسندیده و نیـک اسـت و بـراى صـله     

لازم اسـت  . ارحام درجات متفاوتى وجود دارد پائین ترین آن سلام کردن است
همدیگر دورى نکنند و بـین خودشـان پیونـد برقـرار سـازند و چـون       ارحام از 

تشخیص بین مراتب و درجات صله ارحام که کدام واجب و کدام مستحب است 
، مشکل است به همین جهت در صورت امکان جمع کردن بین تمـام مراتـب آن  

  . راه نجات خواهد بود انشاء اللهّ
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  وایات صله ارحام از دید گاه آیات و ر: بخش دوم 
  :مى فرماید 1اما از آیات سوره نسا آیه 

  و اتقواللهّ الذى تساءلون به و الارحام 
  :ترجمه 

واز خدایى بپرهیزید که همگى به عظمت او معترفید و هنگامى کـه چیـزى از   
یکدیگر مى خواهید نام او را مى برید ونیز از قطع رابطه بـا خویشـاوندان خـود    

  . پرهیز کنید
ن مرحوم طبسى صاحب تفسیر شریف مجمع البیـان در ذیـل   مفسر عظیم الشا

  . آیه شریفه مى فرماید آیه دلالت مى کند بر وجوب صله ارحام
ــومنین  ــوکم یعنــى بــا     : فرمودنــد ﷒امیرالم ــلو ارحــامکم وان قطع ص

   )15(. خویشاوندانتان پیوند برقرار کنید گرچه آنها از شما قطع رابطه کنند
کبیر قرآن مجیـد مرحـوم طباطبـایى صـاحب تفسـیر شـریف       علامه و مفسر 
مراد از تسائلون به و الارحام یعنى از آن جایى کـه خداونـد   : المیزان مى فرماید

در پیش انسانها عظیم و بزرگ است و محبوب آنهاست و لذا وقتـى از همـدیگر   
سوال مى کنند طرف را به خداوند قسم مى دهند چون انسان وقتى مـى خواهـد   

بخورد به چیزى که در پیش او عظیم و بزرگ است و محبوب اوست قسـم   قسم
مى خورد و ظاهر اینست که ارحام عطف است به کلمه اللهّ آن وقت معنـى ایـن   
مى شود انسانها وقتى از طرف چیزى مى خواهند طرف را به خداوند و به ارحام 

   )16(. قسم مى دهند) خویشاوند(
سـوال کـردم از قـول خداونـد کـه مـى        ﷒از امام صادق : راوى مى گوید

یعنى و بترسید از آن خدایى کـه    )17(و اتقوا الذى تسائلون به و الارحام : فرماید
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به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست مـى کنیـد و دربـاره ارحـام کوتـاهى      
  . مکنید

 ـ    ﷒امام  ر شـده اسـت   فرمودند مراد از آیه شـریفه کـه دران و الارحـام ذک
خویشاوندان مردم است به درستى کـه خداونـد عزوجـل امـر کـرده بـه پیونـد        
خویشاوندان و بزرگ شمرده آنها را آیـا نمـى بینـى اینکـه خداونـد قـرار داده       

   )18(. خویشاوندان را در کنار نام مبارك خودش است
م علامه طباطبائى ره در ذیل آیه شریفه و اتقوا الـذى تسـائلون بـه و الارحـا    

فرمودنـد خداونـد مـى     ﷐روایتى نقل مى کند از ابن عباس که رسـول خـدا   
  )19(صلو ارحامکم فانه ابقى لکم فى حیات دنیا و خیر لکم فى آخـرتکم  : فرماید

یعنى با خویشاوندانتان پیوند برقرار کنید به درسـتى کـه ایـن پیونـد نگهدارنـده      
شماست در این زندگى دنیا و براى روز رستاخیزتان هم عمل به نیکى محسوب 

به لحاظ اثر صله ارحام باشـد چـون   » ابقى لکم«مى شود و ممکن است مراد از
 ـ   د بوسـیله تقویـت   صله ارحام بین اقارب و نزدیکان وحدت را تقویـت مـى کن

وحدت بین انسانها آن وقت است که انسانها در مقابل حـوادث و دشـمنان مـى    
توانند استقامت کنند و حیات و زندگى خود را حفظ کنند صله ارحام از قویترین 
اسباب آرامش محسوب مى شود و قـویترین اثـر مثبـت را بـین اقـوام و قبیلـه       

نیک بین اقوام گرفته مى شـود قـویتر   خواهد داشت و لذا نتیجه اى که از اعمال 
است از نتیجه اى که از عمل خوب بین بیگانگان گرفته مى شود در طرف اعمال 
زشت هم مطلب همینطور است یعنى اثر یک عمل زشت در بین قبیله و نزدیکان 

  . شدیدتر است از عمل زشت بین اجانب و بیگانگان
هم اتصال مى دهد صله ارحـام  یکى از عوامل مهمى که افراد یک قبیله را به 

است براى صله ارحام آثار حقیقى وجود دارد که در روحیـه انسـانها و اخـلاق    
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آنها و حتى در جسم انسانها یک نوع آرامش بوجود مى آورد و این قابل انکـار  
نیست گرچه گاهى عواملى پیدا مى شود آثار صله ارحام را ضعیف مى کند یا او 

طور کلى آثار بوجود آمده دراثر صـله ارحـام را از بـین    را باطل مى کند اما به 
  . نخواهد برد
و الذین یصلون ما امرا به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سـو  : آیه دوم 
   )20( الحساب

و آنها که پیوندهایى را که خدا دستور به برقرارى آنها داده برقرار مـى دارنـد   
  . بیم دارند) یامتروز ق(واز پروردگارشان مى ترسند واز بدى 

مرحوم طبرسى در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه در ما امر اللـّه چنـد قـول    
مراد صـله   -2. مراد ایمان آوردن به تمام انبیاء و کتب آسمانى -1، نقل مى کند

  . رحم و پیوند خویشاوندى است
مراد پیوند مومنین با همدیگر دوست داشتن و کمک کردن همـدیگر را و   -3
  . ن خویشاوند هم داخل مى شوددر آ

و در اینجا چند روایتى که مراد از آیه را روشن مى کند و بر لزوم سله رحـم  
  . دلالت دارد مى آوریم

عـن قـول اللـّه عزوجـل      ﷒سالت ابا عبداللـّه  : عن عمر بن یزید قال  -1
   )22(. فقال قرابتک )21(» الذین یصلون ما امر اللهّ به ان یوصل«

: در جواب سائلى که از معنى آیه شریفه سوال کرد فرمودنـد  ﷒مام صادق ا
  . مراد از آیه نزدیکان و خویشاوندانت است

الذین یصلون ما امرا به ان  ﷒قلت لابى عبداللهّ : عن عمر بن یزید قال  -2
قرابتـک  و قد تکون فى ، قال نزلت فى رحم آل محمد علیه و آله السلام» یوصل

   )23(. انه فى شیئى واحد، ثم قال فلا تکونن ممن یقول للشیئى
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عـرض کـردم دربـاره آیـه شـریفه       ﷒راوى مى گوید خدمت امام صـادق  
فرمودنـد در قرابـت و پیونـد آل محمـد      ﷒امام » الذین یصلون ماامر اللهّ به«
سپس فرمـود از  ، ویشاوندان تو مى باشدنازل شده است و گاهى هم در خ ﷐

  . کسانى مباش که یک آیه را منحصر مى کنند در یک معنى
یعنى آیه قرآنى را دریک معنى منحصـر نکنیـد در صـورتى کـه از     : توضیح 

معصوم معانى متعددى براى آن آیه رسیده باشد چون براى قرآن معانى متعـددى  
و موید اینکه یک آیـه  ) باطنى(و معنى پنهان ) ظاهرى(وجود دارد معنى آشکار 

دیگـر هـم داده    را نباید منحصر کرد به یک معنى در صورتى که احتمال معـانى 
قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فـى القربـى   : شود آیه مودت است مى فرماید

)24(   
بگو من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم در خواسـت نمـى کـنم جـز دوسـتى      

ملاحظه مى فرمایید کـه آیـه شـریفه در مقـام در خواسـت      ) اهل بیتم(نزدیکانم 
از صله ارحـام   ﷕ین حال دوستى اهل بیت است در ع ﷕دوستى اهل بیت 

  . است
و روایت محمد بن فیضل هم موید این معنى است که براى آیات قرآنى معانى 

  . متعددى وجود دارد
قال » الذین یصلون ما امراللهّ به ان یوصل« : سمعت العبد الصالح یقول : قال 

مـن وصـلنى و اقطـع مـن      اللهم صـل : هى رحم آل محمد معلقه باالعرش تقول 
   )25(. قطعنى و هى تجرى فى کل رحم

شـنیدم کـه فرمودنـد     ﷒محمد بن فضیل مى گوید از امام موسى بن جعفـر  
پیوند اهل بیت : مراد از چیزى که خداوند واجب فرموده است در این آیه شریفه 

و مـى گویـد خداونـدا     است که از عرش الهى آویزان مى شود ﷐رسول خدا 
پیوند کن با کسانى که با من پیوند کرده اند و قطع کن از کسانى که از مـن قطـع   
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فرمود صله رحم اختصاص به رحم آل محمد  ﷒ارتباط کرده اند در ادامه امام 
  . ندارد و در هر رحمى و خویشاوندى جارى مى شود ﷐
اوصى الشـاهد مـن   :  ﷐قال رسول اللهّ : قال  ﷒جابر عن ابى جعفر  -3

امتى و الغالب منهم و من فى اصلاب الرجال و ارحام النسا الـى یـوم القیامـه ان    
   )26(. یصل الرحم وان کانت منه على مسیره سنه فان ذلک من الدین

فرمـود رسـول خـدا     ﷒نقـل مـى کنـد کـه امـام       ﷒جابر از امـام بـاقر   
فرمودند سفارش مى کنم امت حاضر و غائبم را و آنـانى را کـه در صـلب     ﷐

مردها رحم زنانند تا روز قیامت که صله رحم نکنند اگرچه به فاصله یکسال راه 
  . باشد زیرا صله رحم جزء دین است

ضیحى دارند کـه  تو» فان ذلک من الدین«مرحوم علامه مجلسى ره در مورد 
اعم از رفتن یا نامـه نوشـتن یـا هدیـه     ، مى فرماید به زیارت خویشاوندان رفتن

فرستادن از دین است یعنى از چیزهایى است که خداوند بـه آن در قـرآن مبـین    
   )27(. امر کرده است

، آمـد  ﷐خدمت رسول خـدا  » خثعم«مردى از: فرمود ﷒امام صادق  -4
گفت یا رسول خدا به من خبر بده که در اسلام بهترین اعمال کدام است حضرت 

حضرت  ؟گفت بعد از آن کدام عمل بهتر است، فرمودند اعتقاد داشتن به خداوند
 ؟گفت بعد از آن کدام عمل بهتر اسـت » پیوند خویشاوندى«صله رحم : فرمودند

، ز داشتن از زشـتى هـا  امر کردن و دستور دادن به نیکى ها و با: حضرت فرمود
خبر دهید که مرا که خشم آورترین عمل در درگاه الهـى  ، مرد گفت یا رسول اللهّ

گفت بعد از آن کدام عمل ، به خدا شریک قرار دادن: کدام است حضرت فرمودند
گفت بعد از . بریدن از خویشاوندان، قطع رحم: فرمود ؟خشم آورترین عمل است

حضرت فرمود امر به زشتیها و نهـى از   ؟خداوند استآن کدام عمل مورد غضب 
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ان اصـل   ﷐اوصـانى رسـول اللـّه    : فى وصایا ابى ذر قـال   -5  )28(. نیکى ها
   )29(. رحمى وان ادبرت

مرا امر فرمودند که پیوند کنم با خویشاوندانم اگر  ﷐ابیذر گفت رسول خدا 
  . کنند و قطع رابطه نمایندچه آنها بر من پشت 

   )30(. صلوا ارحامکم وان قطعوکم: فى حدیث قال  ﷒عن امیرالمومنین  -6
  :حضرت فرمود

  . پیوند با خویشاوندانتان برقرار کنید اگر چه آنان از شما بریده باشند
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  حرمت قطع رحم در آیات و روایات : بخش سوم 
ان تولیتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعـوا  فهل عسیتم : قرآن کریم مى فرماید

   )31(. ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللهّ فاصمهم واعمى ابصارهم
اگر از دستورات خداوند رویگردان شوید جز این انتظار مى رود کـه  ، ترجمه

در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندى کنید آنان کسانى هستند که خداونـد از  
گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کـور کـرده   ، هرحمت خویش دورشان ساخت

  . است
آیـه  : مرحوم طبرسى صاحب مجمع البیان در ذیـل آیـه شـریفه مـى فرمایـد     

خطاب به منافقین است و مى فرماید اگر شما امورات مردم را در دست بگیریـد  
و والى و حاکم بر مردم شوید در روى زمین فساد مى کنید به وسیله اخذ رشـوه  

خون حرام و بعضى از شما بعض دیگر رامى کشند و قطـع رحـم مـى     و ریختن
از قرآن اعراض کنید واز عمل کردن به آن » منافقین«کنند و مى فرماید اگر شما 

بهانه بیاورید و برگردید به جاهلیت و فساد کنید با ریختن خون حرام مورد لعـن  
طبرسـى در   این مجموع مطالبى اسـت کـه مرحـوم   . خداوند قرار خواهید گرفت

بیان فرموده اسـت و علامـه طباطبـائى ره در      )32(مجمع البیان در ذیل آیه فوق 
آیه خطاب مى کند آنان را که در قلبشان مرضى اسـت و  : مى فرماید  )33(المیزان 

مـى کننـد و بهانـه گیـرى مـى کردنـد       ) تثاقل(در راه جهاد در امر خدا سنگینى 
آیـا  : آنها را مورد خطاب قرار داده است و مى فرماید، خداوند براى توبیخ بیشتر

از شما در صورتى که از قرآن واز عمل کردن به آن از جمله جهـاد در راه خـدا   
اعراض کنید و رویگردان شوید غیر از این توقع هست که در روى زمـین فسـاد   
از  کنید با ریختن خونها و غارت اموال و بردن آبروى انسانها و قطع رابطه کردن

خویشاوندان در آخر آیه اشاره است به مفسـدین در روى زمـین و قطـع رحـم     
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تصدى حکم و قضاوت بین مردم باشـد  » تولیتم«کنندگان و احتمال اینکه مراد از
این احتمال را مرحوم طباطبائى هم نقل کرده به طورى که از مجمـع البیـان هـم    

م بـه روشـنى اسـتفاده مـى     نقل کرده ایم بنا بر این از آیه شریفه حرمت قطع رح
  . شود

الذین ینقضون عهد اللهّ من بعد میثاقه و یقطعون ما امـر اللـّه بـه ان    ، آیه دوم
   )34(. یوصل و یفسدون فى الارض اولئک هم الخاسرون

فاسقان کسانى هستند که پیمان خدا را پس از استوار ساختن آن مى ، ترجمه
برقرار سازند قطـع نمـوده و در روى   شکنند و پیوندهایى را که خدا دستور داده 

  . اینها زیانکارانند، زمین فساد مى کنند
دلالت این آیه شریفه بر حرمت قطع رحم از راه عمومیـت آیـه خواهـد بـود     
یعنى یکى از چیزهایى که خداوند امر کرده به پیوند آنها صله ارحام است که در 

تى هم وارد شده است این صورت آیه دلیل مى شود بر حرمت قطع رحم و روایا
که قطع رحم را از مصادیق این آیه شریفه شمرده است یعنى در بعضـى روایـات   

آیه را تطبیق نموده بر حرمت قطع رحم مانند روایت سهل بن زیـاد از   ﷒امام 
عن ابیـه   ﷒سهل بن زیاد عن ابى عبداللهّ ، که ذیلا مى خوانید ﷒امام صادق 
یا بنى انظـر خمسـه فـلا    : قال لى على بن حسین صلوات اللهّ علیهما: قال  ﷒

ایـاك و  : قال  ؟تصاحبهم ولا تحادثهم و لا ترافقهم فى طریق فقلت یا ابا من هم
مصاحبه الکذاب فانه بمنزله السراب یقرب لک البعید و یباعد لک القریب و ایاك 

ه احوج ما تکون الیه و ایـاك و مصـاحبه   و مصاحبه البخیل فانه یخذلک فى مال
الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیصرك و ایـاك و مصـاحبه القـاطع لرحمـه فـانى      

فهـل  « قال اللهّ عزوجل : وجدته ملعونا فى کتاب اللهّ عزوجل فى ثلاثه مواضع 
عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فى الارض و تقطعو ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللهّ 
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الذین ینقضـون عهداللـّه مـن بعـد میثاقـه و      « و قال » اعمى ابصارهم فاصمهم و
یقطعون ما امراللهّ به ان یوصل و یفسدون فى الارض اولئـک لهـم اللعنـه و لهـم     

الذین ینقضون عهداللهّ من بعد میثاقه و یقطعون ما « و قال فى البقره » سوء الدار
   )35(» الخاسرون امر اللهّ به ان یوصل و یفسدون فى الارض اولئک هم

از پدر بزرگوارش حدیث نقـل شـده اسـت کـه      ﷒از امام صادق : ترجمه 
پنج گروه را در نظر داشته باش : به من فرمود ﷒فرمودند پدرم على بن حسین 

  :و با آنان همراهى و مصاحبت منما من گفتم پدر جان آنها کیانند؟ فرمود
اقت با دروغگو زیرا او به منزله سرابى اسـت کـه   بپرهیز از همراهى و رف -1

  . دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور مى سازد
بپرهیز از رفاقت با فاسق زیرا او تو را مى فروشد به لقمه اى از خوراکى  -2

  . یا کمتر از آن
بپرهیز از رفاقت با بخیل زیرا او دست از کمک به تو بـه وسـیله مـالش     -3

  . آنگاه که تو کاملا به آن نیاز مندى برمى دارد
بپرهیز از رفاقت با احمق زیرا او مى خواهد به تو سود برسـاند ولـى بـه     -4
  . به تو زیان مى رساند، وسیله حماقتش66

بپرهیز از رفاقت از قاطع رحم زیرا من یافتم او را که در سه جاى قـرآن   -5
از دسـتورات خداونـد    خداى عزوجل فرمـوده اسـت اگـر   ، به او لعن شده است

رویگردان شوید جـز ایـن انتظـار مـى رود کـه در زمـین فسـاد و قطـع پیونـد          
خویشاوندى کنید آنها کسانى هستند که خداونـد از رحمـت خـویش دورشـان     

   )36(. گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور ساخته است، ساخته
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ایى را کـه خـدا   آنان که عهد الهى را پس از محکم کردن مى شکنند و پیونده
دستور به برقرارى آن داده است قطع مى کنند و در روى زمین فساد مى نماینـد  

   )37(. سراى آخرت» مجازات«لعنت براى آنهاست و بدى 
فاسقان کسانى هستند که پیمان خدا را پس از محکم کردن آن مى شـکنند و  

روى زمین فساد  پیوندهایى را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در
   )38(. مى کنند اینان زیانکارانند

آن را از قول  ﷒اگرچه کلمه لعن در ظاهر آیه شریفه نیامده است شاید امام 
اولئک هم الخاسـرون اسـتفاده فرمـوده اسـت واز     ، خداوند متعال که مى فرماید

اطهـار  بواطن قرآن محسوب مى شود که استفاده از باطن قرآن مخصـوص ائمـه   
قرآن را عالم هستند و ) ظاهر و باطن(است آنان هستند که معانى واقعى » ﷕«

فرمودند با قاطع رحم رفیق مباش کـه او    به فرزند بزرگوارش  ﷒لذا امام باقر 
مورد لعن خداوند است انسانى که فاسق مى شود واز راههاى عقلانى خارج مى 

له اى از سقوط مى رساند که چیزهایى که ممکـن بـود   شود و خودش را به مرح
ماننـد اصـلاح در روى زمـین    (او را به کمال و هدایت و فضایل اخلاقى برساند 

همان چیزها باعث گمراهى و سـقوط او  ) وصله رحم و مراعات پیمان خداوندى
آن ) مانند قطع رحم و افساد در روى زمین و پیمـان شـکنى بـا خداونـد    (بشود 

و الذین : انسانى مورد لعن خداوند قرار خواهد گرفت که مى فرماید وقت همچو
و یقطعون ما امر اللهّ به ان یوصل و یفسدون فـى  ، ینقضون عهداللهّ من بعد میثاقه

   )39(. الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوالدار
یعنى آنها که عهد الهى را پس از محکم کردن مى شکنند و پیونـدهایى را کـه   

تور به برقرارى آن داده قطع مى کنند و در روى زمین فساد مـى نماینـد   خدا دس
  . سراى آخرت» و مجازات«لعنت براى آنهاست و بدى 
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اما روایاتى که دلالت مى کند بر حرمت قطع رحم فـراوان اسـت و مـا چنـد     
  . روایت را در اینجا مى آوریم

ان لـى ابـن عـم اصـله     ، ﷒قلت لابى عبداللـّه  : عن عبداللهّ سنان قال  -1
انـک اذا  : فیقطعنى حتى لقد هممت لقطیعته ایاى ان اقطعه اتاذن لـى قطعـه قـال    

وصلته و قطعک وصلکما اللهّ عزوجل جمیعا و ان قطعته و قطعک وصلکما اللـّه  
   )40(عزوجل جمیعا و ان قطعته و قطعک قطعکما اللهّ 

پسر عمویى دارم : عرض کردم  ﷒عبداللهّ بن سنان مى گوید به امام صادق 
که هرچه با پیوند برقرار مى کنم او از من قطع رابطه مى کنـد تـا اینکـه تصـمیم     
گرفتم به خاطر قطع رابطه او من هم از او قطع رابطه نمایم آیا به من اجازه مـى  

ر کنى و اگر شما با او پیوند برقرا: فرمودند ﷒فرمایید از او قطع رابطه کنم امام 
او از شما قطع رابطه نماید خداوند شما را باهم مى پیوندد و اما اگـر شـما از او   
قطع رابطه نمایى و او هم از شما قطع رابطه کند خداونـد از هـردوى شـما قطـع     

  . خواهد فرمود
علامه مجلسى ره توضیحى دارند که مى فرماید این پیوند شـما شـاید سـبب    

نى اگر بیدار نشود و قطع رحـم را ادامـه دهـد ایـن     شود براى بیدارى او والا یع
باعث کوتاهى عمر او و عقوبت آخرت براى او خواهد بود و بر این نظریه کـلام  

  راهم شاهد مى آورد که حضرت فرمودند ﷒مولا امیرالمومنین 
به دشمنت احسان کن که این احسان شما یکى از دو پیروزى را بـر شـما بـه    

آورد یا او از دشمنى با شما دست برمى دارد یا باقى مـى مانـد و    ارمغان خواهد
   )41(. مستحق عقوبت و رسوائى خواهد بود

لا تقطـع رحمـک وان    ﷐قال رسـول اللـّه   : قال  ﷒عن ابى عبداللهّ  -2
   )42(. قطعک
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انت قطـع رابطـه   بـا خویشـاوند  : رسول خدا فرمودند: فرمود ﷒امام صادق 
  . مکن اگرچه آنان از شما قطع رابطه کنند

   )43(. کفر باللهّ من تبرا من نسب وان دق: قال  ﷒عن ابى عبداللهّ  - 3
آن کس که از نسب خود اگرچه پسـت هـم باشـد    : فرمودند ﷒امام صادق 

فرمایـد وان دق  مرحوم مجلسـى مـى   . بیزارى جوید به خداوند کافر شده است
  . یعنى ولو نسب دور باشد

فرمودند بیزارى جسـتن   ﷒و مرحوم علامه مجلسى در این روایت که امام 
  :از نسب باعث کفر مى شود در کفر چند احتمال ذکر کرده است 

  . مراد گناه کبیره است -1
مراد کسانى است که قطع رحم را حلال مى دانند چـون کسـى کـه قطـع      -2
  . را حلال بداند کافر است رحم
مراد از کافر در اینجا یعنى کفران نعمت کننده چون قطع رحـم کننـده بـه     -3

  . نعمت صله رحم کافر شده و کفر ان نعمت کرده است
مراد این است که این کفر و بیزارى شبیه کفر است چون ایـن کـار یعنـى     -4

فار در جاهلیـت قطـع   قطع رحم کارى است که مشابهت به کار کافر دارد چون ک
رحم مى کردند و در آخر مى فرماید در این که قاطع رحم کافر به خداسـت بـه   
یکى آن معناى چهارگانه که در بالا بیان کردیم فرق نمى کند بین پدر و فرزند و 

اینها مجموع احتمالاتى بود که مرحوم مجلسـى در کفـر باللـّه    ، یا غیر اینها باشد
   )44(. داده است

اذا ظهر العلـم   ﷐قال رسول اللهّ : قال  ﷕عن ابائه  ﷒الصادق عن  -5
و احترز العمل و اتلف الا لسن و اختلف القلوب و تقاطعت الارحام هناك لعـنهم  

   )45(. اللهّ فاصمهم و اعمى ابصارهم
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 ﷐رسـول خـدا    نقل فرمـود از پـدران بزرگوارشـان کـه     ﷒امام صادق 
فرمودند وقتى دانش آشکار شود و عمل به آن نشود و زبانهـا بـاهم باشـند امـا     
قلوب و دلهاى آنها با هم اختلاف داشته باشند واز خویشاوندان قطع رابطه کننـد  

کـه  ، آن وقت است که خداوند بر آنان لعنت مى کند و آنها را کر کور مى گرداند
عالم (ند و حقیقت را نمى توانند ببینند یعنى به علم عمل نکردن حق را نمى شنو

واز خویشاوندان قطـع کـردن   ) منافق(و زبان با قلب و دل یکى نبودن ) بى عمل
  . مجموع اینها باعث این مى شود که انسان از دیدن و شنیدن حقیقت عاجز باشد

الله صلىقال رسول اللهّ ، قال ﷒عن ابى جعفر  -6 فـى کـلام لـه    ، وآله عليه ا
ایاکم و عقوق الوالدین فان ریح الجنه یوجد من مسیره الف عام ولا یجدها عـاق  

   )46(. ولا قاطع
بپرهیزید از عاق والدین و قطع نمودن از خویشاوندان به : رسول خدا فرمودند

درستى که بوى بهشت از مسیر یکهزار سال به مشام انسان مـى رسـد امـا عـاق     
  . طع رحم کننده هرگز آن را استشمام نمى کندوالدین و ق

اقاربه فقـال   ﷒عن عنبسه العابد قال جاء رجل فشکى الى ابى عبداللهّ  -7
اترید ان تکون مثلهم ، فقال، انهم یفعلول و یفعلون: اکظم غیظک و افعل فقال : له 

   )47(. فلا ینظر اللهّ الیکم
آمــد واز نزدیکــان و  ﷒مــردى خــدمت امــام صــادق : راوى مــى گویــد

خشمت را ، خویشاوندان خود به آن حضرت شکایت نمود حضرت به وى فرمود
خشـمت را فـرو نشـان و در صـدد     «یعنى دائما (فرو نشان و کارت را انجام ده 

 ـ) آنچه را که مى خواهند(عرض کرد آنان مى کنند » انتقام بر میا و (ى کننـد  و م
آیـا تـو   : فرمودند ﷒؟ امام )شما به من دستور فرو نشاندن خشمم را مى دهید

  . هم مى خواهى مانند آنان باشى تا خداوند توجهى به شما نکند
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یعنـى خداونـد   : مرحوم مجلسى در ذیل روایت شرح مى دهند و مى فرمایـد 
د ولى اگر شما بـا آنـان   رحمت خود را از همه شما در دنیا و آخرت باز مى دار

پیوند برقرار کردید یا آنان دست از آزار تو بردارنـد آن وقـت رحمـت خداونـد     
شامل همه شما مى شود و تو به آن سزاوارترى و در صورتى که آنـان دسـت از   
آزار شما بر ندارند آن وقت رحمت خداوند مخصوص تـو خواهـد بـود و هـیچ     

   )48(. انتقامى براى تو بهتر از این نیست
جمله آخر این روایت که مى فرماید خداوند نظر مى کند به شما ایـن ظـاهر   

مـورد خشـم و غضـب خداونـد     » قطع رابطه نمودن شما«است در این معنى که 
  . است و مبغوضیت این عمل در حد حرمت است

تکون لى القرابه على :  ﷒قلت لابى عبداللهّ : عن الجهم بن الحمید قال  -8
امرى الهم على حق الرحم لا یقطعه شیئى و اذا کانوا على امـرك کـان لهـم     غیر

   )49(. حق الرحم و حق الاسلام: حقان 
خویشاوندانى دارم : عرض کردم  ﷒به امام صادق : جهم بن حمید مى گوید

  . »که دین مرا ندارند و در دین اسلام نیستند
م عليهامـام  ، آیا آنان بر من حقى دارند لا آرى خویشـاوندى را  : فرمودنـد  الس

حـق  ! چیزى قطع نمى کند و اگـر همـدین تـو باشـند دو حـق پیـدا مـى کننـد        
  . خویشاوندى و حق اشتراك در اسلام

سـمعت الصـادق جعفـر بـن محمـد      : وفى روایه یونس بن یعقـوب قـال    -9
ملعـون  ... یقول فى حدیث یا یونس ملعون ملعون من اذى جـاره : علیهماالسلام 

   )50(. عون قاطع رحممل
: شنیدم در ضمن حدیثى دوبـار فرمودنـد   ﷒یونس مى گوید از امام صادق 

اى یونس از رحمت خداوند دور است کسى که همسایه اش را اذیت کند و بـاز  
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دوبار فرمودند از رحمت خداوند دور است کسى که از خویشاوندش قطع رابطـه  
  . کند

شریفه براى مومنین خـالى از فایـده نیسـت مـا      از آنجائى که این دو روایت
  . مى آوریم» ره«ترجمه کامل روایت را از وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملى 

که از «شنیدم در ضمن حدیثى  ﷒یونس بن یعقوب مى گوید از امام صادق 
از رحمـت  » موارد زیر را محض تاکید دوبار فرمودند از رحمت خدا دور اسـت 

کسى که همسایه اش را اذیت کند و از رحمت خداوند دور « د دور است خداون
او را به صلح و سازش دعوت کنـد ولـى اجابـت    ، است کسى که برادر ایمانى او

واز رحمت خداوند دور است کسى که آشنا با قرآن باشـد در عـین حـال    ، نکند
دور  واز رحمـت خداونـد  » یعنى شراب بخورد«اصرار بر شمر خمر داشته باشد 

را کسـى   ﷒را دشمن داشته باشد به درستى که علـى   ﷒است کسى که على 
را دشمن داشته باشـد و کسـى کـه     ﷐دشمن نمى دارد مگر اینکه رسول خدا 

رسول خدا را دشمن داشته باشد مورد لعنت خداوند قرار خواهد گرفـت هـم در   
حمت خدا دور است کسى که مومنى را به کفر نسـبت  دنیا وهم در آخرت و از ر

دهد مانند کسى است که خودش کفر گفته باشد واز رحمت خداونـد دور اسـت   
زنى که شوهرش را اذیت کند و سعادتمند است زنى که به شوهرش اکرام کنـد و  
اذیتش نکند در تمام احوال زندگانیش واز رحمت خداوند دور است کسـى کـه   

رحمت خداوند دور است کسى که سحر و ساحرى را تصدیق  قطع رحم کند واز
کند واز رحمت خداوند دور است کسى که بگوید ایمان فقط با زبان گفتن اسـت  
بدون داشتن عمل واز رحمت خداوند دور است کسى کـه خداونـد بـه او مـالى     

، فرمودنـد  ﷐بدهد ولى او انفاق نکند چیزى را آیا نشنیده اى که رسول خـدا  
یک درهم صدقه از ده شب نماز خواندن افضل است و حضرت فرمودنـد کـه از   
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رحمت خداوند دور است کسى که پدر و مادرش را بزنـد واز رحمـت خداونـد    
دور است کسى که عاق والدین باشد و از رحمت خداوند دور است کسى که بـه  

   )51(. مسجد وقار و احترام قائل نباشد
اتقـو الحالقـه فانمـا     ﷒قال ابو عبداللـّه  : منصور قال  عن حذیفه بن - 10

   )52(. قطیعه الرحم: قال  ؟ومالحالقه، تمیت الرجال قلت
به درستى کـه آن مـردان را از   » حالقه«بپرهیزید از: فرمودند ﷒امام صادق 

رمودنـد قطـع   ف ؟پرسیدم حالقه چیست ﷒بین مى برد حذیفه مى گوید از امام 
  . رابطه کردن با خویشاوند است

لا تنـزل  : عن اللهّ عزوجل قـال   ﷒عن جبرئیل  ﷐قال رسول اللهّ  -11
   )53(. الرحمه على قوم فهیم قاطع الرحم

: داو از خداوند متعال نقل مى کند که فرمودن ﷒از جبرئیل  ﷐رسول خدا 
کسـى کـه از   «رحمت نازل نمى شود بر جمعى که در داخل آن جمع قاطع رحم 

  . وجود داشته باشد» قطع رابطه کند  خویشاوندش 
   )54(. قطیعه الرحم تحجب الدعاء: انه قال :  ﷐عن رسول اللهّ  -12

بول دعـا و نیـایش    مانع، فرمودند قطع ارتباط با خویشاوند ﷐رسول خدا 
  . مى شود

  . قطیعه الرحم تزیل النعم:  ﷒قال على  -13
  . قطع ارتباط با خویشاوند نعمت را زائل مى سازد: فرمودند ﷒على 

)55(   

ما من ذنب اجدر ان یعجل اللهّ لصـاحبه العقوبـه   :  ﷐قال رسول اللهّ  -14
   )56(. فى دنیا مع ما ادخره فى الاخره من البغى و قطیعه الرحم
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گناهى نیست که سزاوار باشـد خداونـد شـتاب کنـد در     : رسول خدا فرمودند
عذاب صاحب آن در دنیا افزون بر عذابى که براى آخرتش ذخیره کرده است از 

  . ا خویشاوندستم و قطع ارتباط ب
ستم و قطع رحم آثار سوء و نتیجه منفى دارند در دنیا انسان را قبل : توضیح 

از مجازات در آخرت گرفتار مى کنند و در صـورتى کـه از ظلـم و سـتمى کـه      
  . مرتکب شده و قطع رحم کرده توبه نکرده باشد در آخرت هم مجازات مى شود

) اى یقطع(عن الرجل یصرم :  ﷒سالت ابا عبداللهّ : عن ابى بصیر قال  -15
   )57(. لا ینبغى له ان یصرمه: قال  ؟ذوى قرابته ممن لا یعرف الحق

پرسیدم از مردى که از خویشـاوندانش   ﷒ابوبصیر مى گوید از امام صادق 
قطـع ارتبـاط    -یعنى شیعه نیستند  -به خاطر اینکه مذهب حق را نمى شناسند 

  . فرمودند سزاوار نیست که از آنان قطع ارتباط کند ﷒کند امام 
  . انه قال لا یدخل الجنه قاطع رحم:  ﷐عن النبى  -16

کسانى که با خویشاوندانش قطع ارتباط کند وارد بهشت : رسول خدا فرمودند
  . نمى شود

د عرض کرد یـا  مردى خدمت رسول خدا آم: فرمودند ﷒امام صادق  -17
رسول اللهّ من اقوامى دارم که اگر با آنان رفت و آمد داشته باشم شخصیت مـن  
ضرر مى بیند و به من دشنام مى دهند مـى خـواهم از آنـان قطـع ارتبـاط کـنم       

آن وقت خداوند هم از همه شما قطع خواهد فرمود این روایت : حضرت فرمودند
اب شریف اصول کافى نقل فرمـوده  در کت» ره«را محدث بزرگوار مرحوم کلینى 

   )58(اما عین روایت ، است
، یا رسول اللهّ اهل بیتـى ابـوا الا توثبـا علـى و قطیعـه لـى و شـتیمه       : فقال 
تصـل مـن   : قـال   ؟فکیـف اصـنع  : اذا یرفصکم اللهّ جمیعا قال : قال  ؟فارفضهم
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فانک اذا فعلت ذالک کان لـک  ، قطعک و تعطى من حرمک و تعفو عمن ظلمک
   )59(. اللهّ علیهم ظهیر من

آمد گفت یـا   ﷐مردى خدمت رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق : ترجمه 
رسول اللهّ فامیل من تصمیم گرفته اند بر من حمله کننـد و از مـن قطـع ارتبـاط     
کنند و دشنامم دهند آیا من حـق دارم آنـان را تـرك کـنم واز آنـان دور شـوم       

 ؟در آن صورت خدا هم شما را ترك مى کند عرض کرد پس چـه کـنم   فرمودند
حضرت فرمودند شما پیوند برقرار کنید با هر که با شما قطع ارتباط کنـد و عطـا   
کن به هر که تو را مرحوم کند و گذشت کن با هرکه به تو ستم کند بـراى اینکـه   

  . رى مى دهداگر شما این کارها را انجام دادید خداوند شما را بر آنان یا
اینکـه رسـول خـدا    : مرحوم علامه مجلسى توضیحى دارند کـه مـى فرمایـد   

فرمودند در آن صورت خداوند همه شما را ترك مـى کنـد تـرك خداونـد      ﷐
کنایه از صلب کردن رحمت و نصرت خود از شما است و نازل کردن عقوبـت و  

کمـک الهـى و ملائکـه و خوبـان     بر شما است و مراد از ظهیر در اینجـا  ، عذاب
   )60(. مومنین است

قلت له ان اخوتى و بنـى  : قال  ﷒عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللهّ  -18
عمى قد ضیقوا على الدار و الجاونى منها الى بیت ولو تکلمـت اخـذت مـا فـى     

فانصـرفت و وقـع   : فقال لى اصبر فان اللهّ سیجعل لک فرجـا قـال    !ایدیهم قال
، فماتوا و اللهّ کلهم فمـا بقـى مـنهم احـد    ) و مائه(الوباء فى سنه احدى و ثلاثین 

هو بماصنعوا بک و بعقوقهم ایاك و قطع رحمهم بتروا اتحب انهـم بقـوا و   : فقال 
   )61(. قلت اى واللهّ: قال  ؟انهم ضیقوا علیک

عـرض   ﷒از اصحاب نقل شده است که مى گوید به امام صـادق   از برخى
کردم برادران و عموزادگان خانه ام را بر من تنگ کرده اند واز همه آن خانه مرا 
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و من چنانچه در این بـاره اقـدام کـنم آنچـه در     ، پناهنده کرده اند، به یک اطاق
 ـ ، دست آنها است مى گیرم را خداونـد برایـت   آن حضرت فرمودند صبر کـن زی

  . گشایشى فراهم خواهد فرمود
مى گوید من منصرف شدم وبائى در سال صد و سى و یک آمـد و بـه خـدا    
سوگند همگى آنان مردند و یک نفر از آنان هم باقى نماند مى گوید مـن بیـرون   

وارد شدم فرمود حال اهل  ﷒آمدم و به نزد آن حضرت رفتم که بر امام صادق 
عرض کردم به خدا سوگند همه آنان مردند و یک نفر هم  ؟ات چطور استخانه 

از آنها زنده نماند حضرت فرمود این براى آن کارى بود که به تو کردند و بـراى  
آیا مى ، آن آزارى که به تو رساندند و قطع رحمى که کردند در نتیجه نابود شدند

  . آرى به خدا سوگند: دم عرض کر، خواستى که زنده باشند و بر تو تنگ بگریند
صـل مـن    !یا ابـن جنـدب  ، لعبداللهّ بن جندب ﷒فى وصیت الصادق  -19

قطعک و اعط من حرمک و احسن الى من اساء الیک و سلم على مـن سـبک و   
انصف على من خاصمک و اعف عمن ظلمک کما انـک تحـب ان یعفـى عنـک     

   )62(. فاعتبر بعفواللهّ عنک
به فرزند جندب آمده است که حضـرت فرمودنـد    ﷒ق در وصیت امام صاد

اى پسر جندب پیوند برقرار کن با کسى کـه از تـو قطـع رابطـه کـرده اسـت و       
بخشش کن به کسى که محرومت کرده است و احسان کن به کسى که به تو بدى 
کرده است و سلام کن به کسى که دشنامت داده است و منصـفانه رفتـار کـن بـا     

و عفو کن از کسى که به تو ستم روا داشته است آن طورى کـه دوسـت   دشمنت 
  . دارى از شما عفو شود عبرت و پند بگیر از عفو خداوند از تو

یعنى خداوند همان طورى که از گناهان تـو عفـو مـى کنـد و شـما را بـراى       
گناهانت گرفتار نمى کند و نعمتهاى فراوانش را از شما قطع نمى کند شما هم از 
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مردم مخصوصا اگر خویشاوند باشد عفو کن چون یک صـفت خداپسـندانه    بدى
  . است

فرمود پیوند برقرار کن بـا کسـى کـه از شـما قطـع       ﷒در اول روایت امام 
: آمده است که حضرت فرمودند ﷐ارتباط کرده است در روایتى از رسول خدا 

قرار کنید سپس اقوامت از شما قطع کننـد آن  اگر بعد از قطع ارتباط شما پیوند بر
   )63(. وقت براى شما از طرف خداوند کمک خواهد شد بر علیه آنها

مرحوم صاحب جواهر وقتى معاصى و گناهانى که به آنها وعـده عـذاب داده   
   )64(. شده مى شمارد مى فرماید نهم قطع ارتباط با خویشاوندان است

سه خصـلت اسـت کـه صـاحب آنهـا قبـل از       : فرمودند ﷒امام باقر  - 20
قطع ارتباط با  - 2ظلم و ستم  - 1، مرگشان و بال و سزاى آنها را خواهند دید

   )65(. قسم دروغ - 3خویشاوندان 
اذا ظهر الزنا  ﷐وجدنا فى کتاب رسول اللهّ : قال  ﷒عن ابى جعفر  - 21

فجاه و اذا طفف المکیال و المیزان اخذهم اللـّه باالسـنین و   من بعدى کثر موت ال
النقض و اذا منعو الزکاه منعت الارض بر کتها من الزرع و الثمار و المعادن کلها و 
اذا جاروا فى الاحکام تعاونوا على الظلم و العدوان و اذا نقضو العهـد سـلط اللـّه    

ایـدى الاشـرار و اذا لـم     علیهم عدوهم و اذا قطعو الارحام جعلت الامـوال فـى  
و لم ینهوا عن المنکر و لم یتبعو الاخیار من اهل بیتى سلط اللهّ ، یامروا بالمعروف

که ، فرمودند ﷒امام باقر   )66(. علیهم شرارهم فیدعو خیار هم فلا یستجاب لهم
ا پدیـدار شـود   هرگاه پس از من زن) نوشته بود(یافتم  ﷐در کتاب رسول خدا 

مرگ ناگهانى فراوان مى شود و هرگاه از پیمانه و ترازو کم کنند خداوند آنان را 
به قحطى و کمى خوار و بار و سایر وسایل زندگى گرفتار مى کنـد و هرگـاه از   
دادن زکات دریغ کنند زمین برکات خود را از زراعت و میوه ها و معادن منع مى 
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ق حکم کند همکارى در سـتم و عـدوان خواهنـد    کند و هرگاه در احکام به ناح
وقتى پیمـان شـکنى مـى کننـد خداونـد      ، کرد و به ستم همدیگر دچار مى شوند

دشمنشان را بر آنان مسلط مى کند وقتى که قطع رحم مى کنند خداوند امـوال و  
ثروتها را در دست اشرار قرار مى دهد وقتى امر به معـروف و نهـى از منکـر را    

من ننمایند خداوند اشرار آنان را بر  ﷒پیروى از نیکان اهل بیت  ترك نمایند و
. ایشان مسلط مى کند پس نیکان آنان دعا مى کند و هرگز مستجاب نمـى شـود  

قطـع رحـم سـبب افتـادن     : مرحوم علامه مجلسى توضیحى دارند که مى فرماید
وجود دارد از  اموال در دست اشرار مى شود و براى آن اسباب ظاهرى و باطنى

جمله اسباب ظاهرى آن این است که آنان در جلوگیرى از ستم همکـارى نمـى   
کنند پس اشرار بر آنان مسلط و اموال آنان را غارت مى کنند و ایـن بـه تجربـه    
ثابت شده است که آنان نزاع مى کنند و شکایت مى برند پیش حکام جور و بـه  

مى گیرند و سبب باطنى آن هم قطـع  وسیله رشوه اموالشان در دست اشرار قرار 
   )67(. لطف خداوند است از ایشان

از مجموع این روایات حرمت قطع ارتباط خویشاوندى روشـن مـى شـود و    
قطع رحم از گناهان کبیره است و مومنین باید از آن اجتناب کنند و دستور الهـى  

ند که مـورد  را مراعات کنند و پیوند خویشاوندى را در تمام مراتب آن انجام ده
  . قرار خواهند گرفت انشاء اللهّ) ﷕اطهار (رضایت خداوند و ائمه 
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  آثار مثبت اجتماعى و فردى : بخش چهارم 
ما در این فصل روایت آموزنده را مى آوریم که از آن روایات اهمیـت پیونـد   

هـم اجتمـاعى و   و آثار م ﷕برقرار کردن با خویشاوندان از دیدگاه ائمه هدى 
  . فردى آن به خوبى و روشنى واضح مى گردد

صله الارحام تزکى الاعمال و تدفع البلـوى و تنمـى   :  ﷒قال ابو جعفر  -1
الاموال و تنسى له فى عمره و توسع فى رزقه و تحبب فى اهل بیته فلیتق اللـّه و  

   )68(. لیصل رحمۀ
، فرمودند پیوند برقرار کن با خویشاوندان اعمال انسان را پـاك  ﷒امام باقر 

و عمر انسـان را بـه تـاخیر مـى     ، و به اموال انسان برکت، و بلا را از انسان دور
افکند و روزیش را وسعت مى بخشد و در میان خانواده محبوبش مى سازد پس 

  . باید از خداوند پروا کرد و پیوند با خویشاوند را انجام داد
ان صله الرحم تزکى الاعمال و تنمى الاموال و : قال  ﷒عن ابى عبداللهّ  -2

   )69(. تیسر الحساب و تدفع البلوى و تزید فى الرزق
و امـوال را بسـیار و   ، صله رحم اعمال را پـاك « : فرمودند ﷒امام صادق 
  . و روزى را فراوان مى کند، و بلا را زایل، حساب را آسان

در این آیه شریفه هم مثل سابق تصریح شده است که پیوند خویشاوندى چند 
  . اثر مهم از جمله دفع بلا را در پى خواهد داشت

صله الرحم تهون الحساب یوم القیامه و هى منسـاه  :  ﷒قال ابو عبداللهّ  -3
   )70(. العمر و تقى مصارع السوء و صدقه اللیل تطفى ء غضب الرب

فرمودند پیوند برقرار کن با خویشاوند حساب روز قیامت را  ﷒ام صادق ام
و از مرگ بد حفظ مى نماید و صدقه شب خشم خداوند ، عمر را طولانى، آسان

  . را خاموش مى سازد
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ان صله الـرحم  : یقول  ﷒سمعت ابا عبداللهّ : عن اسحاق بن عمار قال  -4
ب و یعصمان من الذنوب فصلوا ارحامکم و بروا باخوانکم و و البر لیهونان الحسا

   )71(. لو بحسن السلام و رد الجواب
و ، فرمودند صله رحم و احسان حساب روز قیامت را آسان ﷒امام صادق 

از گناهان محفوظ مى دارد پس با خویشاوندان پیوند برقرار کنید و بـه بـرادران   
بوسیله سلام کردن خوب و جواب سلام کردن بـوده  اگر چه ، خود احسان نمائید

  . باشد
ان اعجل الخیر ثوابـا صـله    ﷐قال رسول اللهّ : قال  ﷒عن ابى جعفر  -5
   )72(. الرحم

از » پیوند برقرار کردن بـا خویشـاوند  «ثواب صله رحم : رسول خدا فرمودند
چون بیشترین ثواب صله رحـم بـه   ، دثواب همه خوبیها زودتر به انسان مى رس

خود صله کننده مى رسد در دنیا مانند فزونى عمر و مـال و محبـت در اقـوام و    
  . مانند اینها

و تسـمح الکـف و   ، قال صله الار حام تحسن الخلـق  ﷒عن ابى جعفر  -6
  تطیب النفس و تزید فى الرزق و تنسى فى الاجل 

صله رحم خلـق و اخـلاق انسـان را نیکـو و دسـت      : فرمودند ﷒امام باقر 
و ، یعنى انسان را با سخاوت و بخشـنده و نفـس انسـان را پـاکیزه    ، انسان را باز

  . روزى را زیاد و مرگ را به تاخیر مى اندازد
در اینکـه صـله رحـم نفـس را پـاك مـى کنـد        ) ره(مرحوم علامه مجلسـى  

له رحم اخلاق انسان را نیکـو مـى کنـد    اینکه ص: توضیحى دارند که مى فرماید
چون بوسیله صله رحم حسن معاشرت در انسان حالتى را بوجود مى آورند کـه  

  آن حالت انسان را از کارهاى زشت باز مى دارد
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و این خوشرفتارى به دیگران هم سرایت مى کند و همچنـین سـماحه الکـف    
انسان بوسیله صله  عادت مى شود و نفس، یعنى دست باز بودن براى صله کننده

رحم پاك مى شود یعنى پیوند بر قرار کردن با خویشاوند مخصوصا اگر بـا مـال   
باشد انسان را بخشنده و عفوکننده بار مى آورد یا صله رحم نفس را پـاك مـى   
کند یعنى صله رحم انسان را از حسد و کینه و سـایر صـفات زشـت پـاك مـى      

  . سازد
قرار مى دهد یعنى صله کننده در فکـر دفـع   و صله رحم انسان را فارغ البال 

دشمنى از میـان او و خویشـاوندان بـر    ، دشمنان نیست چون به وسیله خود صله
داشته مى شود و این باعث مى شود که از شر سایر مخلوقات نیز در امان باشـد  

. موجب دوستى دیگران نیز مـى گـردد  . »پیوند با خویشاوندان«بلکه این صفت 
)73(   

  :از رسول خدا نقل فرمودند که آن حضرت فرمودند ﷒ق امام صاد
کارهاى نیک از بلاهاى بزرگ جلوگیرى مى کند و صدقه دادن خشم خداوند 

و پیوند برقرارکردن با خوشاوندان عمر را طولانى و فقـر را از بـین   ، را خاموش
   )74(مى برد 

ان فـى  « ﷐قال رسـول اللـّه   : قال  ﷒عن ابى بصیر عن ابى عبداللهّ  -7
   )75(» او ذو عیال صبور، او ذو رحم وصول، الجنه درجه لا یبلغها الا امام عادل

فرمود رسول خدا فرمودند در بهشـت درجـه اى کـه بـه آن      ﷒امام صادق 
درجه نمى رسد مگر رهبر عادل یا بیشتر صله کننده یا عیالمندى که براى خـرج  
آنها صبر و پایدارى کند امام در این روایت مى فرمایند پیوند برقـرار کـردن بـا    

  . خویشاوندان موجب رسیدن به عالى ترین درجه بهشت خواهد بود
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بر الوالدین وصله الرحم «:  ﷐قال رسول اللهّ : قال  ﷒عن ابى جعفر  -8
الذین یصلون مـا امـر اللـّه بـه ان یوصـل و      و«ثم تلاهذه الایه ، یهونان الحساب

   )76(یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب 
حسـاب  ، نیکى به پدر و پیوند برقرارکردن با خویشاوند: رسول خدا فرمودند

روز قیامت را آسان مى کننـد سـپس آن حضـرت ایـن آیـه شـریفه را قرائـت        
ارى آن داده اسـت  و آنان که پیوندهایى را که خـدا دسـتور بـه برقـر    «: فرمودند

. »برقرار مى کنند و از پروردگارشان مى ترسند و از بدى روز قیامت بیم دارنـد 
در این زمینه که پیوند خویشاوندى حساب روز قیامت را آسان مى کند روایات 

آمده اسـت کـه    ﷒فراوانى وارد شده است از جمله در روایاتى از امام صادق 
  :روایت فرمودند آن حضرت در قسمتى از آن

   )77(. صله الرحم تهون الحساب یوم القیامه
حساب روز قیامت را آسان مى کند و امـام  ، پیوند برقرار کردن با خویشاوند

   )78(فرمودند که رسول خدا فرمودند صله الرحم تهون الحساب  ﷒على 
در قسمتى از روایتى که از آن حضرت نقل شده فرمودنـد   ﷒و امام صادق 

   )79(صله رحم حساب را آسان مى سازد 
یکون الرجل یصل الرحمه فیکون قد بقى مـن  :  ﷒قال ابوالحسن الرضا  -9

   )80(. فیصرها اللهّ ثلاثین سنه و یفعل اللهّ ما یشاء، عمره ثلاث سنین
مردى که سه سال از عمرش بـاقى مانـده بـود صـله     فرمودند  ﷒امام رضا 

رحم مى کند خداوند عمرش را سى سال قرار مى دهد و خداوند هر چه بخواهد 
  . مى کند
ارحم تـرحم قـل خیـرا    ، احسن یحسن الیک:  ﷒و قال امیرالمونین  - 10

   )81(. بخیر صل رحمک یزد اللهّ فى عمرك
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کن تا به شما نیکى کنند و با مردم مـدارا و بـه آنهـا    فرمودند نیکى  ﷒على 
محبت کن تا با شما مدارا و محبت کنند پشت سر مردم خیر و خوبیهاى آنهـا را  
بگو تا درباره شما هم خیر و خوبیها گفته شود پیوند برقرار کن با خویشـاوندت  

  . خداوند عمر شما را بیشتر مى کند
ضمنت لـه اربعـه یصـل رحمـۀ     ، واحدهمن ضمن لى ، و قال رسول اللهّ -11

فیحبه اللهّ تعالى و یوسع علیه رزقه و یزید فى عمره و یدخله الجنه التـى وعـده   
)82(   

هر کدام از شما براى من یک چیز را ضمانت کند مـن  «: رسول خدا فرمودند
هرکس از شما صله رحم کند خداوند  -1، براى او چهار چیز را ضامن مى شوم

  . دارداو را دوست مى 
اینکـه   -4، عمـر را مـى افزایـد    -3، خداوند روزى او را افزون مى کند -2

  . خداوند او را داخل بهشتى که وعده داده است نماید
فلیصـل  ، و یـزاد فـى رزقـه   ، من سره ان ینسا فى اجله:  ﷒و قال الحسین 

  . رحممه
کسى که خوشحال مى کند او را اینکه در مرگش «: فرمودند ﷒امام حسین 

. تاخیر افتاده شود و روزى او افزون شود پس پیوند برقرار کند با خویشـاوندش 
)83(   

صله الرحم و حسن الجوار یعمـر ان الـدیار و   «:  ﷒و قال ابوعبداللهّ  -12
   )84(. یزیدان فى الاعمار

شهرها را آبـاد  ، صله و خوشرفتارى با همسایه ها«: ودندفرم ﷒امام صادق 
  . و عمرها را بیشتر مى کند

قال یا میسر انـى لا ظنـک وصـولا لبنـى      ﷔عن میسر عن احدهما  -13
ابیک قلت نعم جعلت فداك لقد کنت فى السوق و انا غلام و اجرتـى درهمـان و   
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ما و اللهّ لقد حضر اجلک مرتین ا: کنت اعطى واحده عمتى و واحده خالى فقال 
   )85(. کل ذالک یوخر

فرمودند میسر من به تو گمـانم ایـن اسـت کـه      ﷔امام صادق یا امام باقر 
پیوند خویشاوندان پدرت را مراعات مى کنى راوى مى گوید بلى فـدایت شـوم   

یکـى را   آنگاه که در بازار و خودم غلام بودم هر روز به دو درهم کار مى کـردم 
به خدا قسم مـرگ تـو   : فرمود ﷒به عمه ام و یکى را به خاله ام مى دادم امام 

دو بار رسیده است ولى هر کدام از آن صله رحم تو مرگ و اجلت را به تـاخیر  
  . افکنده است

و در حدیثى از رسول خدا نقل شده است که حضرت فرمودند کسى که  -14
د و روزى او فراوان باشد پیوند برقرار کردن با آنان دوست دارد عمر او زیاد شو

   )86(از اطاعت خداوند حساب مى شود 
من احب ان یخفف اللهّ عزوجـل عنـه سـکرات    «:  ﷒وقال الصادق  - 15

الموت فلیکن لقرابته وصولا و بوالدیه بارا فـاذا کـان کـذالک هـون اللـّه علیـه       
   )87(. فقر ابداو لم یصبه فى حیاته ، سکرات الموت
کسى که دوست دارد که خداوند متعال شدائد مرگ : فرمودند ﷒امام صادق 

شدائدى که عقل و فهم انسان را تغییر مى دهـد و  «را بر او سهل و آسان فرماید 
باید با خویشاوندش همیشه پیوند برقرار کند و پدر » شعور را از انسان مى گیرد

قتى که این کارها را انجام داد آن وقـت خداونـد متعـال    و و، و مادر احسان کند
هرگز به فقـر مبـتلا نمـى    ، شدائد مرگ را بر او آسان مى گرداند و در زندگى او

  . شود
  :در قسمتى از خطبه شریفه فرمودند ﷒حضرت فاطمه زهرا 

  . »و صله الارحام منماه للمدد«
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ندان را تعیـین فرمـوده اسـت تـا     یعنى خداوند پیوند برقرار کردن با خویشاو
   )88(. اینکه عدد شما فزون شود

  244هم در نهج البلاغه حکمت  ﷒و حضرت امیرالمومنین 
  . و صله الارحام منماه للمدد: فرموده 

وقتى که علت وجوب پاره اى از احکام الهى را بیـان مـى فرمایـد     ﷒على 
وصله رحم را واجب فرموده است تا اینکه عدد و افراد هر قبیله فزون : مى گوید
  . شوند

با رفت و آمد است که افراد هر قبیله همدیگر را مى شناسـند و از مشـکلات   
ا در ضمن حدیثى همدیگر با خبر مى شوند و در رفع آن مى کوشند و رسول خد

  فرمودند صلوا قراباتکم و لا تجاوروهم
حضرت فرمودند با نزدیکانتان پیوند برقرار کنیـد امـا بـا آنهـا همسـایه        )89(

  . نباشید همسایگى با آنها در میان شما کینه ها بوجود مى آورد
فرمودند سه چیز است از مکـارم دنیـا و آخـرت مـى      ﷒امام صادق  -17
ثلاث من مکارم الدنیا و الاخره تعفو عمن ظلمک و تصل مـن قطعـک و   ، باشند

  . تحلم اذا جهل علیک
فرمودند سه چیز است که از مکارم دنیـا و آخـرت مـى     ﷒امام صادق   )90(
پیوند برقرار کنـى بـا    -2عفو نمایى از کسى که به تو ستم کرده است  -1، باشد

و با حلم و بردبارى رفتار کنى وقتـى   - 3ت کسى که از تو قطع ارتباط کرده اس
  . که در حق تو کوتاهى شود

مکارم جمع مکرمه است و کریم یعنى کسى که تمام صفات خیـر و شـرف و   
  . »یحلم یعنى کسى که در کیفر نمودن شتاب و عجله نکند«فضیلت را دارا باشد 
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شـده  با در نظر گرفتن این حدیث شریف که سه جمله بـا ارزش در آن ذکـر   
است انسانها در دنیا از نظر اجتماعى و در پـیش وجـدان خودشـان یـک نـوع      

احسـاس مـى کننـد و در آخـرت هـم از نظـر امـام        ، آرامش روحى و جسمى
  . از با فضیلت ترین انسانها شناخته مى شوند ﷒

از مجموع روایات ذکر شده درباره پیونـد خویشـاوندى از نظـر اجتمـاعى و     
عدد و مهمى را از ائمه معصومین سلام االله علیهم بیان شد امیدواریم فردى آثار مت

که مومنین این واجب دینى و مهم اجتماعى را در تمام مراتب آن رعایت کنند که 
  . خواهد بود) ﷕(موجب خرسندى ائمه اطهار 
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  قطع رحم و آثار ناگوار فردى و اجتماعى : بخش پنجم 
و اجتماعى که براى افراد در جامعه بوجود مـى آیـد    براى گرفتاریهاى فردى

علل متعددى را مى توان بیان کرد از جمله عدم تهذیب اخلاقى افراد جامعه مـى  
صلح و صفا حاکم باشد کار ، باشد اگر در افراد جامعه مخصوصا در خویشاوندان

آن جامعه به استقامت منتهى مى شود و شاخه هاى آن جامعه محکم و ثمره اش 
  . اتحاد و همبستگى خواهد بود

اسلام عزیز در اصلاح اجتماع تدریجا اقدام مى نماید اول به تهذیب فرد مـى  
پردازد آنگاه به وضع خانواده مـى پـردازد و پـس از آنکـه ارکـان خـانواده را       
مستحکم کرد سپس به خویشاوندان و ارحام مـى پـردازد و در تحکـیم ارتبـاط     

ه خویشاوندان مى میان آنان مى کوشد و پیروان خود را وادار به وحدت نسبت ب
کند و کسانى را که ارتباط خویشاوندى را قطع مى کنند تهدید به عذاب مى کنـد  
و در اجتماعى که اعضاى آن تکامل یافته و با نظـم صـحیح تربیـت یافتـه انـد      

بـراى   ﷐اصلاح این گونه اجتماع آسان خواهد بـود پیـامبر بزرگـوار اسـلام     
له صله رحم و قطع رحم مثـال روشـنى فرمـوده اسـت     فزونى و کمى عمر بوسی

حضرت فرمودند انسان گاهى صله رحم بجاى مى آورد در حالى که از عمـرش  
بیش از سه سال باقى نمانده خدا عمر او رابه سى و سه سال امتداد مـى دهـد و   
چه بسا گاهى هم انسان قطع رحم مى کنـد در حـالى کـه سـى و سـه سـال از       

ست و خداوند عمر او را به سـه سـال تقلیـل مـى دهـد در      عمرش باقى مانده ا
و ان المرء لیقطع رحمۀ و قـد  : وسائل الشیعه در قسمت پایانى روایت مى فرماید

    )91(بقى من عمره ثلاث و ثلاثون سنۀ فصیرها االله الى ثلاث سنین او ادنى 
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به درستى که فردى قطع رحم مى کند در حالیکه از عمر او سى و سـه سـال   
اقى مانده است خداوند در اثر قطع ارتباط خویشاوندى آن سى سه سال را بـه  ب

  . سه سال یا کمتر برمى گرداند
شکى نیست که صله رحم ریشه فساد را از بین مى بـرد زیـرا در بـین اقـوام     
همیشه کدورتهاى ایجاد مى شود و این کدورتها اگر برطرف نشـود سـبب بـروز    

همـین اصـل اسـت کـه گفتـه انـد الارقـاب         فتنه هاى بزرگى خواهد بود روى
کاالعقارب یعنى نزدیکان همانند عقربهاى موذى مى باشند کـه نزدیکـان را مـى    
گزند بنابراین صله رحم کار نیکى است که موجب حفظ اتحاد و از بین رفتن شر 
و فساد مى باشد از این رو صله رحم از نظر اسلام پـاداش بیشـترى هـم دارد و    

ن حد ارتباط که موجب برقرارى همبسـتگى شـود بسـنده کـرده     اسلام به کمتری
در دنیا ولو با یک سلام کردن هـم بـا نزدیکـان    : فرمودند ﷐است رسول خدا 

ارتباط برقرار کنید قطع رحم و بریدن از خویشاوندان از جمله گناهانى است که 
خداوند در دنیا پیش از آخرت گناهکار را به مکافات عملش دچار میسازد امام 

آن گناهان سه خصلت زشت است که صاحب آن تا مکافات : فرمودند ﷒على 
  .  )92(را نبیند نخواهد مرد ستمکارى بریدن از خویشاوندان و قسم دروغ 

البته خویشاوندى از دیدگاه ائمه اطهار و پیامبر عظیم الشاءن با خویشاوند در 
عرف مردم متفاوت است زیرا از نظر پیامبر افراد اگر در چهل پشت هم بـه هـم   

هنگامى که مـرا  : بر خدا مى فرمایدبرسند باز خویشاوند محسوب مى شوند پیام
به معراج بردند خویشاوندى را دیدم که به عرش الهى چسـبیده و از خویشـاوند   

میان تو و آن خویشاوند چـه  : دیگرى به درگاه الهى شکایت مى کند به او گفتم 
  .  )93(پدران ما به هم مى رسند ، نسبتى هست گفت در چهل پشت
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لما اسـرى بـى الـى السـماء راءیـت      :  ﷐ قال رسول االله، اینک عین روایت
 ؟کم بینک و بینها مـن اءب : فقلت ، رحما متعلقۀ بالعرش تشکو الى االله رحما لها

  نلتقى فى اربعین ابا : فقالت 
در این فصل به چند روایت هم اشاره مى کنیم و مى آوریم کـه از آنهـا آثـار    

فردى به خوبى اسـتفاده مـى شـود مسـلم      ناگوار قطعح رحم از نظر اجتماعى و
  . است که قطع ارتباط خویشاوندى موجب قطع نعمت الهى مى شود

  آثار ناگوار قطع رحم 
در قسمتى از روایتى که سلیمان بن هلال از آن حضرت  ﷒امام صادق  - 1

 فلا یزلون فى ذالک حتى یقاطعوا فاذا فعلوا ذالـک انقشـع  : نقل مى کند فرمودند
  .  )94(عنهم 

قبیله اى نسبت به یکـدیگر  : عرض کردم  ﷒به امام صادق : راوى مى گوید
احسان مى کنند و پیوند خویشاوندى برقرار مـى سـازند حضـرت فرمودنـد آن     
وقت است که اموالشان بیشتر مى شود فزونى مى گیرد و همواره چنین مى باشند 

نند و چون از هم بریدند آن وقت است کـه  تا زمانى که از یکدیگر قطع ارتباط ک
  . آن فزونى از آنها برداشته مى شود

در قسـمتى از   ﷒از جـد بزرگوارشـان امیرالمـؤ منـین      ﷒امام باقر  - 2
روایتى نقل فرمودند که قطع ارتباط خویشـاوندى چـه اثـر نـاگوارى را در پـى      

ذبۀ و قطیعۀ الرحم لتذران الـدیار بلاقـع   و ان الیمین الکا: فرمودند ؟خواهد داشت
  .  )95(من اهلها و تنقل الرحم و ان نقل الرحم انقطاع النسل 

و به درستى که قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را ویران و خـالى از اهـل و   
دیار مى کند و خویشاوندى را از جا برمیکند و از جـاى برکنـدن خویشـاوندى    

  . مایه قطع نسل مى گردد
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صورتى که در اقوام کدورتى پیش آید و یک ظـرف قطـع ارتبـاط کنـد و     در 
طرف دیگر به قطع ارتباط او اعتنا نکند وظیفه شرعى خودش را انجام دهد ایـن  
رفتار اثر سوء و ناگوار را براى قطع رحم کننده در پى خواهد داشت این مطلـب  

  دنقل مى کند و مى گوی ﷒را داود رقى از امام صادق 
یا داود : اذ قال لى مبتدئا من قبل نفسه  ﷒کنت جالسا عندا ابى عبداالله  - 3

لقد عرضت على اعمالکم یوم الخمس فراءیت فیمـا عـرض علـى مـن عملـک      
انى علمت ان صلتک له اسرع لفناء عمره ، صلتک لابن عمک فلان فسرنى ذالک

ثا بلغنى عنه و عن عیاله سـوء  و کان لى ابن عم معاندا خبی: وقطع اجله قال داود
، حال فصککت له و الصک معرب چک با الفارسیۀ نفقۀ قبل خروجى الـى مکـۀ  

  .  )96(بذالک  ﷒فلما صرت بالمدینۀ خبرنى ابوعبداالله 
آغاز  ﷒نشسته بودم ناگاه امام  ﷒در خدمت امام صادق : داود رقى گوید

سخن نمودند و فرمودند اى داود روزهاى پنجشنبه اعمال شما بر من عرضه مـى  
شود در چیزهائیکه بر من عرضه شده بود عمل تو را دیـدم بـا فـلان پسـر کـه      
عمویت که پیوند خویشاوندى برقرارى کرده اى و این عمل تـو مـرا خوشـحال    

ودى عمـر او و بـه پایـان    نمود به درستى که پیوند برقرار کردن شما با او در نـاب 
رساندن اجل وى سرعت بخشیده است داود مى گوید من پسر عمویى داشتم که 
خبیث و معاند بود به من رسید از او و عیالش که وضع مالى آنها خـوب نیسـت   
وقتى که مى خواستم به مکه بروم براى آنها حواله اى چک کنار گذاشـتم وقتـى   

  . به من از جریان خبر دادند ﷒که به مدینه رسیدم امام صادق 
کوتاهى عمر و محرومیت از مال دنیا هم یکى دیگر از آثـار نـامطلوب قطـع    

  . ارتباط خویشاوندى است
  :روایت مى کند ﷒ابوحمزه ثمالى از امیرالمؤ منین  - 4
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الفنـاء   فى خطبۀ اعوذباالله من الذنوب التى تعجـل  ﷒قال امیرالمومنین : قال 
یا امیرالمومنین او تکون ذنوب تعجـل  : فقام الیه عبداالله بن الکواء الیشکرى فقال 

ان اهل بیت لیجتمعون و یتواسون و هم فجره ، الفنا؟ فقال نعم ویلک قطیعه الرحم
فیرزقهم االله و ان اهل البیت لیترقون و یقطـع بعضـهم بعضـا فیحـرمهم االله و هـم      

   )97(. اتقیاء
در خطبه اى فرمودنـد پنـاه مـى     ﷒امیرالمومنین : الى مى گویدابو حمزه ثم

برم به خدا از گناهانى که در نابودى مرتکب شونده شتاب مى کنـد عبـداالله بـن    
مگر گناهى هم هست که عامل شتاب  !یشکرى برخاست و گفت یا امیرالمومنین

چـه  ، رحم استآرى واى بر تو آن گناه قطع ، در نابودى باشد حضرت فرمودند
بسا نواده هایى هستند گرد هم مى آیند و یارى هم مى کننـد بـا اینکـه از حـق     
دورند خداوند به آنان وسعت روزى مى دهد و چه بسا نواده هایى هستند کـه از  
هم جدا مى شوند و از همدیگر قطع رحم مى کنند پس خداوند آنان را محـروم  

  . از روزى مى کند در حالى که پرهیزکارند
لن یرغـب المـرء عـن    :  ﷒قال امیرالمومنین : قال  ﷒عن ابى عبداالله  -5

عشیرته و ان کان ذامال و ولد و عـن مـودتهم و کـرامتهم و دفـاعهم بایـدیهم و      
حیطه من ورائه و اعطفهم علیه و المهم لشعثه ان اصـابته    هم اشد الناس ، السنتهم

و من یقبض یده عن عشیرته فانما یقـبض  ، الامور مصیبته او نزل به بعض مکاره
عنهم یدا واحده و تقبض عنه منهم ایدى کثیره و من یلن حاشـیه یعـرف صـدیقه    
منه الموده و من بسط یده باالمعروف اذا وجده یخلف االله له ما انفق فـى دنیـاه و   
، لیضاعف له فى آخرته و لسان المصدق للمرء یجعله االله فى الناس خیر من الما

ان کان ، یاکله و یورثه لا یزدادن احدکم کبرا و عظما فى نفسه و نایا عن عشیرته
و لا یزدادن احدکم فى اخیه زهدا و لا منـه بعـدا اذا لـم یرمنـه     ، موسرا فى المال
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مروة و کان معوذا فى المال و لا ینفع احدکم عن القرابۀ بها الخصاصۀ ان یسـدها  
   )98(. ان استهلکه بها لا ینفعه ان مسکه و لا یضره

انسان اگر چه مال و : فرمودند ﷒که امیرالمومنین : فرمودند ﷒امام صادق 
، فرزند داشته باشد هرگز نباید از خویشاوند خود و از دوستى و کرامت و دفـاع 

در کنار او محکمترند و به او مهربان ، دستى و زبانى آنها رو بگرداند آنها از مردم
رند و اگر مصیبتى به او برسد یا بدى براى او پیش بیاید پریشانى او را سـامان  ت

دهنده ترند و هر که دست کمک از فامیل خویش باز دارد از آنها یکدست گرفته 
شده و از خود او دستهاى بسیار و هر که نرمى و فروتنى نشان دهد دوسـتش از  

ه احسـان بگشـاید آنچـه را    او مودت مى بیند و هر که چون دارا شود و دست ب
داده در دنیا جبران مى کند و در آخرت هم برایش چند برابر مرحمت مى کند و 
نام نیکى که خداوند براى کسى در میان مى گذارد از مالى که مـى خـورد و بـه    
ارث مى گذارد بهتر است هر که از شما که ثروت و مالى پیدا کرد نباید تکبـرش  

بداند و از خویشاوندانش دور شـود و هـیچ یـک از    زیاد شود و خود را بزرگ 
بـه او احسـان نمـى کنـد از او     ، شما نباید نسبت به برادرى که چون مال نـدارد 

دورى کند و هیچ یک از شما نباید از کمک کردن مالى به خویشـاوندى کـه در   
فقر و نیاز شدید به سر مى برد غفلت کند به مالى کـه بـودن و نبـودن آن بـراى     

زیرا گاهى ممکن است خویشاوند به چیزى احتیـاج داشـته   «همیتى نداردانسان ا
  . »باشند که نزد انسان اضافه و بى فایده باشد

کسانى که با ارحام و خویشاوندانشان قطـع ارتبـاط مـى کننـد و دور از هـم      
زندگى مى کنند در روز گرفتارى در خودشـان احسـاس تنهـائى مـى کننـد در      

هستند که باید یار و یاور هم باشند در ایـن حـدیث   همچو مواقعى خویشاوندان 
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فرمودنـد ارحـام از همـه     ﷒شریف که بیان کردیم ملاحظه فرمودید کـه علـى   
  . بیشتر هواى همدیگر را مى توانند داشته باشند

  شکایت از خویشاوندان   -6
نقل شده است آمده است خویشاوندانى که به هم  ﷒در روایتى از امام على 

دیگر کمک مالى نمى کردند و یکى از آنها بدهکار شـده بـود خـدمت حضـرت     
آمد از بقیه شکایت کرد که در آن روایت آمده است که امام فرمودنـد   ﷒على 

قطع رحم کنندگان در آخرت وزر و بال و وخامت و سختى حساب روز قیامت 
: قـال   ﷒عن ابـى جعفـر   : عن جابر: خواهند داشت اما اصل روایت  را در پى

  )99(یرید البصره تنزل باالربذه فاتاه رجل من محارب  !﷒لما خرج امیرالمومنین 
یا امیر المومنین انى تحملت فى قومى حمالۀ و انى سالت فى طوائف منهم : فقال 

لسنتهم بالکند فمر هم یا امیرالمومنین بمعـونتى و  المواساة و المعونه فسبقت الى ا
: هوالاء فریق منهم حیث تـرى قـال   : فقال  ؟این هم: حثهم على مواساتى فقال 

فنص راحله فادلفت کانها ظلیم فادلف بعض اصحابه فى طلبهـا فلایـا بـلاى مـا     
 ؟لحقت فانتهى الى القوم فسلم علیهم و سالهم ما یمـنعهم مـن مواسـاة صـاحبهم    

وصل امرو عشیرته فانهم اولى ببـره و  :  ﷒کوه و شکاهم فقال امیرالمومنین فش
ذات یده و وصلت العشـیرة اخاهـا ان عثـر بـه دهـر و ادبـرت عنـه دنیـا فـان          

ثـم  ) قـال (المتواصلین المتباذلین ماجورون و ان المتقاطعین المتدابرین موزورون 
   )100(. حل: بعث راحلۀ و قال 

به عـزم بصـره بیـرون     ﷒فرمود چون امیرالمومنین  ﷒م باقر اما: ترجمه 
فرود آمـد  ) که مدفن و محل تولد ابى ذر علیه الرحمۀ است(رفت در محل ربذه 

مـن   !یا امیرالمومنین: مردى از قبیله محارب خدمت حضرت رسید و عرض کرد
از برخـى از آنـان تقاضـاى    و چون   )101(از قبیله خود غرامتى را تحمل کرده ام 
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کمک مالى کردم از تهیدستى دم زدند لطفا به ایشان امر فرما و وادارشان کن کـه  
  . به من کمک کنند
آنها کجا هستند؟ عرض کرد دسته اى از آنها آنجا هستند کـه  : حضرت فرمود

مى بینى حضرت مرکب خود را به سرعت هر چه تمام تر بـه حرکـت درآورد و   
جماعتى از اصحاب هم کـه حرکـت کردنـد در    ، ر مرغ مى رفتمرکب مانند شت

خدمت حضرت بودند به سختى و کندى به حضرت رسـیدند حضـرت بـه آنهـا     
رسید بر آنها سلام کرد و پرسید چرا با رفیق خود مواسات نمى کنید؟ آنهـا از او  

هر کسى به خویشاوند خـود  : و او از آنها شکایت کردند تا امیرالمومنین فرمودند
پیوند برقرار کنـد زیـرا خویشـاوند بـه احسـان و دسـتگیرى مـالى از دیگـران         
سزاوارترند و در صورتى که حوادث روزگار به یکى از خویشاوندان فشار آورد 
و او را به زمین بزند خویشاوندان دیگر او را کمک کنند که پیوندکنندگان و بـذل  

کـرد و آنهـائى کـه     و بخشش کنندگان از طرف خداوند پاداش دریافت خواهند
قطع ارتباط و خویشاوندى نمایند و به هم پشت کنند بار آنها سنگین خواهد بود 
و مورد مواخذه قرار خواهند گرفت سپس مرکب خـود را برانگیخـت و فرمـود    

  . برو
   ﷒روایتى از امام سجاد  -7

من سره ان یمـد االله فـى    ﷐قال رسول االله «: قال  ﷒عن على بن حسین 
عمره و ان یبسط له فى رزقه فلیصل رحمۀ فان الرحم لها لسان یوم القیامه ذلـق  

یا رب صل من وصلنى و اقطع من قطعنى فاالرجل لیرى بسـبیل خیـر اذا   : تقول 
   )102(. اتته الرحم التى قطعها فتهوى به الى اسفل قعر فى النار

هر کـه مـى خواهـد و دوسـت دارد کـه خداونـد       : فرمودند ﷐رسول خدا 
عمرش را طولانى کند و روزیش را توسعه بخشد باید صله رحم کنـد زیـرا روز   
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پروردگارا پیوند کن با هر که : قیامت رحم را زبان تند و تیزى است که مى گوید
مـردى بـا ظـاهر     با من پیوند برقرار کرد و قطع کن با هر که از من قطـع کـرد و  

خوب دیده مى شود ولى چون خویشاوندى که از او بریده نزدش بیاید او را بـه  
  . پائین ترین قعر دوزخ سرنگون مى کند

عـذاب الهـى و رسـوائى     -بنابراین قطع پیوند خویشاوندى این اثر ناگوار را 
  . در پى خواهند داشت -و مومنین باشد  ﷕اخروى در حضور ائمه اطهار 

  سفارش به صعصعه   -8
آمده است که حضرت بـه صعصـعه بـن     ﷒در قسمتى از کلام امیرالمومنین 

به سبب قطع روابط با خویشاوندان منافع فراوانى از انسان باز : صوحان فرمودند
ان از طـرف  یعنـى نعمتهـاى فـراو   ) یخلعون منـه ایـدى کثیـرة    (گرفته مى شود 

خویشاوندان از این شخص قطع رحم کننده گرفته مى شود ما اینجا مـتن کامـل   
  . این روایت شریفه را مى آوریم

: فى مرض ثـم قـال    ﷒عادنى امیرالمومنین : عن صعصعه بن صوحان قال 
فلا تخرج منه ، انظر فلا تجعلن عیادتى ایاك فخرا على قومک و اذا رایتم فى امر

لیس باالرجل غنى عن قومه اذا خلع منهم یدا واحدة یخلعون منه ایدى کثیرة  فانه
و لیکن تعـاونکم  ، فاذا رایتم فى خیر فاعنهم علیه و اذا رایتم فى شر فلا تخذلنهم

على طاعۀ االله فانکم لن تزلوا بخیر ما تعاونتم على طاعۀ االله تعالى و تناهیتم عن 
   )103(. معاصیه

از مـن عیـادت فرمودنـد در     ﷒امـام علـى   : گوید صعصعه بن صوحان مى
مرضى که داشتم سپس فرمودند بنگر عیادت من از شما را پیش نزدیکانت براى 
خودت افتخار قرار مده وقتى قبیله ات را در امرى دیدى از آنها جـدا مشـو بـه    

شـود  درستى که براى مرد بى نیازى نیست از اقوامش وقتى از آنها نعمتى گرفته 
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از این مرد نعمتهایى گرفته مى شود وقتى که آنها را در امر خیرى دیدى آنهـا را  
بر آن امر خیر کمک کن وقتى که آنها را در امر بدى دیدى آنها را رسوا مکن در 
اطاعت خداوند به همدیگر کمک کنید به درستى که شما اگر در اطاعت خداونـد  

  . د همیشه در خیر خواهید بودبه همدیگر کمک کنید و از گناه باز داری
ر همدیگر را از گناه باز دارید در قسمت آخر این روایت حضرت فرمودند اگ

همیشه در خیر خواهید بود اجتناب از گناه عزت مـومن  ) و تناهیتم عن معاصیه(
را حفظ مى کند و هنگامى که گناه مرتکب مى شود و بعد از آن خوفناك اسـت  

آنهـا در اثـر سـوء تربیـت و رفاقـت خطرنـاك و        و عده دیگرى که گناه بـراى 
عادى شده مى آیند و مـى گوینـد مـا وزر و بـال     ، نامناسب بودن محیط زندگى

گناهان شما را به گردن مى گیریم اجازه بدهید در اینجـا یـک روایـت در ایـن     
  . بیاوریم ﷒رابطه از امام صادق 

ابوا ذنوبا فخافوا منها و اشفقوا فجـاء هـم   قال ان قوما اص ﷒عن ابى عبداالله 
نحـن  : فقالوا لهم ، فقالوا انا اصبنا ذنوبا فخفنا منها و اشفقنا ؟مالکم: آخرون فقالوا
   )104(. نحملها عنکم

به درستى که عده اى گناه مى کننـد و از آن گنـاه   : فرمودند ﷒امام صادق 
را مى ترسید مى گویند گنـاه کـرده   مى ترسند عده دیگر مى آیند و مى گویند چ

  . ایم و مى ترسیم به آنها مى گویند ما گناهان شما را به گردن مى گیریم
نقـل کـردیم در یکـى از     ﷒در قسمتى از روایت هشتم کـه از امـام علـى    

و (جملاتش فرمودند وقتى در خویشاوندانت امر بدى دیدى آنها را رسوا مکـن  
هـم در صـحیفه    ﷒در ایـن مـورد امـام سـجاد     ) تخذلنهم اذا رایتم فى شر فلا

سجادیه مى فرماید خدایا در من تغییر بده بـد رفتـارى بـا خویشـاوندان را بـه      
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خوشرفتارى و خوار گردانیدن نزدیکان را بیارى کردن آنها اما عین جملـه امـام   
   )105(. بین النصرةو من عقوق ذوى الارحام المبرة و من خذلان الا قر:  ﷒
  مرگ زودرس -9

یکى دیگر از آثار نامطلوب قطع رحم زود رس بودن مرگ قاطع رحم اسـت  
مرحوم علامه مجلسى ره در بحار در قسمتى از حدیث مفصلى که از امام سجاد 

نقل فرموده آمده است که شش چیز انسان را زود مرگ مى کنـد از جملـه    ﷒
والـذنوب التـى تجعـل الفنـاء قطیعـه      : قطع رابطه خویشاوندى است مى فرمایـد 

الرحمم و الیمین الفاجره و الاقوال الکاذبه و الزنا و سد طریق المسـلمین و ادعـا   
   )106(. الامامه بغیر حق

قطـع رابطـه    - 1: مى رساند شش چیز است  گناهانى که مرگ انسان را زود
زنـا و   -4گفتارهـاى دروغ   - 3یاد کـردن  ، قسم خلاف واقع - 2خویشاوندى 

  . بستن راه مسلمانها - 5عمل نا مشروع 
  . ادعاى امامت براى کسى که شایستگى امامت ندارد - 6

  بیم از چهار عمل - 10
و منـع  (و بیع الحکم ، یکم استخفافا باالدینانى اخاف عل:  ﷐قال رسول االله 

و قطیعه الرحم و ان تتخذ و القرآن مزامیر تقدمون احـدکم و لـیس   ) الحکم خ ل
   )107(. بافضلکم فى الدین

اینکه نسـبت   -1، من بر شما از چهار چیز بیمناکم: فرمودند ﷐رسول خدا 
بفروشید و از اجزاء حکم الهى جلوگیرى به دینتان بى پروا باشید و حکم الهى را 
 - 4و اینکه قرآن را با غنا بخوانید  - 2کنید و قطع ارتباط خویشاوندى بنمایید 

و اینکه کسى را مقدم بدارید در حالى که از جهت دینى با فضیلت تر از شـماها  
  . نیست
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فروختن حکم کنایه است از اینکه بوسیله رشوه و غیر رشـوه جلـو   : توضیح 
را احکام الهى گرفته شود گو اینکه چیزى را به عنوان رشوه از طرف اخذ مى اج

کند در مقابل حکم الهى را درباره او تغییر مى دهد و عرفـا بـه ایـن یـک نـوع      
گفته مى شود و حضرت فرمودند از این نـوع کارهـا بـر    » معامله فاسده«معامله 

  . شما بیمناکم
 ـ    د در رابطـه بـا کمـک مـالى بـه      در پایان این فصـل آیـه اى از قـرآن مجی

خویشاوندان را متذکر مى شویم و با ذکر این آیه شریفه این فصل را به پایان مى 
  . بریم

و لا یاتل او لو الفضل منکم و السعۀ ان یوتو اولـى  : خداوند متعال مى فرماید
   )108(. القربى و المساکین و المهاجرین فى سبیل االله

و وسعت زندگى هستند نباید سوگند ) مالى(برترى آنها که از میان شما داراى 
یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریـغ  

  . نمایند
مفسر عظیم الشان مرحوم طبرسى در مجمع البیان در ذیـل آیـه شـریفه مـى     

قسم نخورد یا کوتاهى نکند از شـما کسـانى کـه داراى وسـعت مـالى      «: فرماید
  . »هستند بر اینکه به نزدیکان کمک مالى نکند
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   ﷒آثار مثبت پیوند با پیشوایان معصوم : بخش ششم 
اگر نبود در فضیلت و آثار مطلوب پیوند برقرار کردن با ائمه اطهار سـلام االله  

قل لا اسئلکم علیه اجـرا  : علیهم و اجمعین مگر آیه شریفه مودت که مى فرماید
   )109(. فى القربىالا المودة 

در حالى کـه   ﷕کفایت مى کند در صورت پیوند برقرار کردن با ائمه اطهار 
آیات و روایات متعددى در این باره وارد شده است و آثار پیوند با ائمـه اطهـار   

به خود انسانها و پیوند برقرار کنندگان بر مى گردد ما چنـد روایـت را در    ﷕
این رابطه در این فصل متذکر مى شویم قبل از روایات بـه ترجمـه آیـه شـریفه     
مودت مى پـردازیم اى پیـامبر بگـو مـن هـیچ پاداشـى از شـما بـراى رسـالتم          

ایات در مـورد  اما رو) اهل بیتم(درخواست نمى کنم جز دوست داشتن نزدیکانم 
  :عبارتند از ﷕صله و پیوند با ائمه 

مـن لـم یسـتطع ان یصـلنا     : قـال   ﷒عن ابى الحسن موسى بن جعفر  - 1
   )110(. فلیصل شیعتنا و من لم یستطع ان یروز قبورنا فلیزر قبور صلحاء اخواننا

با ما پیوند برقـرار  کسى که توان ندارد بر اینکه : امام موسى بن جعفر فرمودند
کند پس پیوند برقرار کند با فقراء و بینوایان از شیعیان مـا را و کسـى کـه تـوان     

قبور برادران صالح مـا را زیـارت     ندارد بر اینکه قبرهاى ما را زیارت کند پس 
  . کند

و ، من لم یقدر على صلتنا فلیصل صالحى موالینا: قال  ﷒عن الصادق  - 2
   )111(. یکتب له ثواب زیارتنا، در على زیارتنا فلیزر صالحى موالینامن لم یق

کسى که توان ندارد بر پیوند برقرار کردن با ما پس : فرمودند ﷒امام صادق 
ارتباط برقرار کند با دوستان شایسته ما و کسى که قدرت ندارد بـر زیـارت مـا    
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شـود بـراى او پـاداش و اجـر     پس زیارت کند دوستان شایسته ما را تا نوشـته  
  . زیارت ما

درهم  !یا میاح ﷒قال لى ابو عبداالله : عن الحسن بن میاح عن ابیه قال  - 3
   )112(. یوصل به الامام اعظم و زنا من احد

یـک  !اى میـاح : بـه مـن فرمودنـد    ﷒امام صادق : حسن بن میاح مى گوید
  . نده شود از کوه احد سنگین تر استرسا ﷒درهم که به امام 

انـى لاخـذ مـن احـدکم     : یقول  ﷒عن ابى بکیر قال سمعت ابا عبداالله  - 4
   )113(. الدرهم و انى لمن اکثر اهل المدینه مالا ما ارید بذالک الا ان تطهورا

ما من از یک نفر از ش ـ: مى فرمود ﷒شنیدم امام صادق : ابن بکیر مى گوید
فقـط  ، پول درهمى که مى گیرم در صورتى که از همه اهـل مدینـه متمـول تـرم    

  . مقصودم این است که شما پاکیزه شوید
من زعم ان الامام یحتاج الى ما فى ایدى الناس فهو :  ﷒قال ابوعبداالله  - 5

لهم خذ من امـوا : کافر انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام قال االله عزوجل 
   )114(. صدقۀ تطهرهم و تزکیهم بها

به آنچه در دست  ﷒کسى که معتقد باشد که امام : فرمودند ﷒امام صادق 
خمس و :  ﷒بلکه مردم نیازمندند که امام ، کافر است، مردم است احتیاج دارد

به (سهم وجوه را از آنان بپذیرد خداوند متعال مى فرماید از اموال آنها صدقه اى 
  . تا بوسیله آن آنها را پاك و پاکیزه سازى، بگیر) عنوان زکات

، البته مراد از کفر در این روایت در مقابل ایمان کامل است نه در مقابل اسلام
عـارف   ﷒احتیاج دارد به فضیلت امام  ﷒چون قائل و گوینده به اینکه امام 

زکات و خمس را که مطالبه مى کند به امر خداوند است نـه بـه    ﷒نیست امام 
 .. خاطر احتیاج خودش
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ما من شـیى ء او احـب الـى االله مـن اخـراج      : فرمودند ﷒امام صادق  - 6
ان : الدرهم فى الجنۀ مثل جبل احد ثم قال الدارهم الى الامام و ان االله لیجعل له 

من ذا الذى یقرض االله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا : (االله تعالى یقول فى کتابه 
   )115(. هو و االله فى صلۀ الامام خاصۀ: قال ) کثیرة

کارى نزد خداوند محبوبتر از رسـانیدن دراهـم بـه    : فرمودند ﷒امام صادق 
ا خداوند درهم امام را در بهشت مانند کوه احد قـرار مـى دهـد    امام نیست همان

یعنى ثواب آن را از اعمال خیر دیگر بزرگتر و بیشتر مى دهد و یا مقصود ایـن  «
است که دادن یک درهم به امام مانند دادن دراهمى به اندازه کوه احد اسـت بـه   

که به خدا کیست : سپس فرمودند خداوند در قرآن مجیدش مى فرماید» دیگران
دهد و از اموالى که خدا به او بخشیده است انفاق کند تا آن » قرض الحسنه اى«

  . را براى او چندین برابر کند
به خدا قسم این وام و قرض الحسـنه در خصـوص صـله    : فرمودند ﷒امام 

  . است ﷒امام 
قـال  : قـال   ﷕عن جـده  ، عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عن ابیه - 7

من اراد التوسل الى و ان یکون له عندى یـد اشـفع لـه بهـا یـوم       ﷐رسول االله 
   )116(. القیامه فلیصل على اهل بیتى و یدخل السرور علیهم

کسى که مى خواهد به مـن توسـل کنـد و دسـت     : فرمودند ﷐رسول خدا 
شد که بوسیله آن دست خیـر از او در قیامـت شـفاعت    خیرى پیش من داشته با

  . کنم پس با اهل بیت من پیوند برقرار کند و شادى بر آنها داخل کند
از پدران بزرگوارشان نقل فرمودند که رسـول   ﷒امام موسى بن جعفر  - 8
هر کس به یکى از فرزندان من کار خیرى انجام داده باشد و : فرمودند ﷐خدا 
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آن شخص احسان او را عوض نداده و مکافات نکرده باشد خودم مکافات مـى  
   )117(. کنم در مقابل آن کار خیر

و مـن وصـل   :  ﷐من وصلنا وصل رسول االله :  ﷒و قال ابو عبداالله  - 9
   )118(.  فقد وصل االله تبارك و تعالىرسول االله

کسى که با ما پیوند برقرار کرده است و کسى که با : فرمودند ﷒امام صادق 
رسول خدا پیوند برقرار کند به درستى که با خداوند متعال پیونـد برقـرار کـرده    

  . »پیوند با خداوند یعنى تقرب پیدا کردن در درگاه الهى«است 
اذا کان یوم القیامه جمع االله الاولین و الاخرین : قال  ﷒ى جعفر عن اب - 10

فیقـوم عنـق مـن النـاس     ، ید فلیقم ﷐فینادى مناد من کانت له عند رسول االله 
کنا نصل اهل بیته من بعده : فیقولون  ﷐فیقول ما کانت ایادیکم عند رسول االله 

فمن کانت له عندکم ید فخذوا بیده و ادخلـو  ، اذهبوا فطوفوا فى الناس فیقال لهم
   )119(. الجنۀ

وقتى که روز قیامت برپا شود خداوند اولین و آخرین : فرمودند ﷒امام باقر 
را جمع مى کند پس منادى ندا مى کند هر کس پیش رسول خدا عمل نیکـى را  

دارد قیام کند پس جمـاعتى قیـام مـى    ، شدکه به خاطر رسول خدا انجام داده با
ما بعد : مى گویند ؟کنند مى گوید عمل خیر شما پیش رسول خدا چه بوده است

گفتـه مـى     پیوند برقرار کردیم پس ) ص(از رسول خدا با اهل بیت آن حضرت 
شود به آنها بروید و در داخل مردم دور بزنید هر کدام از آنها براى شما خیـرى  

  . اشد دست او را بگیرید و او را داخل بهشت نمائیدانجام داده ب
در اینجا به مناسبت این حدیث شریف لازم است توجه دوستداران اهل بیـت  
عصمت و طهارت را به داستانى جالب در ارتباط با پیونـد بـا امـام و عـزادارى     

 جلب مـى  ﷒سالار شهیدان سید الشهداء امام عظیم الشان حضرت امام حسین 
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کنم طبق نقل صاحب کتاب چهره درخشان از محدث عظیم الشان حاجى نـورى  
که  ﷕مردى صالح و دوستدار اهل بیت رسالت :  )120(در دارالسلام مى فرماید 

در بعضى بلاد هند ساکن و از ارباب عزت و ثروت بود چنین عادت داشـت کـه   
مى نمود و مجلسى معتبـر در   ﷒هر سال در ایام محرم اقامه عزاى عزیز زهرا 

آن برپا مى کرد و عامه شیعیان آن شهر را در مجلس جمع مى نمود و مداحان و 
تعزیه خوانان و اهل مرثیه را دعوت مى کرد و منبرى معتبر نصـب مـى نمـود و    
اموال بسیار به صرف اطعام و احسان و انعام ایشان مى رسانید و آن مجلـس در  

لد مجمع عام و محل انتفاع فقراء و مساکین و خواص و عوام بود آن ایام در آن ب
و از ماکول و مشروب ملوکانه و فروش نفیسه و آلات و ادوات معتبـره مضـایقه   

انفاق و اطعام مى نمود و ایـن  ، و در تمام شب و روز ایام تعزیه دارى، نمى نمود
ه بـود و تـرك   عادت و سجیه را در جمیع سنوات از امور حتمیه خـود قـرار داد  

  . نمى نمود
حاکم بلد را با جمعى از توابع و رجال دولت ، اتفاقا روزى از ایام تعزیه دارى

عبور بر در خانه آن مرد افتاد و وضع عجیـب و هنگامـه اى در آنجـا مشـاهده     
نمودند از اجتماع خلق و آواز صیاح و نیاح و ازدحام رجال و نسوان و نحو آن 

مشـوش و  ، آن عرصه متحرك و زمین آن متزلزل اسـت به طورى که گویا بنیان 
این خانه شخصـى اسـت   ، مضطرب گردید و از آن غوغا ترسیده سبب را پرسید

که هر سال در ایام عاشورا اقامه عزاى شهید کـربلا مـى   » شیعه«رافضى مذهب 
نماید چون این سخن را شنید امر به عبد و غلام خـود کـرده کـه او را از خانـه     

پس او را دشنام بى حد و شمار داد و امر به ضرب و ، رون کشیدنددست بسته بی
و جمیع لباس خود و عبید و عیال و اتباع او را بردند ، اذیت و سلب و آزار نمود

و آلات و اسباب و اموال و منقولات او را بـه غـارت و تـاراج بردنـد و جمیـع      
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منقـول او را تصـرف   املاك و مستغلات و خانه و خانات و دکاکین و اموال غیر 
به طورى که با وجود غنا و ثروت او را در عـداد محتـاج تـرین افـراد     ، نمودند

  . داخل نمودند
و آن بیچاره جمیع آن واردات را در طول سال تحمل نمود تا اینکه یک سال 

محرم سال جارى رخ نمود و آن مـرد صـالح متـذکر اوقـات     ، تمام بر او گذشت
مهموم و مغموم سر به جیب تفکر فرو ، خود گردیدهگذشته و حالت تعزیه دارى 

  . برد و آواز به گریه و ناله بلند کرد و قطرات اشک از دیده به دامن فرو ریخت
اتفاقا او را زوجه اى عاقله و کامله و صالحه بود چـون ایـن حالـت را از او    
 مشاهده نمود سبب و باعث او را پرسید و آن حالت را در او ناشـى از مشـاهده  

فقر و شدت و زوال عزت و نعمت و ثروت سابقه دانسـت و در مقـام موعظـه و    
آن مرد گفت که باعث بر این حالت نـه آن اسـت   ، دلدارى و تسلى خاطر بر آمد

باعـث آن  ، که تو گمان دارى بلکه ملاحظه فوات اسباب اقامه مجلـس مصـیبت  
ا تدبیرى بـه  شده چون آن صالحه این سخن را از او بشنید گفت غم مخور که مر

خاطر آمده است و آن اینست که الحمدالله خداوند ما را فرزندى فرموده که اگـر  
بـه هـیچ وجـه    ، او را در بازار برده فروشان درآوریم به قیمت بسیار مى خرنـد 

برخیز و ایـن پسـر را بـا خـود     ، اندوه و ملال را در خاطر خود راه و مجال مده
ده او را به قیمت عادله درآور و ثمـن او را  بردار و به بعضى نواحى بعیده هند بر

بیاور و به مصارف مجلس مصیبت فرزند فاطمه و حیدر کـرار و احمـد مختـار    
اجـر و  » لا ینفـع مـال و لا بنـون   «انشاء االله خداوند غفار در روزى کـه  ، برسان

  . عوض بى حد و شمار عطا خواهد نمود
د بـه غایـت شـاد و    آن مرد صالحه چون آن سخن را از آن زن صالحه شـنی 

پـس هـر دو   ، مسرور گردید و او را تحسین و آفرین گفت و راى او را پسـندید 
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آرمیدند تا آنکه فرزند دلبند بر ایشان داخل گردید و واقعه وارده را بر او اظهـار  
پسر هم اظهار فرح و سرور نمود و بر روى ایشان بخندید و راى ایشان . نمودند

از آن ، پـس پـدر و مـادر    ﷔فداى عزیز زهـرا  جان من : را پسندید و گفت 
مسرور شدند و او را دعاى خیر کردند و در صـبح روز آینـده پـدر    ، سخن پسر

دست پسر را گرفته از آن شهر بیرون برده در شهر دیگرى که او را نمى شناختند 
لیـل و  جـوانى ج ، در بازار برده فروشان برد که او را بفروشد ناگاه در اثنـاى راه 

که نور جمال عدیم المثال او آفـاق  ، جمیل را با آثار بزرگى و مهابت و صحابت
کجا مـى روى و ایـن پسـر را    : ملاقات نمود که از مرد صالح پرسید، را پر کرده

به چند : گفت اراده فلان شهر را دارم که این غلام را بفروشم گفت ؟چرا مى برى
همانا من او را خریدم و از : گفت . قیمتگفت به فلان ؟اراده فروختن او را دارى

آن قیمت امتناعى ندارم پس زر را از کیسه یا بغل بیرون آورد و تسلیم آن مـرد  
  . صالح نمود

چون آن مرد قبض ثمن نمود غلام را به او تسلیم کـرده بـه زودى مراجعـت    
نموده وارد خانه خود گردید و واقعه را از براى زوجه خـود حکایـت نمـود بـر     

حمد و ثنـاى   ﷒مصیبت امام حسین   یافت این نعمت و توفیق اقامه مجلس در
احدیت به جاى آوردند که ناگه پسر را دیدند که بر ایشـان داخـل گردیـد فکـر     
کردند به آنکه آن پسر از آقاى خود گریخته یا آنکه آن خریدار از معامله خـود  

سـته از بـراى اخـذ ثمـن او را     نادم گردیده است یـا آنکـه آن پسـر را آزاد دان   
برگردانیده افسرده خاطر شدند و از آن پسر سبب بازگشت را پرسـیدند جـواب   

اى پدر چون تو ثمن را اخذ نموده برگشتى و از نظر مـن غائـب شـدى    ، داد که
گریه گلوى من را فشرده و اشک از چشمم به الـم مفارقـت تـو بیخـود جـارى      

پرسید گفتم از براى مفارقت مولا و آقاى گردید پس آن جوان از سبب گریه من 
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خود گریه کردم زیرا که بر من مشفق و مهربان بود و نیکى و احسان مـى نمـود   
آن جوان گفت نه چنین است که تو عبد او و او آقاى تو باشد بلکه او تو را پدر 

پس بفرما کـه تـو   : و تو او را فرزند هستى من هر دو را خوب مى شناسم گفتم 
من همانم که پدرت تو را براى اقامه عزاى او ، ى آقا و مولاى ما؟فرمودکیستى ا

مـنم عزیـز   ، منم عریان، منم عطشان، منم شهید، منم غریب، در این مقام درآورد
  . منم حسین شهید کربلا، زهرا

من تو را به زودى به پدر و مادرت برمى گردانم چـون ایشـان را   ، گریه مکن
را که حاکم و والى به زودى اموال شما را رد خواهـد  دیدى بگو مهموم نباشید زی

و بر آنها خواهد فزود پس مرا امـر بـه   ، نمود و به علاوه هم احسان خواهد کرد
  . پوشیدن چشم نمود چون گشودم خود را در باب خانه خود دیدم

ناگاه صـداى  : شادان و خندان گردیدند مى گفت ، چون والدین این را شنیدند
بلند گردید چون بیرون رفتند ملازم والى را در باب دیدند که مـى  حلقه در خانه 

گفت والى مرد صالح را احضار نموده پس بر والى داخل شده تعظیم نمود والـى  
از او عذر خواهى نمود و طلب عفو نمود و جمیع اموال را رد کرد و هرچه تلف 

ه اقامـه عـزاى   شده بود عوض و قیمت آن را داد و تدارك نمود و او را مامور ب
عزیز زهرا نمود و بر وجه استمرار سالى ده هزار درهم در حق او مقرر فرمود و 

زیرا ، او را بشارت داد به آنکه خود و عیال و اولاد و اقارب او شیعه گردیده اند
را در خواب دیده بود که از او مواخذه نمود که چرا کسى را  ﷒که امام مظلوم 
البتـه  ، من کرده است اذیت و آزار کرده اى و اموال او را گرفتـى که اقامه عزاى 

باید به زودى اموال و املاك او را رد کنى و از او عـذر خـواهى و طلـب عفـو     
  . نمایى والا زمین را امر مى فرمایم که تو را با اموال تو فرو برد



57 

 

 بعد از آن والى گفت که من از خداوند طلب مغفرت مى کنم و توبـه کـردم و  
مرا هدایت فرمود و از تـو هـم   ، حمد مى کنم خداوند را که به برکت آن بزرگوار

چشم عفو و گذشت دارم پس آن مرد صالح والى را عفو نمود و امـوال خـود را   
تحویل گرفته به منزل خود برگردید و این واقعه در آن بلـد معـروف و مشـهور    

   )121(. گردید
احبو االله لما یغذوکم من نعمه و احبونى لحـب االله  :  ﷐قال رسول االله  - 11

   )122(. عزوجل و احبو اهل بیتى لحبى
رسول خدا فرمودند دوست بدارید خدا را به خاطر اینکه از نعمت او استفاده 
مى کنید و مرا دوست بدارید به خاطر اینکه خداوند مرا دوست مى دارد و اهـل  

  . نکه من آنها را دوست دارمبیت مرا دوست بدارید به خاطر ای
مصافحه نماید مثل این  ﷒فرمودند کسى که با على  ﷐رسول خدا  - 12

است که با من مصافحه کرده است و کسى که با من مصافحه کند مثل این اسـت  
دسـت  «الهى مصافحه کرده است و هر کس که با على معانقه   که با ارکان عرش 

کند مثل اینست که با من معانقه کرده است و کسى کـه  » دن همدیگر کردندر گر
با دوست على مصاحفه کند خداوند گناهان او را مى آمرزد و او را بدون حساب 

   )123(. داخل بهشت مى کند
کسى که مى خواهد از عـذاب  : رسول خدا در قسمتى از یک روایت فرمودند

بهشت شود پس اهل بیت مـرا دوسـت    قبر نجات پیدا کند و بدون حساب داخل
بدارد به خدا قسم دوست نداشت اهل بیت مرا کسى مگر اینکه در دنیا و آخرت 

   )124(. سود برد
که ما داخـل شـدیم   : و در بخشى از روایت خالد بن نجیح آمده است  - 13

حضرت به ما خوش آمد گفت و بعد فرمود به خـدا   ﷒خدمت حضرت صادق 
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قتى شما را مى بینم مانوس مى شویم شما ما را براى خویشاوندى کـه  قسم ما و
بین ما و شما باشد دوست نمى دارید بلکه به خاطر قرابت و نزدیکى ما با رسول 
خدا دوست مى دارید دوست داشتن شما ما اهل بیت را به خاطر مال دنیا نیست 

رسـول خـدا مـا را    که از ما به شما رسیده باشد فقط براى خدا و قرابت مـا بـا   
آنها را دعا فرمودنـد کـه خـدایا اینهـا را      ﷒دوست میدارید و بعد امام صادق 

بـوده اسـت در    ﷐همان طورى که ظاهرشان و باطنشان با محمد و آل محمد 
   )125(. قرار بده ﷐دنیا و آخرت هم آنها را با محمد و آل محمد 

یدخل من امتى الجنۀ سبعون الفا لا حساب علیهم :  ﷐قال رسول االله  - 14
   )126(. هم من شیعتک و انت امامهم: فقال  ﷒ثم التفقت الى على 

از امت من هفتاد هزار نفـر بـدون حسـاب داخـل     : فرمودند ﷐رسول خدا 
آنها از شیعیان تو و : توجه فرمود و فرمودند ﷒بهشت مى شوند سپس به على 

  . تو امام آنها هستى
درهم یوصل به الامام افضل مـن الفـى الـف    : قال  ﷒عن ابى عبداالله  - 15

   )127(. درهم فیما سواه من وجوه البر
رسانده شود بهتـر اسـت    ﷒یک درهم که به امام : فرمودند ﷒امام صادق 

  . از دو میلیون درهمى که در راه خیر دیگر صرف شود
داده مـى شـود و    ﷒اینجا بیان این مطلب لازم است که پولى کـه بـه امـام    

ثواب زیادى هم دارد در صورتى است که از مال حلال باشد والا آن بزرگواران 
مرحوم محـدث بزرگـوار حـاج    قبول نمى کنند و موید این مطلب بیانى است که 

شیخ عباس قمى ره در منتهى الامال در ذیل بیان معجـزات بـاهرات و خـوارق    
صادر شـده اسـت در معجـزه ششـم مـى       ﷒عادات که از امام صاحب الزمان 

شیخ ابن بابویه و دیگران روایت کرده اند کـه احمـد بـن اسـحق کـه از      : فرماید
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بود سعد بـن عبـداالله را کـه از ثقـات      ﷒وکلاى حضرت امام حسن عسکرى 
اصحاب است با خود مى برد به خدمت آن حضرت کـه از آن حضـرت مسـئله    
چند مى خواست سوال کند سعد بن عبداالله گفت که چون به در دولت سراى آن 

احمد رخصت دخول از بـراى خـود و از بـراى مـن طلبیـد و      ، حضرت رسیدیم
انى داشت که در میان عبا پنهان کرده بود و در آن داخل شدیم احمد با خود همی

همیان صد و شصت کیسه از طلا و نقره بود که هر یک را یکى از شـیعیان مهـر   
زده و به خدمت حضرت فرستاده بودند چون به سـعادت ملازمـت آن بزرگـوار    
رسیدیم در دامن آن حضرت طفلى نشسته بود ماننـد سـتاره مشـترى در کمـال     

   )128(در سرش دو کاکل بود و در نزد آن حضرت گوى طلا بود حسن و جمال و 
به شکل انار که به نگینهاى زیبا و جواهر گرانبها مرصع کرده بودند و یکى از 
اکابر بصره به هدیه از براى آن حضرت فرستاده بود و به دست آن حضرت نامـه  

نـداخت  اى بود و کتابت مى فرمود چون آن طفل مانع مى شد آن گوى را مـى ا 
که طفل از پى آن مى رفت و خود کتابت مى فرمود چون احمد همیان را گشـود  

یعنـى حضـرت صـاحب الزمـان     «و پیش آن حضرت نهاد حضرت به آن طفـل  
فرمود که اینها هدایا و تحفه هاى شیعیان توست بگشا و متصرف شـو آن  » ﷒

آیا جایز است که من !منگفت اى مولاى  ﷒طفل یعنى حضرت صاحب الامر 
 ﷒دست طاهر خود را دراز کنم به سوى اموال حرام پس حضـرت عسـکرى   

فرمود اى پسر اسحق بیرون آور آنچه در همیان است تا حضرت صاحب الامـر  
احمد یک کیسه بیـرون آورد    حلال را و حرام را از یکدیگر جدا کند پس  ﷒

ن است که در فلان محله قم نشسته است و شصـت  حضرت فرمود که این از فلا
و دو اشرفى در این کیسه است چهل وپنج اشرفى از قیمت ملکـى اسـت کـه از    
پدر به او میراث رسیده بود و فروخته است و چهارده اشرفى قیمت هفت جامـه  



60 

 

است که فروخته است و از کرایه دکان سـه دینـار اسـت حضـرت امـام حسـن       
راست گفتى اى فرزندم بگو چه چیز در میان اینها حرام است تـا   فرمود که ﷒

بیرون کند فرمود که در میان اینها یک اشرفى هست به سکه رى کـه بـه تـاریخ    
فلان سال زده اند و آن تاریخ بر آن سکه نقش بوده و نصف نقشش محـو شـده   
است و یک دینار قیچى شده ناقصى هست که یکدانک و نیم اسـت و حـرام در   
این کیسه همین دو دینار است و وجه حرمتش اینست کـه صـاحب را در فـلان    

بود مقدار یک من و نیم ریسـمان    سال و فلان ماه نزد جولائى که همسایگانش 
بود و مدتى بر این گذشت که دزد آن را ربود آن مرد جولا چون گفت که آن را 

تر از آنکه دزد بـرده  دزد برد تصدیقش نکرد و تاوان از او گرفت ریسمانى باریک
بود به همان وزن داد آن را بافتند و فروخت و این دو دینار از قیمـت آن جامـه   
است و حرام است چون کیسه را احمد گشود و دو دینار به همـان علامتهـا کـه    

فرموده بود پیدا شد برداشت و بـاقى را تسـلیم کـرد     ﷒حضرت صاحب الامر 
فرمـود کـه مـال فـلان      ﷒حضرت صاحب الامر  پس کیسه دیگر بیرون آورد

است که در فلان محله قم ساکن مى باشد و پنجاه اشرفى در این صره است و ما 
دست بر این دراز نمى کنیم پرسید چرا؟فرمود که این اشرفى هـا قیمـت گنـدمى    
است مه میان او و برزگرانش مشترك است و حصه خـود را زیـاد کیـل کـرد و     

فرمود کـه راسـت    ﷒امام حسن عسکرى ، مال آنها در آن میان استگرفت و 
گفتى اى فرزند پس به احمد گفت که این کیسه ها را بردار و وصیت کن کـه بـه   
صاحبانش برسانند که ما نمى خواهیم و اینها حرام است تا اینکه همه را به ایـن  

ائل خـود را بپرسـد   نحو تفکیک فرمود و چون سعد بن عبداالله خواست که مس ـ
از نور چشمم بپرس آنچه مى خواهى و اشاره بـه  : فرمود ﷒حضرت عسکرى 

نمـود پـس جمیـع مسـائل مشـگله را پرسـید و        ﷒حضرت صاحب الازمان 
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جوابهاى شافى شنید و بعضى از سوالها که از خاطرش محو شده بود حضرت از 
   )129(د راه اعجاز به یادش آورد و جواب فرمو

مـن ذالـذى یقـرض االله    : فى قوله تعـالى   ﷒عن ابى الحسن الماضى  - 16
   )130(. و له اجر کریم، قرضا حسنا فیضاعفه له

کیست که به خدا وام نیکو دهد و از اموالى که به او ارزانى داشته شده اسـت  
اداش پـر ارزش  انفاق کند تا خداوند آن را براى او چندین برابر کند و براى او پ

  . است
   )131(. فى دولۀ الفسقۀ ﷒قال صله الامام 

در ذیل این آیه شریفه فرمودند این آیه مربـوط بـه پیونـد بـا امـام       ﷒امام 
  . است در حکومت فاسق ﷒

در دولت حاکم فاسق از بهترین صله ها باشـد و   ﷒شاید صله مالى با امام 
این است که اختصاص دارد پیوند با امام با این آیـه شـریفه در    ﷒مراد امام  یا

  . دولت حاکم فاسق

  عرب بادیه نشین در محضر رسول خدا  
در بعضى از اخبار چنین آمده است که عربى بادیه نشین خدمت رسول خـدا  
آمده و عرض کرد اى رسول خدا نوزاد آهویى را صـید کـرده ام و آن را جهـت    
ــامبر      ــما آورده ام پی ــدمت ش ــین خ ــن و حس ــما حس ــدان ش ــه فرزن ــه ب هدی

ین هنگـام امـام   آن را قبول فرمودند و براى عرب دعاى خیر فرمودند در ا ﷐
که نزد جد بزرگوار خود ایستاده بود خواهان بچه آهـو شـد پیـامبر     ﷒حسن 
 ﷒آن را به امام حسن بخشید ساعتى نگذشته بود که امـام حسـین    ﷐اکرم 

برادر جان این : آمد و بچه آهو را نزد برادرش که با آن بازى مى کرد دید گفت 
فرمودند جدم رسول خـدا آن را   ﷒امام حسن  ؟د آهو را از کجا آورده اىنوزا
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شتابان خدمت خـدمت جـد بزرگـوار خـود آمـد و       ﷒امام حسین . به من داد
به برادرم بچه آهویى داده اى که با آن بازى کنـد و بـه   » پدر بزرگ«عرض کرد 

پیوسـته تکـرار   ، ین کودکانه خـود من نداده اى این سخن را او با همان لحن شیر
پیامبر اسلام ساکت بود اما گاهى او را آرامش داده با سخنانى نـوازش  ، مى کرد

خواست گریه کند در این گیـر و دار نـزد    ﷒مى فرمود تا آنجا که امام حسین 
درب مسجد سر و صدایى بلند شد نگاه کردند دیدند آهویى همراه نـوزاد خـود   

سرش گرگى است که آن را به سوى رسول خدا مى راند و با کنار است و پشت 
بدن خود آن را رانده تا خدمت پیامبر آورد ماده آهو بـه سـخن آمـده بـا زبـان      

اى رسول خدا من دو نوزاد داشتم که یکى را صیاد شکار کرد : فضیح عرض کرد
را شیر  خدمت شما آورد و آن دیگرى که به او دلخوش بودم برایم باقى ماند آن

مى دادم که ناگاه گوینده را شنیدم که مى گوید اى آهو نوزاد خود را بـه سـوى   
بشتاب و آن را به او برسان زیرا حسین روبروى جد خود ایسـتاده و  ، پیامبر ببر

مى خواهد گریه کند همه فرشتگان از عبادتگاههاى خود سر برداشته اند که اگر 
گان مقرب خدا مى گریند و نیز شنیدم کـه مـى   گریه کند همه فرشت ﷒حسین 

بـر گونـه هـایش روان شـود      ﷒پیش از آنکه اشک امام حسین !گفت اى آهو
خود را برسان اگر نبرى این گرگ را بر تو چیره خواهم ساخت تا تو و نوزادت 
را بخورد اى رسول خدا اکنون من این نوزاد خود را خـدمت شـما آورده ام راه   

ا طى کرده ام تا شتابان خدمت شما برسم اکنون خدا را شکر مى گـویم  دورى ر
خـدمت شـما    ﷒که توانستم پیش از جارى شدن اشک بر گونه هاى حسـین  

بـراى   ﷐برسم در این هنگام صداى تکبیر و تحلیل اصحاب بلند شد و پیامبر 
ن نوزاد آهو را گرفـت خـدمت   آن ماده آهو خیر و برکت طلب کرد و امام حسی

   )132(. مادرش فاطمه زهرا علیهماالسلام آورد و بسى شادمان گشت
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گاهى به این نحو بوده که خدمت یکى  ﷕پیوند مومنین با ائمه اطهار  - 18
از آن بزرگواران مى رسیدند و خواهش مى کردند که به منزلشان تشریف بیاورد 

وان دعوت از آن بزرگواران بیان شده است دعوت مرد از جمله مواردى که به عن
انصارى است که از رسول خدا دعوت کردند در منزلشـان خـدمت آن حضـرت    
باشند حضرت هم قبول فرمودند این دعوت را مرحوم محدث مرحوم حاج شیخ 

: از مرحوم راوندى نقل کرده اسـت مـى فرمایـد   » منتهى الامال«عباس قمى در 
است که یکى از انصار بزغاله اى داشت آن را ذبح کرد و به  راوندى روایت کرده

زوجه خود گفت که بعضى را بپزد و بعضى را بریان کند شـاید حضـرت رسـول    
ما را مشرف گرداند و امشب در خانه ما افطار کند و به سوى مسجد رفـت   ﷐

یکى به دیگرى  و دو طفل خرد داشت چون دیدند که پدر ایشان بزغاله را کشت
گفت بیا تو را ذبح کنم و کارد را گرفت و او را ذبح کـرد مـادر کـه آن حـال را     
مشاهده کرد فریاد کرد و آن پسر دیگر از ترس گریخت و از غرفه به زیر افتـاد  
و مرد آن زن مومنه هر دو طفل مرده خود را پنهـان کـرد و طعـام بـراى قـدوم      

انصارى شـد جبرئیـل فـرود آمـد و     حضرت مهیا کرد چون حضرت داخل خانه 
گفت یا رسول االله بفرما که پسرهایش را حاضـر گردانـد چـون پـدر بـه طلـب       
فرزندانش بیرون رفت مادر ایشان گفت حاضـر نیسـتند و بـه جـائى رفتـه انـد       
برگشت و گفت حاضر نیستند حضرت فرمود البته که باید حاضر شوند باز پـدر  

ا بر حقیقت مطلع گردانید و پـدر آن دو فرزنـد   بیرون آمد و مبالغه کرد مادر او ر
مرده را نزد حضرت حاضر کرد حضرت دعا کرد و خدا هـر دو را زنـده کـرد و    

   )133(. عمر بسیار کردند
در قسمتى از روایتـى کـه از آن حضـرت نقـل شـده       ﷒امام صادق  - 19
سـت لـه بامـام لـم     اما و االله بامام الا لمن اطاعنى فاما مـن عصـانى فل  : فرمودند
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. یتعلقون باسمى الا یکفون اسمى من افواهم فواالله لا یجمعنى االله و ایاهم فـى دار 
)134(   

به خدا قسم من امام و پیشوا نیستم مگر براى کسى : فرمودند ﷒امام صادق 
که از من اطاعت کند و از دستوراتم پیروى کند اما کسى کـه از دسـتورات مـن    

د من امام او نیستم چرا آنها که از دسـتورات مـن نافرمـانى مـى     سرپیچى مى کن
کنند به اسم من چسبیده اند و از بردن اسم من جلو دهانشان را نمـى گیرنـد بـه    

  . خدا قسم خداوند جمع نمى کند بین من و آنها را در یک جایگاه
 اطاعت از دسـتورات آن  ﷕طبق این حدیث شریف بهترین صله معصومین 

  . مى باشد ﷒بزرگواران 
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  داستانهاى شیرین و خواندنى : بخش هفتم 
ما مواردى را مشاهده مى کنـیم کـه   ، و تاریخ ﷕از منظر روایات اهل بیت 

قـرار گرفتـه انـد اسـت و      ﷒مورد توجه خاص اهل بیت عصمت و طهـارت  
محققان و تاریخ نگاران نیز در این ارتباط مطالبى را ارائه نمـوده انـد مـا چنـد     

  . مورد را ذیلا متذکر مى شویم

  قطع رحم ابى لهب   - 1
ابولهب اسم او عبدالعزیز و پسر عبدالمطلب و برادر پدرى عبداالله پدر رسـول  

است ابولهب که عم رسول خدا است با اغواى بوجهل و دیگران همـه   ﷐خدا 
گونه آزار و اذیت بر رسول خدا روا داشت و در جلوگیرى از نشر و بسط اسلام 
تا آنجا که مى توانست کوشید و زنش ام جمیل یا چنانچه قرآن بـه او لقـب داد   

لهب قـدرى   خواهر ابوسفیان است و هر گاه ابو، حماله الحطب هیزم کش دوزخ
در اذیت برادرزاده اش سست مى شد این زن او را تقویت و تحریص مى نمود و 
ام جمیل یک گردن بند قیمتى داشت که آن را فروخت و در عداوت رسول خدا 
خرج کرد که در قیامت عذاب خواهد شد در گردن ام جمیل و شبى کـه رسـول   

ه بود به ام جمیل خبر رسـید کـه رسـول    در نماز سوره تبت را خواند ﷐خدا 
خدا دیشب در نماز به شوهرت و شما نفرین کرد فـرداى آن شـب ابـوبکر مـى     
گوید ما با رسول خدا در مسجد بودیم دیدم ام جمیل مى آید و در دستش حربه 
اى بود گفتم یا رسول االله بلند شو این خطرنـاك اسـت حضـرت فرمودنـد مـرا      

رسول خـدا را ندیـدى در عبـارت او    : ابوبکر گفت  نخواهد دید او پیش آمد به
گفتم نه با اینکه حضرت در مسجد بـود و ام جمیـل آن حضـرت را     ﷐محمد 
علت ندیدش شاید بـه  : اینجا صاحب مجمع البیان نظرى دارد و مى فرماید. ندید

رد که این جهت بوده که خداوند شعاع چشم او را معکوس کرد یا هوا را سلب ک
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مجمـع  . در او نفوذ هوا نفوذ نکند یا شعاع را متفرق کرد تا به رسول خدا نرسـد 
شدیدا مخالفـت مـى کـرد و     ﷐ابولهب با رسول خدا » تبت«البیان ذیل سوره 

  . داشت ﷐عداوت فوق العاده اى نسبت به رسول خدا 
جاز نشسـته بـودیم ناگـاه دیـدیم یـک      طارق محاربى مى گوید در بازار ذالم

به وحدانیت خداونـد اقـرار   ، قولو لا اله الا االله تفلحوا: جوان مى گوید اى مردم 
او درغگوسـت او  !کنید تا رستگار شوید و مردى هم دنبال او مى گوید اى مردم

  . را تصدیق نکنید
ن من گفتم این جوان کیست گفتند او محمد است مى گوید م: طارق مى گوید

پیامبر هستم و این هم عموى او ابولهب است گمان مى کند که او دروغگو است 
ابولهب با این همه عداوت و دشمنى که نسبت بـه رسـول خـدا داشـت و طبـق      

یعنـى  » سیصلى نارا ذات لهب«صریح قرآن مجید که ابولهب از اهل جهنم است 
بق نقل مرحوم در عین حال ط، به زودى وارد آتش شعله ور و پر لهیب مى شود

کلینى در روضه کافى با این همه بدیها یک وقت در اثر عرق خویشاوندى که در 
او داشت از رسول خدا دفاع کرد اما عین سخن مرحوم کلینى را به ترجمه اینجا 

  . مى آوریم
وقتى که قریش تصمیم به قتل رسول خدا گرفتند : مى فرماید ﷒امام صادق 

و در فکر چاره جوئى برآمدند کـه شـاید ابولهـب    ؟چه کار کنیمگفتند ابولهب را 
من بـه  ، راضى به قتل رسول خدا نشود ام جمیل زن ابولهب گفت او به عهده من

او مى گویم که من دوست دارم شما امروز در خانه باشى و با هم چیزى بنوشیم 
 ـ    ﷐رم وقتى که روز موعود فرا رسید و مشرکین آماده شدند به قتـل پیـامبر اک

ابولهب و زنش در خانه نشستند و مشغول خوشگذارنى شدند حضرت ابیطالـب  
برو به خانـه   !فرزندم: را صدا کرد و به او گفت  ﷒حضرت امیرالمومنین  ﷒
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عمویت ابولهب درب را بزن و بگو درب را باز کنند اگر باز کردند داخـل خانـه   
نکردند حمله کن به در و آن را بشکن و داخـل خانـه شـو وقتـى     شو و اگر باز 

داخل خانه شدى به ابولهب بگو پدرم به من فرمود که به شما بگویم مـردى کـه   
ظاهر این کلام ابیطالـب ایـن   ، عموى او چشم اوست در قوم و قبیله ذلیل نیست

 است که مى خواست غیرت او را بیدار کند یعنى کسى که عمـوى او مثـل شـما   
قوم و قبیله باشد سزاوار نیست که در بین مردم ذلیل باشد و مورد اذیـت    رئیس 

رفت دید درب بسته است درب را کوبید و  ﷒و اهانت قرار گیرد امیرالمومنین 
طبـق   ﷒خواست که درب را باز کنند باز نکردند حضرت امیرالمـومنین علـى   

حمله برد بر درب و آن را شکست و داخـل خانـه    ﷒دستور حضرت ابیطالب 
چـه خبـر   !اى فرزنـد بـرادرم  : شد وقتى که ابولهب دید امیرالمومنین است گفت 

است امیرالمومنین فرمودند پدرم مرا فرستاد به شما بگویم مردى کـه عمـوى او   
چشم اوست در قبیله آن مرد ذلیل نیست ابولهب گفت پدرت راست مـى گویـد   

امیرالمومنین فرمودند دارند فرزند برادرت را !است اى فرزند برادرممگر چه شده 
مى کشند و شما مشغول خوردن و نوشیدن هستید ابولهب پریـد و شمشـیرش را   
برداشت ام جمیل به او چسبید ابولهب دستش را بلند کرد و سـیلى محکمـى بـه    

ر حـالى  صورت ام جمیل زد چشم او افتاد و مرد و ابولهب از خانه خارج شد د
که شمشیرش در دستش بود وقتى که قـریش ابولهـب را دیدنـد و خشـم را در     

گفت من با شما پیمـان  !صورت او مشاهده کردند گفتند چه خبر است اى ابولهب
بسته ام که فرزند برادرم را اذیت کنیم و سپس شما مى خواهید او را بکشید قسم 

او را تسلیم شـما کـنم آن    من تصمیم گرفته ام که» اسم دو بت«به لات و عزى 
وقت خواهید دید که چه کار خواهم کرد همگى از ابولهب عذر خواهى کردنـد و  

   )135(. ابولهب برگشت
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  داستان فداکارى کمیل بن زیاد   - 2
، کمیل بن زیاد نخعى از کسانى است که در ارتباط با حقوق خویشاوند خـود 

خبر دادند که حجاج عطایائى خودش را در معرض مرگ قرار داد وقتى که به او 
را که به اقوام او مى داد به خاطر گریختن وى از آنها قطع کـرده اسـت او پـیش    

  . آمد و خودش را تسلیم کرد تا عطایاى آنان قطع نشود
  

به کمیل فرمودند اى کمیل عطایاى خود را به خویشاوندان  ﷒امیرالمومنین 
   )136(. ا رئوف و مهربان و با عاطفه باشمومن و با تقوى زیاد کن و به آنه

او از اصحاب امیرالمومنین است و دعاى مشهور کـه درشـب نیمـه شـعبان و     
شب هاى جمعه خوانده مى شود منسوب به آن جناب است و حدیث مشهور که 
امیرالمومنین دست راست او را گرفت و به صحرا برد و فرمود اى کمیـل قلـوب   

و با ظرفیت ترین آنها بهترین آنها اسـت و فرمـود بـه    انسانها همانند ظرف است 
عـالم  ، ذهنت بسپار چیزهائى که بـه شـما مـى گـویم مـردم سـه قسـم هسـتند        

و ، خداگویانه و کسى که دنبال دانش مى رود بـراى نجـات و رسـیدن بـه حـق     
کسانى که آدمهاى پست هستند دنبال هر صدا کننده اى مى روند و با هـر بـادى   

میل به آن طرف پیدا مى کنند و از نور علم و دانش روشنائى  حرکت مى کنند و
  . نمى گیرند و پناهگاه محکم براى خود در نظر نمى گیرند

عامل بیت المال بوده اسـت و   ﷒کمیل بن زیاد مدتى از طرف امیرالمومنین 
عاقبت حجاج ثقفى او را شهید کرد چناچه روایت شده است کـه چـون حجـاج    

ق شد خواست کمیل را دست بیـاورد و بـه قتـل برسـاند کمیـل از وى      والى عرا
گریخت چون حجاج به او دست نیافت عطائى که از بیت المال بـا اقـوام کمیـل    

قطع کرد و چون این خبر به کمیل رسید گفت از عمر من چنـدان بـه   ، برقرار بود
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د جاى نمانده است روا نیست سبب قطع روزى جماعتى شوم برخاست و بـه نـز  
ترا همى جستم تا کیفر کـنم گفـت هرچـه مـى     !اى کمیل: حجاج رفت او گفت 

خواهى بکن که از عمر من جز چند صباحى نمانده است و عنقریب بازگشت من 
و تو به سوى خداوند است و مولاى من به من خبر داده است که قاتـل مـن تـو    

سـرش را   خواهى بود حجاج گفت تو در شمار قاتلان عثمانى و فرمـان داد تـا  
برگرفتند او در سال هشتاد و سه هجرى به قتل رسید و در این هنگام نود سـال  

   )137(. ما بین نجف و کوفه معروفست» ثویه«داشت و فعلا قبرش در 

  دعاى امام سجاد در مورد خویشاوندان   - 3
از خداوند درخواست توفیق مى کند که با خویشاوندانى کـه   ﷒امام سجاد 

او بریده اند پیوند برقرار سازد جائى که در مناجات با خداوند متعـال عـرض   از 
و کردار کسى را که از من قطع ارتبـاط    )138(و اکافى من قطعنى باالصلۀ : مى کند

  . خویشاوندى کرده است با پیوند برقرار کردن با او پاداش دهم
ودند مردى از بسـتگان  با جمعى از دوستان گرد هم نشسته ب ﷒امام سجاد 

آن حضرت وارد شد در کنار جمعیت ایستاد و با صداى بلند زبـان بـه بـدگوئى    
حضورا به  ﷒امام زین العابدین ، گشود و سپس از مجلس خارج شد ﷒امام 

شما سـخنان ایـن   : به حضار محضر فرمود، او حرفى نزد و پس از آنکه او رفت
دارم با من بیائید و پاسخ مرا نیز بشنوید همه موافقت کردنـد  مرد را شنیدید میل 

اما گفتند دوست داشتیم که فى المجلس به او جواب مى دادید و ما هم بـا شـما   
هم صدا مى شدیم آنگاه از جا برخاستند و راه منزل آن مرد جسور را در پـیش  

ظ و العافین و الکاظمین الغی« گرفتند بین راه متوجه شدند که حضرت سجاد آیه 
را مى خواند از فرو نشاندن آتش خشم سخن » عن الناس و االله یحب المحسنین 

و مومنان کسانى هستند که خشم خود ، مى گوید و از عفو و اغماض نام مى برد
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را فرو مى برند و از خطاى مردم در مـى گزرنـد و خـدا نیکوکـاران را دوسـت      
ى نیست و کلام تندى نخواهـد  دانستند که آن حضرت در فکر مجازات و» دارد

گفت چون به در خانه اش رسـیدند امـام بـا صـداى بلنـد او را صـدا زد و بـه        
بگوئید اینکه تو را مى خواند على بن حسین است مـرد  : همراهان خویش فرمود

از خانه بیرون آمد و خود را براى مواجه با شر و برخورد آماده کرده بود زیرا با 
تردید نداشت که امام سجاد براى کیفـر او  ، ضاع و احوالسابقه امر و مشاهده او

یا اخى انک کنت قد وقفت علـى  : آمده است ولى برخلاف انتظارش به او فرمود
انفا و قلت فان کنت قد قلت ما فى فانا استغفر االله منه و ان کنت قلت ما لیس فى 

و انا احق ، کفقبل الرجل بین عینیه و قال بلى قلت فیک ما لیس فی. فغفراالله لک
   )139(. به

برادر تو رو در روى من ایستادى و بدون مقدمـه سـخنان نـاروائى را آغـاز     
نمودى و پى در پى گفتى و گفتى اگر آنچه به من نسبت دادى در مـن هسـت از   

مى نمایم و اگر وجود ندارد از خدا   پیشگاه خداوند براى خویش طلب آمرزش 
  . مى خواهم که تو را بیامرزد

آنچنان در او تاثیر بخشید  ﷒این عمل انسانى و کرامت اخلاقى امام سجاد 
که پیش آمد و میان دو چشم آن حضرت را بوسید و با شرمسارى گفت آرى به 

و من خود به گفتـه هـاى خـویش    ، شما نسبتهائى دادم که از آنها منزه و مبرائى
  . شایسته ترم

مى توانست با آن مرد به خشونت سخن بگویـد و در   ﷒امام زین العابدین 
حدود موازین و مقررات اسلامى مجازاتش نماید ولى نه تنها از تندگوئى و کیفر 
او خوددارى کرد بلکه در کمال ادب و بزرگوارى با وى سخن گفت و عمـل بـد   
او را با خوبى تلافى کرد در آغاز او را برادر خویش خواند و با این کلمه محیط 
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دوستى و تفاهم را بوجود آورد و سپس به گفتـه هـایش اشـاره کـرد بـا آنکـه       
امـام سـجاد   ، حقیقت امر روشن بـود و هـر دو مـى دانسـتند گناهکـار کیسـت      

شخص او را گناهکار نخواند بلکه درباره واقعى از خداوند طلـب آمـرزش    ﷒
ریمانـه از طرفـى گنـاه او را    با این عمـل ک  ﷒کرد و اول از خود نام برد امام 

بخشید و از طرف دیگر براى او طلب مغفرت نمود و با دعاى خیر کار بـدش را  
به نیکى پاسخ داد و نتیجه آن شد که مرد جسور به خود آمد در حضور دیگران 

   )140(. »به گناه خویش اعتراف کرد و از آن پس بدگوئى و خصومت را ترك گفت
تلافى کردن و از آنان انتقام گرفتن باعث افـزایش  بدیهاى اشخاص را با بدى 

  . کدورت و مایه تشدید کینه توزى و عداوت ورزى است
برعکس از لغزشهاى اخلاقى دیگران چشم پوشى کردن و اعمال نارواى آنان 
را با خوبى تلافى نمودن مى تواند تیرگیها را بر طـرف کنـد دشـمنى هـا را بـه      

از رفتار خلاف اخلاقى باز دارد و به راه پـاکى   دوستى مبدل سازد و بدکاران را
سوق دهد ولى فرو نشاندن خشم و سرکوب کردن تمایل انتقـام بسـى دشـوار و    
سنگین است فقط نفوس بزرگوار و صاحبان مکارم اخـلاق داراى ایـن گذشـت    
انسانى هستند و مى توانند بدیهاى دیگران را با رفتار خوب خود پاسـخ گوینـد   

و لا تستوى الحسنۀ و لا السیئۀ ادفع بـاالتى  : این مورد مى فرمایدقرآن مجید در 
هى احسن فاذا الذى بینک و بینه عداوة کانه ولى حمـیم و مـا یلقیهـا الا الـذین     

   )141( صبروا و ما یلقیها الا ذو حظ عظیم
بدى را با نیکـى دفـع کـن ناگـاه     ، هرگز نیکى و بدى یکسان نیست: ترجمه 

س که میان تو و او دشمنى است گـویى دوسـتى گـرم و    همان ک» خواهى دید«
اما جز کسانى که داراى صبر و استقامتند به این مقام نمى رسند و ، صمیمى است

  . جز کسانى که بهره عظیمى از ایمان و تقوى دارند به آن نائل نمى گردند
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    ﷒داستان یعقوب مغربى با امام موسى بن جعفر  - 4
م حاج شیخ عباس قمى ره در منتهى الامال در بیان معجزات محدث عالى مقا

امام موسى بن جعفر بـه یعقـوب   : مى فرماید ﷒امام هفتم امام موسى بن جعفر 
مغربى فرمودند شما قطع رحم کردید خدا عمر شـماها را قطـع کـرد در معجـزه     

  :دوازدهم مى فرماید
ز شعیب عقرقـونى روایـت   شیخ کشى ا: در اخبار به غیبت آن حضرت است 

کرده است که روزى خدمت امام موسى بن جعفر بودم که ناگهان ابتداء از پـیش  
فردا ملاقات خواهد کرد تو را مردى از اهل مغرب  !خود مرا فرمود که اى شعیب

و از حال من و تو سوال خواهد کرد تو در جواب او بگو که او اسـت بـه خـدا    
از براى ما گفته است پس هـر چـه از تـو     ﷒سوگند امامى که حضرت صادق 

سوال کند از مسائل حلال و حرام تو از جانب من جواب او را بده گفتم فـدایت  
شوم آن مرد مغربى چه نشانى دارد؟ فرمود مردى به قامت طویل و جسیم اسـت  
و نام او یعقوب است و هر گاه او را ملاقات کنى باکى نیسـت کـه او را جـواب    

ز هرچه مى پرسد چه یگانه قوم خویش است و اگر خواست به نـزد مـن   گوئى ا
به خدا سوگند که روز دیگر من در طواف : بیاید او را با خود بیاور شعیب گفت 

بودم که مردى طویل و جسیم به من رو کرد و گفت مى خواهم از تو سوالى کنم 
عنى امام موسى ی، گفت از فلان بن فلان. از احوال صاحبت گفتم از کدام صاحب

گفتم از کجـا آمـده اى گفـت از    . گفتم چه نام دارى گفت یعقوب ﷒بن جعفر 
گفت در خواب دیدم کسى مرا  ؟از کجا مرا مى شناسى: گفتم ، اهل مغرب هستم

گفت که شعیب را ملاقات کن و آنچه خواهى از او بپرس چون بیدار شدم نام تو 
دند گفتم بنشین در این مکـان تـا مـن از طـواف     را پرسیدم تو را به من نشان دا

فارق شوم و به نزد تو بیایم پس طواف خود را انجام دادم و به نزد او رفتم و بـا  
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او تکلم کردم او را مردى عاقل یافتم پس از من طلب کرد که او را بـه خـدمت   
ت پس دست او را گرفتم و بـه خانـه آن حضـر   ، ببرم ﷒امام موسى بن جعفر 

 ﷒بردم و طلب رخصت کردم چون رخصت یافتیم داخـل شـدیم چـون امـام     
نگاهش به آن مرد افتاد فرمود اى یعقوب تو دیروز اینجا وارد شدى و ما بین تو 
و برادرت در فلان موضع نزاعى رخ داد و کار به جـائى رسـید کـه همـدیگر را     

پدران ما بر این نیست و مـا   دشنام دادید و این طریقه ما نیست و دین ما و دین
پـس از خداونـد یگانـه بـى شـریک      ، امر نمى کنیم احدى را به این نحو کارهـا 

همانا به این زودى مرگ مابین تو و بـرادرت جـدائى خواهـد افکنـد و     ، بپرهیز
برادرت در همین سفر خواهد مرد پیش از آنکه به وطن خویش بـازگردد و تـو   

شد و این اتفاق به آن جهت واقع شد کـه شـما   هم از کرده خود پشیمان خواهى 
قطع رحم کردید خدا عمر شماها را قطع کرد آن مرد پرسید فدایت شوم اجل من 
کى خواهد رسید فرمود همانا اجل تو نیز حاضر شده بود لکـن چـون در فـلان    
منزل با عمه ات صله رحم کردى و رحم خود را وصل کـردى بیسـت سـال بـر     

عیب گفت یکسال بعد از این مطلـب آن مـرد را در طریـق    ش، عمر تو افزوده شد
حج دیدم و احوال او را پرسیدم خبر داد که در آن سفر برادرش به وطن نرسـید  

و قطب راوندى این حـدیث را  . که وفات یافت و در بین راه به خاك سپرده شد
   )142(. از على بن ابى حمزه روایت کرده است به نحو مذکور

  شدن مادر   عامل مسلمان - 5
من نصرانى بودم در اثر تحقیق و بررسى مسـلمان  : زکریا بن ابراهیم مى گوید

من : رسیدم و عرض کردم  ﷒شدم و حج انجام دادم و بعد خدمت امام صادق 
از اسـلام چـه دیـدى کـه باعـث      : نصرانى بودم و الان مسلمان شده ام فرمودند
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ما کنت مـا الکتـاب و   : ردگار که مى فرمایداین کلام پرو: مسلمانى تو شد؟گفتم 
   )143(. لا الایمان و لکن جعلناه نورا نهدى به من نشاء

ولى ما ) و از محتواى قرآن آگاه نبودى(تو مى دانستى کتاب و ایمان چیست 
آن را نورى قرار دادیم که بوسیله آن هر کـس از بنـدگان خـویش را بخـواهیم     

داوند تو را رهبرى فرمـوده اسـت آنگـاه امـام     محققا خ: فرمود. هدایت مى کنیم
هر چه مى خـواهى سـوال   : بعد فرمود!سه بار فرمودند خدایا هدایتش فرما ﷒

پدر و مادر و خانواده من نصرانى هستند و مادرم نابینـا اسـت   : کن عرض کردم 
آنهـا  : حضـرت فرمـود   ؟و در ظرف آنها غـذا بخـورم   ؟آیا من همراه آنان باشم

بـاکى  : فرمود، خوك مى خورند؟ عرض کردم با آن تماس هم نمى گیرند گوشت
ندارد مواظب مادرت باش و با او خوشرفتارى کن و چون بمیرد او را به دیگرى 
وامگذار خودت به کارش اقدام کن و به کسى مگو نزد من آمده اى تـا در منـى   

  . پیش من بیائى انشاء االله
ضرت رسیدم در حالى که مردم اطراف من در منى خدمت ح: زکریا مى گوید

آن بزرگوار را گرفته بودند و حضرت مانند معلم کودکان بود کـه گـاهى ایـن و    
گاهى آن از او سوال مى کرد و او پاسخ مى داد سپس چون به کوفه رفتم نسبت 
به مادرم بیشتر مهربانى کردم و خودم به او غذا مى دادم و لبـاس او و سـرش را   

  . ى کردم و خدمتگذارش بودماز کثافت پاك م
پسر جان تو زمانى که با من هم دین و هم مذهب بـودى  : مادرم به من گفت 

این چه رفتارى است که از تو مى بینم از زمانى  ؟با من چنین رفتارى نمى کردى
مـردى از فرزنـدان   : گفـتم   ؟که از دین من رفته اى و به دین حنیف گرائیـده اى 

  . ستور داده استپیامبر ما به من چنین د
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بلکـه پسـر یکـى از پیـامبران     ، نـه : گفتم  ؟آن مرد پیغمبر است: مادرم گفت 
  . است

زیرا دسـتورى کـه بـه تـو داده     ، پسر جان این مرد پیامبر است: مادرم گفت 
پیامبرى نمـى  ، مادر بعد از پیامبر ما: گفتم ، است از سفارشات پیامبران مى باشد

  . باشد و او پسر پیامبر است
دین تو بهترین دین است آن را به مـن عرضـه کـن مـن بـه او      : مادرم گفت 

عرضه داشتم و او مسلمان شد و من هم برنامه اسلام را به آموختم او نماز ظهـر  
و عصر و مغرب و عشاء را خواند و در شب عارضـه اى بـه او رخ داد و بیمـار    

ز من آنها را تکـرار  پسر جان آنچه به من آموختى دوباره بیامو: شد به من گفت 
کردم مادرم اقرار به توحید کرد و از دنیا رفت چون صبح شد مسلمانها غسـلش  

   )144(. دادند و خودم بر او نماز خواندم و در گورستان مسلمانان دفن کردم
در صورت عـدم  (طهارت اهل کتاب را ، بعضى از علماء و فقها از این روایت
  . استفاده مى کنند) ه کننده هاممارست با خوك و شراب و دیگر آلود

  معاوضه یک دختر با سه شتر   -6
ماجراهائى در باب دخترکشى عرب در تواریخ آمده است که نقـل برخـى از   

  . آنها ما را بیشتر و بهتر با محیط جاهلیت آشنا مى سازد
نـام داشـت در   » صعصعۀ بن ناجیه مجاشعى«که  »شاعر معروف«جد فرزدق 
به حضور رسول خدا آمده و چنـین آغـاز سـخن    ، سالخورده بودحالى که پیرى 

دو شتر آبستن از من گم شده بود بر شـترى سـوار شـده بـه جسـتجویش      ، کرد
پرداختیم از دور خیمه اى دیده به آن سو رفته و از مـردى کـه در کنـار خیمـه     

داغ و نشانشـان  » مانـار همـا  «: نشسته بود از شترانم جویا شدم او از من پرسید
در : داغ مخصوص قبیلگى خودمان را گفـتم  ، نار میثم بنى دارم: گفتم  ؟یستچ
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این نزدیکى ها دو شترت را جسته و اینک نزد من است در همین احوال پیرزنى 
که معلوم شد مادر همان مرد میباشد از پشت خیمه با حالتى گرفتـه در آمـد آن   

آنکه منتظر جواب مادر  او بدون ؟مرد خطاب به او نموده و گفت چه زائیده است
» فان کان سقیا شارکنا فى اموالنا و ان کانـت حـائلا و ادناهـا    « باشد ادامه داد 

یعنى اگر پسر باشد که با ما شریک مال و زنـدگى و وارث خواهـد شـد و اگـر     
از قرائن حال فهمیـده شـد کـه زن ایـن      !دختر باشد که زنده به گورش مى کنیم

سخ داد دختر است آن مرد با خشم توام با انـدوه  جوان وضع حمل نمود مادر پا
  !آسوده اش سازید بخاکش سپارید. پس معطل نشوید: اظهار داشت 

اى رسول خدا نمى دانم ناگهان چه انقلابـى در مـن پدیـد    : صمصعه ادامه داد
آمد گوئى تمام پیکرم دل شد و تمام دلم عاطفه و مهر و وجدان از اینکه موجود 

آیـا ایـن   : بى اختیار به جوان گفـتم  ، کشته شود رحمم آمدکوچک و بى گناهى 
هرگـز  » اسمعت العـرب تبیـع الاولاد؟   « : پاسخ داد ؟دختر نوزاد را مى فروشى

شنیده اى عرب بچه فروش باشد؟ و این ننگ را تحمل کنـد؟ گفـتم نفـروش در    
ختن در کـار نباشـد   واگـر فـر  : گفـت  ، مقابل احسان و بخششى به من بـبخش 

همان دو شتر و این شترى که بر آن سوارى مبادله کنم تو این شـتران   حاضرم با
راضـى شـدم شـترها را داده و    ، را به من ببخش تا این دختر را به تـو ببخشـمم  

دختر را گرفته به دایه اى سپردم این واقعه براى من موجب شهرت شد دهان بـه  
ست و هشتاد دهان گشت از آن پس من این روش را ترك نکردم و تا کنون دوی

  . از مرگ نجات داده ام! دختر را به بهاى هر یک به سه شتر
  آیا این عمل به حال من سودى دارد؟ و مایه اجر و ثوابى مى باشد؟

اجـره اذ مـن االله علیـک     هـذالک بـاب مـن البـر و لـک     : حضرت پاسخ داد
 این کار تو خود بابى از برایت بوده و از جانـب خداونـد نیـز مـاجور     .بالاسلام
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خواهى بود چون به شرف اسلام نیز توفیق یافتى فرزدق شاعر همـواره بـه ایـن    
 :کار جد خود افتخار مى کرد چنانچه از جمله در اشعار خود دارد

  و جدى الذى منع الوالدین و احیاالوئید و لم توئد 
جد من جلوگیرى کرد از کشتن دختران و موجب شد دختـر زنـده بـه گـور     

  . نشود
تفرقه بـین خویشـاوندان از اسـیران انداختـه     : فرمودند ﷐رم پیامبر اک - 7
  . نشود

از : نقل مـى فرمایـد  » فروع کافى«در » ره«محدث عالى مقام مرحوم کلینى 
از یمـن  : شنیده ام کـه فرمودنـد   ﷒معاوة بن عمار که مى گوید از امام صادق 

جحفه میقـات  « ادى اسیر آوردند وقتى که به جحفه تعد ﷐خدمت رسول خدا 
اهل شام و مصر و مغرب هر کسى است که از آنجا عبور مى کند هر چنـد اهـل   
آنجا نباشد و این در صورتى است که این شخص از میقات سـابق از آن احـرام   

فرسخى مکه پول آنها تمام شد یک کنیـز از اسـیران را    24رسیدند » نبسته باشد
که مادر آن کنیز هم در بین اسیران بوده وقتى که خـدمت رسـول خـدا    فروختند 
رسیدند پیامبر اسلام صـداى گریـه اى را شـنیدند سـبب گریـه را سـوال        ﷐

یا رسول االله در بین راه احتیاج پیدا کردیم به پول و نفقه و دختر : گفتند: فرمودند
پـول آن کنیـز را    ﷐سـول خـدا   ر، همین کنیز را که گریه مـى کنـد فـروختیم   

اگـر خواسـتید   : فرمودند ﷐فرستادند و رفتند آن کنیز را آوردند و رسول خدا 
  . آنها را بفروشید با هم بفروشید و اگر خواستید نگه دارید با هم نگهدارید

   . ﷒حمیرى و دفاع از امام  - 8
سید اسـماعیل حمیـرى مـى     ﷕شاعر معروف اهل بیت عصمت و طهارت 

، مى ترسم !گوید مادرم من را نیمه شب از خواب بیدار مى کرد و مى گفت پسرم
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سـید حمیـرى در   . که دارى بمیرى و داخل جهنم بشوى» شیعه«به همین عقیده 
 ﷒علـى   بـه ، در این خانه مـن : خانه خودش به دوستش و به خادمش گفت 

مگر کسى به مولا دشنام مى دهد؟ سید : دشنام داده نشده است خادم سید گفت 
  . آرى پدر و مادر من به آن حضرت دشنام مى دهند: گفت 

در : پـدرم بـه مـن مـى گفـت      : عباسه دختر سید اسماعیل حمیرى مى گوید
را  ﷒علـى  روزگارى که کودك بودم مى شنیدم که پدر و مادرم امیرالمـومنین  

دشنام مى دهند من از خانه بیرون مى آمدم و گرسنه مى ماندم و این گرسـنگى  
را بر بازگشت به پیش آنها ترجیح مى دادم و چون علاقه به اینکـه از آنهـا دور   

داشتم و از آنان ناراحت بودم و بـدم مـى آمـد شـبها را در مسـجد مـى       ، باشم
رد و به خانه مى رفتم و چیزى مـى خـوردم و   خوابیدم تا گرسنگى ناتوانم مى ک

  . باز بیرون مى آمدم
چون کمى بزرگ شدم و به کمال خود رسیدم و شاعرى را آغاز کردم به پدر 

برکنار دارید زیرا این کار  ﷒و مادرم گفتم من را از بدگویى امیرالمومنین على 
  . با شما عاق شوم مرا رنج مى دهد و من دوست ندارم که به خاطر مقابله

ولى آنها به گمراهى خود ادامه دادند و من از آنان جدا شدم و براى آنها ایـن  
و تبـاهى دیـن   ، از شـکافنده عمـود صـبح بتـرس    ، اى محمد«: شعر را سرودم 

از بین ببر آیـا بـرادر و جانشـین محمـد را     ، خویش را با سامان بخشیدن به آن
مرگ ، هیهات ؟ن رستگارى امید مى دارىو با این کار به رسید ؟دشنام مى دهى

  . »بر تو و عذاب و عزرائیل بر تو نزدیک باد
آنان تهدید به قتلم کردند و من به نزد عقبۀ بن مسلم آمدم و او را آگاه کـردم  

دیگر به نزد آنان مرو و منزلى برایم فراهم کرد که به دسـتور وى همـه   : او گفت 



79 

 

آن خانه آماده شـده بـود و حقـوقى را بـرایم     چیزهایى که به آنها نیاز داشتم در 
   )145(. معین کرد که کمک هزینه زندگى ام بود

  عدم اذن به دخول   - 9
: به احمد بن اسحاق اجازه دخول نـداد و فرمودنـد   ﷒امام حسن عسکرى 

لانک طـردت  ، ﷒قال « شما پسر عموى ما را از در منزل خودت برگردانیدى 
  »نا عن بابک ابن عم

صاحب تاریخ قم از مشایخ قم روایـت  : مرحوم علامه مجلسى ره مى فرماید
کرده که ابوالحسن حسین بن حسن بن جعفر بن محمـد بـن اسـماعیل بـن امـام      

در قم بود و شرب خمر مى کـرد و ایـن عمـل شـرب را هـم       ﷒جعفر صادق 
زل احمد بن اسحق اشـعرى  آشکارا انجام مى داد یک روز براى حاجتى به در من

که وکیل اوقاف بود در قم رفت و اذن دخول خواست احمد او را اذن دخول نداد 
سید برگشت به منزل خود با حال غم و اندوه بعد از این قصه احمد بن اسحق به 
حج مشرف شد همین که بسر من راى رسید اجازه خواست که خدمت حضـرت  

ف شود حضرت او را اجازه نداد احمد بـدین  مشر ﷒ابومحمد حسن عسکرى 
جهت گریه طولانى کرد و تضرع نمود تا حضرت اذنـش داد چـون خـدمت آن    
حضرت رسید عرض کرد یا بن رسول االله به چه علـت مـن را منـع فرمـودى از     
تشرف به خدمت خود؟ و حال آنکه من از شیعیان و موالیـان شـما هسـتم امـام     

. ت که تو برگردانیدى پسر عموى ما را از در منزل خـود فرمودند بدین جه ﷒
احمد باز هم گریه کرد و قسم یاد کرد که او را منع نکرده است از دخول مگر به 

راست گفتى و لکن چاره اى نیست از : جهت آنکه توبه کند از شرب خمر فرمود
را و احترام و اکرام ایشان به هر حالى که باشد و آنکـه حقیـر نشـمارى ایشـان     

اهانت نکنى به ایشان که از زیانکاران خواهى بود به جهت انتسابشان به ما پـس  
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چون احمد برگشت به قم مردم به دیدن او آمدند و حسین نیز با ایشان بود چون 
احمد حسین را دید برجست از جاى خویش و استقبال کرد و اکرام نمود او را و 

کار را از احمد بعید شمرد و سبب  حسین این، نشانید او را در صدر مجلس خود
آن را از او پرسید احمد براى او نقـل کـرد آنچـه مـا بـین او و امـام عسـکرى        

گذشته بود حسین چون آن را شنید از افعال قبیحه خود پشیمان شد و توبه  ﷒
کرد از آن و برگشت به منزل خود و ریخت هـر چـه خـم داشـت بـه زمـین و       

از پارسایان و از صالحان اهل عبادت گردیـد و پیوسـته   شکست آلات آن را و 
ملازمت مساجد داشت و متعکف در مسـاجد بـود تـا آنکـه وفـات کـرد و در       

در نزدیکـى حـرم حضـرت    ( ﷔نزدیکى مزار حضرت فاطمـه بنـت موسـى    
   )146() ﷔معصومه 

    ﷒پیوند على بن عاصم کوفى با ائمه اطهار  - 10
 ﷒بر مـولایم امـام حسـن عسـکرى     : على بن عاصم کوفى نابینا مى گوید

داخل شدم و بر آن حضرت سلام کردم و آن بزرگوار جواب سلام مـرا دادنـد و   
بنشین گوارا باد بر شما اى فرزنـد عاصـم    !فرمودند مرحبا اى پسر عاص کوفى

ولاى من زیر پاى من همین زیرانداز آیا مى دانى زیر پایت چه هست گفتم اى م
امـام فرمودنـد اى فرزنـد    ، و فرش است که خداوند گرامى بدارد صـاحب آن را 

عاصم بدان که شما روى فرشى و بساطى ایسـتاده اى کـه بـر روى آن انبیـاء و     
پیامبران نشسته اند گفتم اى مولاى من اى کاش مادامى که زنده هسـتم از شـما   

در نفس خود گفتم اى کاش مى دیدم این فرش را امام مفارقت نمى کردم سپس 
دانست آنچه از قلب من گذشت فرمود اى فرزند عاصم بیا پیش من رفـتم   ﷒

به اذن خداوند من بینـا  . دست مبارکش را کشید بر صورت من ﷒جلوتر امام 
تا رسـیدند   شدم سپس فرمود این جایگاه قدم پدرمان آدم است و این اثر هابیل
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است و این اثر جـدم علـى    ﷐به اینکه فرمودند و این اثر قدم جدم رسول االله 
  . بن ابیطالب است

افتادم روى قدمها و همه آنهـا را بوسـیدم و دسـت    : على بن عاصم مى گوید
نصـرت و  گفتم من عاجز هسـتم از   ﷒را هم بوسیدم به امام  ﷒مبارك امام 

فقط شما را دوسـت  » یعنى از دست من کارى ساخته نیست«یارى شما با دست 
 !دارم و از دشمنان شما بیزارم و در خلوت بر آنها لعن مى کـنم اى مـولاى مـن   

فرمودند پدرم از جدم رسول خدا نقل کرد که  ﷒چگونه مى بینى حال مرا امام 
هل بیت نـاتوان باشـد و در خلـوت    کسى که از کمک ما ا: آن حضرت فرمودند

دشمنان ما را لعنت کند خداوند صداى او را به تمام فرشـتگان مـى رسـاند هـر     
وقت یکى از آنها لعن کند دشمنان ما را فرشتگان هم با آن هم صدا مى شـوند و  
اگر یکى از دشمنان فراموش شود در لعن شما فرشتگان به آن هم لعن مى کننـد  

لعن کردن دشمنان ما به فرشتگان هم مى رسـد آنـان از    وقتى که صداى شما بر
خداوند براى شما استغفار و ثنا مى طلبند و مى گویند خـدایا درود بفرسـت بـر    
روح این بنده ات که در راه اولیائت کوشش و سعى خودش را کرده است و اگـر  

 ـ   ى بیش از این قادر بود انجام مى داد ناگاه ندا از جانب خداوند مى رسـد کـه م
دعاى شما را درباره ایـن بنـده ام اسـتجابت کـردم و     ، من !فرماید اى فرشتگان

   )147(. شنیدم نداى شما را و صلوات فرستادم بر روح او
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  داستان زندگى بهلول عاقل   - 11
است و از جهت علم و معرفت و عقل و عدالت در حد کامل » وهب«اسم او 

بود وى از اهل کوفه است که مشهور بود به بهلول دیوانه و از خواص شـاگردان  
است و در فنون حکمت و معارف و آداب کامل بوده و از  ﷒امام جعفر صادق 

ول در زمـان خـودش مـورد    کسانى بود که اهل فتوى بودند به طریقه شیعه و بهل
قبول همه بوده است و پدرش عمرو عموى هارون الرشید بود و رشید وقتى کـه  

گرفت و دنبال حیله و بهانـه بـود کـه     ﷒تصمیم بر از بین بردن اثر امام کاظم 
کسى را فرستاد دنبال مجتهدین و  ﷒مدرك به دست بیاورد بر علیه امام کاظم 

به جهت  ﷒آن زمان از آنان سوال کرد که ریختن خون امام معصوم  اهل فتواى
همگى غیر از بهلول فتوا دادند بلـى   ؟خروج بر علیه حاکم وقت جائز است یا نه

جائز است و بهلول هم از جمله مجتهدین و اهـل فتـوى بـود مخفیانـه خـدمت      
رفت و آن حضرت را در جریان کار گذاشـت و   ﷒حضرت امام موسى کاظم 

نجات پیدا کنـد امـام کـاظم    ، از آن امام معصوم راه چاره خواست که از این بلیه
برو در جلوى چشم مردم خودت را بـه دیـوانگى بـزن و اظهـار     : فرمودند ﷒

سفاهت کن و هذیان بگو به خاطر حفظ خود و دینت تا قادر باشى کـه احقـاق   
  . بطال باطل نمائى به طورى که مى خواهىحق و ا

صاحب رضوات الجنات یک عامل دیگرى هم براى دیوانگى بهلـول از سـید   
نعمت االله شوشترى نقل کرده است که هارون الرشید خواست بـراى قضـاوت در   
بغداد یک نفر را معین کند با اطرافیانش مشورت کرد همگى گفتند فـرد دیگـرى   

هارون از بهلول خواست کـه  ، ت در بغداد مگر بهلولصلاحیت ندارد براى قضاو
ما را در این کار یارى کن بهلول گفت در کدام کار؟ هـارون گفـت اهـل بغـداد     
: همگى اتفاق نظر دارند که فقط شما براى این کار صلاحیت دارید بهلول گفـت  
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به درستى که من خودم را بهتر از آنان مى شناسم اینکه خـودم خبـر   ، سبحان االله
مى دهم به اینکه صلاحیت ندارم براى قضـاوت از دو حـال خـارج نیسـت یـا      
راست مى گویم که مطلب همان است و یـا دروغ مـى گـویم و اگـر دروغ مـى      

دروغگو صلاحیت ندارد بالاخره بر بهلول اصرار کردند و سخت گرفتند و ، گویم
یرى بهلـول  گفتند شما را رها نمى کنیم الا اینکه این عمل قضـاوت را بایـد بپـذ   

گفت اگر ناچارم که باید قبول کنم پس امشب را به من مهلت دهید تا فکـر کـنم   
آنان خارج شد وقتى کـه صـبح شـد خـودش را بـه        او را مهلت دادند از پیش 

دیوانگى زد و یک نى سوار شد و داخل بازار مى رفت و مـى گفـت راه را بـاز    
ل دیوانه شده است رفتنـد و بـه   کنید اسب من شما را زیر نگیرد مردم گفتند بهلو

هارون الرشید خبر دادند بهلول دیوانه شده هارون گفت دیوانه نشده است با این 
  . وسیله خواسته دینش را حفظ کند و تا آخر عمرش به حالت دیوانگى باقى ماند

  بهلول و هارون الرشید  
بهلول روزى بر هـارون الرشـید داخـل شـد کـه در بعضـى از سـاختمانهاى        

دیدش بود گفت اى بهلول در این ساختمان چیزى بنویسید بهلول به بعضـى از  ج
دیوارهاى ساختمان نوشت که گلها را بالا بردى و دینت را پائین آوردى آجرها 

را گذاشتى کنار این همـه پـول اگـر از     ﷕را بلند کردى و روایات ائمه اطهار 
کنندگان را دوست ندارد و اگـر   مال خودت باشد اسراف است و خداوند اسراف

از مال غیر باشد ظلم و ستم کردى و خداونـد سـتمکاران را دوسـت نـدارد بـه      
این به طول مى انجامد من عقلا را بـراى  : گفت ! بهلول گفتند دیوانگان را بشمار

  . شما مى شمارم
گفت من شما را به چه موعظه کنم این  !هارون گفت اى بهلول مرا موعظه کن

گفت هر کسى که خداوند بـه او مـال و    !و آن قبرها گفت باز موعظه کن قصرها
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را انفاق کند و از حیث جمال عفـت    جمال و سلطنت بدهد و آن کس که مالش 
به خرج بدهد و در حکومتش با عدالت رفتار کند در دیوان خداوند از خوبان و 

  . نیکان نوشته مى شود
جائزه هـا را رد  : بهلول گفت  ؟تىهارون گفت اى بهلول با جایزه چطور هس

  . کن به آنهائى که از آنها گرفته اى من به آنها نیازى ندارم
هارون گفت اى بهلول اگر قرض داشته باشى ما آن را اداء مى کنیم گفـت اى  
امیر اینها اهل علم کوفه هستند و مى دانند که اداء دیـن بـه دیـن جـایز نیسـت      

آن پول قرض مـرا اداء نمـائى مـال خـودت     یعنى پولى که شما مى خواهى با «
  . »نیست بلکه خود مدیون دیگران هستى

مستمرى قرار دهم بهلـول گفـت   ، گفت اى بهلول مى خواهم براى شما ماهانه
اى امیر تو و من از عیال خداوند هستیم محال است که خداوند شما را یاد کنـد  

  . ولى مرا فراموش فرماید
حنیفه آمده است که بهلول روزى شـنید کـه ابـى    و در مناظرات بهلول با ابى 

  :سه مطلب را قبول دارم  ﷒حنیفه مى گوید من از امام صادق 
او مى گوید شیطان را آتش مى سوزاند در حـالى کـه شـیطان از آتـش      - 1

او مـى   - 2خلق شده است و آتش چیزى را که از خودش باشد اذیت نمى کند 
، ا اینکه دیده نمى شود و هر چیـزى موجـود باشـد   گوید خداوند موجود است ب

مى گوید اعمال و افعال انسانها به خودشان  ﷒امام صادق  - 3باید دیده شود 
نسبت داده مى شود در حالى که نص بـر خـلاف اوسـت بهلـول خواسـت او را      
جواب عملى بدهد یک کلوخ را از زمین برداشت و زد به صورت ابـى حنیفـه و   

زخمى کرد و خون آمـد و بهلـول را دنبـال کردنـد و گرفتنـد آوردنـد بـه         او را
دارالخلیفه بهلول در حضور هارون الرشید به ابى حنیفه گفت از من چه شـکایتى  
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دارى او گفت از دردى که از ضربت تو در سر من بوجود آمده است بهلول گفت 
س تو چطـور  این دردى که تو مى گوئى در حالى که دیده نمى شود پ ؟کجاست

اذیت شدى از کلوخى که اصل شما از آن است که خاك باشد چطـور آن درد را  
به من نسبت مى دهى در حالى که امر در اختیار من نیست ابـو حنیفـه مبهـوت    
ماند و آنجا فهمید که بهلول خواسته جواب عملى شبهات او را بدهد ابـو حنیفـه   

   )148(خجالت زده از مجلس بلند شد و رفت 

    ﷒آلام حضرت زهرا  - 12
ابى بصیر ، او را اذیت کردند ﷐به جاى پیوند و احترام با دختر رسول خدا 

قال و کان سبب و فاتها ان قنفذا مـولى عمـر لکزهـا بنعـل      ﷒عن ابى عبداالله 
   )149(. السیف بامره فاسقطت محسنا و مرضت مرضا شدیدا

ضربتى بـود کـه بـه     ﷒علت وفات مادرم فاطمه : فرمودند ﷒امام صادق 
به آن وارد شد و موجب شد که محسن را سقط کنـد  » توسط قنفذ«دستور ثانى 

  . و سبب مریض شدید آن بزرگوار گردید
رسول خدا هنگام رحلت گریه مى کردند به حدى : عبداالله بن عباس مى گوید

محاسن شریفش سرازیر شد گفتنـد یـا رسـول االله چـرا      که از چشم مبارکش به
گریه مى کنى فرمودند گریه مى کنم بر فرزندانم و آنچه به آنـان از طـرف امـت    

مورد ظلم و ستم قرار گرفته و  ﷔ستمکار و شرورم مى رسد گو اینکه فاطمه 
ول خـدا را  ندا مى کند و کسى از امتم او را یارى نمى کند فاطمه این کـلام رس ـ 
: گفـت  ) س(شنیدند و گریه کردند رسول خدا فرمودند دخترم گریه مکن فاطمه 

گریه من براى ستمهایى که به من مى شود نیست بلکه بـراى مفارقـت شماسـت    
رسول خدا او را بشارت دادند به اینکه تو اولین کسى هستى که از اهل بیت مـن  

   )150(. به من ملحق مى شود
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خواستند که از  ﷒از اصحاب رسول خدا از على ) ر و عمرابوبک(آن دو نفر 
آنها پیش فاطمـه شـفاعت کنـد تـا بـه آنهـا اجـازه ملاقـات و عیـادت بدهـد           

خواست که اجازه بدهد تا آنان بـه عیـادت    ﷔امیرالمومنین از حضرت زهرا 
حضـرت   ؟بیایند وقتى که داخل شدند به حضرت زهرا گفتند حالت چطور است

فرمودند بخیر الحمد االله سپس به آنها فرمود آیا شنیده ایـد رسـول االله فرمودنـد    
فاطمه پاره تن من است هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده است و کسـى کـه   

 ﷔گفتند بلى شنیده ایم حضرت زهرا  ؟مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است
نفر مرا اذیت نمودید آنـان بلنـد شـدند رفتنـد در     به خدا قسم شما دو : فرمودند

  . حالى که حضرت زهرا بر آنها خشمناك بود
این بود که یا على از کسـانى   ﷒و یکى از وصیتهاى حضرت زهرا به على 
  . حاضر نشوند و بر من نماز نخوانند، که به من ظلم کرده اند در تشییع جنازه من

نگام شهادتش نظر حادى کردند و فرمودند السلام على ه ﷔حضرت زهرا 
جبرئیل السلام على رسول االله و بر ملک الموت هم سلام کردند و حس ملائکـه  

   )151(. ها را شنیدند و یک بوى خوش احساس کردند
و در قسمتى از حدیث دیگر آمده است که وقتى که آن اولى از عدم رضـایت  

نان اظهار ناراحتى کرد دومى به او گفت تعجـب دارم از  از آ ﷔حضرت زهرا 
مردمى که چگونه شما را براى امور خودشان والى قرار دادند در حـالى کـه تـو    
شیخى پیرى هستى از خشم یک زن جزع و ناراحتى مى کنى و بـه رضـایت او   

   )152(. خوشحال مى شوى
نتهـى الامـال   محدث عالى مقام حاج شیخ عباس قمى از زکریا بـن آدم در م 

بودم که امـام جـواد    ﷒نقل مى کند که او مى گوید وقتى در خدمت امام رضا 
را خدمت آن حضرت آوردند در حالى که سن شریفش از چهار سال کمتـر   ﷒
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بود پس از آن جناب دست خود را بر زمین زد و سر مبارك را به جانب آسمان 
! فرمود جان من فداى تـو بـاد   ﷒ود امام رضا بلند کرد و مدت طویلى فکر نم

براى چه این قدر فکر مى کنى عرض کرد فکرم در آن چیزى است که با مـادرم  
اما و االله لاخرجناهم ثم الا حرقنهما ثم لا ذرینهما ثـم  ، بجا آوردند ﷔فاطمه 

د خود طلبید و ما بین دیدگان او را نز ﷒لانفسهما فى الیم نفسا پس امام رضا 
   )153(. پدر و مادرم فداى تو باد توئى شایسته از براى امامت: او را بوسید و فرمود

على بن هلال از پدرش روایت کرده است که گفت رفتم به خـدمت حضـرت   
در حالى که آن حضرت از دنیا مفارقت مى کرد و حضـرت فاطمـه    ﷐رسول 
بالاى سر آن حضرت نشسته و گریه مى کرد چون صداى گریه آن حضرت  ﷒

 !بلند شد حضرت رسول سر به جانب او برداشت و فرمود اى حبیبه مـن فاطمـه  
مى ترسم که امت تو بعـد از تـو   : چه چیز باعث گریه تو شده است فاطمه گفت 
   )154(... مرا ضایع کنند و رعایت حرمت من ننمایند

  پرستىقطع ارتباط بت 
در ) عزى اسم یکى از بتهـا اسـت  (بود و نامش عبدالعزى » مزینه«او از قبیله 

، عموى بت پرستش کفالت وى را به عهده گرفت، کودکى پدرش را از دست داد
از او حمایت و سرپرستى نمود بزرگش کرد بـه جـوانیش رسـانید و قسـمتى از     

  . اموال و اغنام خود را به او بخشید
م شور و تحرکـى در مـردم بوجـود آورده بـود و همـه جـا       در آن موقع اسلا

عبدالعزى جـوان نیـز بـه جسـتجو و     ، پیرامون دین جدید بحث و گفتگو مى شد
تحقیق برخاست و با عشق و علاقه مسائل اسلامى را دنبـال مـى کـرد بـر اثـر      
شنیدن سخنان پیامبر اسلام و آگاهى از تعـالیم الهـى بـه فسـاد عقیـده خـود و       
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از بت پرستى و رسوم جاهلیت دل بر گرفت و در باطن به ، پى برد خاندان خود
  . دین خدا ایمان آورد اما به رعایت عموى خود اظهار اسلام نمى نمود

تا به چندى وضع به همین منوال بود پس فتح مکـه روزى بـه عمـوى خـود     
 مدتى در این انتظار ماندم که به خود آئى و مسلمان شوى و من نیز با تو: گفت 

قبول اسلام نمایم اینک مى بینم که بت پرستى را ترك نمى گوئى و همچنـان در  
کیش باطل خود پافشارى مى کنى پس موافقت کن من مسلمان شوم و به گـروه  
مسلمانان بپیوندم عمو که قبلا گرایش او به اسلام را حس کـرده بـود از شـنیدن    

پس قسم یاد کرد سخنان وى سخت بر آشفت و گفت هرگز اجازه نمى دهم و س
اگر تو راه محمدیان را در پیش گیرى تمام اموالى را که به تو داده ام پـس مـى   

با تهدید پـس گـرفتن امـوال تغییـر       گیرم عمو تصور مى کرد برادرزاده جوانش 
عقیده خواهد داد و او از تصمیم خود بر مى گردد فکر مسلمانى را از سر بـه در  

مى ماند ولى او مسلمان واقعى بود و با تنـدى و   و در بت پرستى پایدار، مى کند
خشونت و تهدید مالى اراده اش متزلزل نشد از تصمیم خود دست نکشـید و در  

اسلام باطنى خود را آشکار کرد و کمترین اعتنائى بـه  ، کمال صراحت و قاطعیت
  . تهدید مالى او ننمود

 ـ ، در قبول آئین اسلام، سخنان بى پرده عبدالعزى ه عملـى سـاختن   عمـو را ب
تهدید خود وادار کرد تمام اموال را از وى پس گرفت حتى جامـه اى را کـه در   

آهنـگ  : تن داشت از برش بیرون آورد او با بدن برهنه نزد مادر رفـت و گفـت   
مسلمانى دارم و از تو جز تن پوشى نمى خواهم مادر قطعه کتانى که در اختیـار  

رفت به دو نیم کرد و خـود را بـه آن دو   داشت به فرزند خود داد او پارچه را گ
راه مدینـه را در پـیش    ﷐قطعه پوشاند و براى شرفیابى محضر رسـول اکـرم   

پـاکى و  ، او دلباخته حق و حقیقت بود قلبى داشت که از شور و هیجـان . گرفت
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و صمیمت و صفا لبریز بود و مانند مرغى که از قفس آزاد و بـال و پـر   ، خلوص
وده باشد با سرعت مى رفت تا هرچه زودتر به رهبر اسلام برسـد آزادانـه از   گش

تعالیم حیات بخش او استفاده کنـد خـود را بـه شایسـتگى بسـازد و موجبـات       
  . سعادت واقعى و کمال انسانى خود را فراهم آورد

بین الطلوعین در موقعى که مردم براى اداى فریضـه گـرد آمـده بودنـد وارد     
از صبح را با پیامبر به جماعت خواند پس از نماز رسول اکرم او مسجد شد و نم

و جریـان خـود را   » عبـدالعزى «گفت نـامم   ؟را نزد خود طلبید و فرمود کیستى
اسم تو عبداالله است و دید خود را با دو جامه پوشانده : شرح داد حضرت فرمود

لقبـى کـه   خواند و از آن پس بین مسـلمین بـه همـان    » ذوالبجادین«است او را 
  . پیامبر به او داده بود مشهور گشت

او براى شرکت در جنگ تبوك با دیگر مسلمانان در معیت پیـامبر از مدینـه   
موقع دفنش پیامبر گرامى بـه احتـرام و   ، خارج شد و در همین سفر از دنیا رفت

. تکریم او داخل شد و جسد عبداالله را گرفت و با دست خـود در قبـر خوابانـد   
اللهم : پایان یافتن کار دفن رو به قبله ایستاد و دستها را بلند کرد و گفت پس از 

  . انى امیست عنه راضیا فارض عنه

  لذت عفو و گذشت   - 13
هیچ بنده اى نیست که در احسان و بخشش را بـه  : فرمودند ﷐رسول خدا 

خداونـد در مـال او   رویش باز کند و پیوند با خویشان برقرار کنـد مگـر اینکـه    
بیفزاید محدث عالى مقام مرحوم نورى طبرسى صاحب کتاب شریف مسـتدرك  

بود و فرد دیگرى هم  ﷐الوسائل نقل فرموده است که ابوبکر پیش رسول خدا 
حاضر بود ابوبکر را دشنام مى داد و ابوبکر ساکت بود و رسول خدا تبسـم مـى   

رد به جواب گفتن و بعضى از دشنامهاى او را بر او کرد سپس ابوبکر هم شروع ک
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غضب ناك و خشمگین شدند و بلند شدند و  ﷐برگردانید حضرت رسول خدا 
رفتند و ابوبکر هم بعد از حضرت بلند شد دنبال حضرت راه افتاد وقتى کـه بـه   

ه مـى  حضرت رسید گفت یا رسول االله آن مرد مرا دشنام مـى داد و شـما خنـد   
کردى اما وقتى من شروع به جواب گفتن به بعضى از دشـنامهاى او کـردم شـما    

بلـى او شـما   : خشمگین شدى و بلند شدى ما را ترك فرمودى حضرت فرمودند
یک ملک ایستاده بود و دشنام او را از شـما  ، را دشنام مى داد و تو ساکت بودى

وقتى که تو هم شـروع بـه   رد مى کرد و من او را مى دیدم و تبسم مى کردم اما 
دشنام کردى آن ملک رفت و به جاى او شیطان آمد و من در جائى کـه شـیطان   

  :باشد نمى باشم اى ابابکر این سه مطلب را از من بشنو
هیچ بنده اى نیست که بر او ستم شود و او عفو کند مگر اینکه خداونـد   - 1

هیچ بنده اى نیسـت کـه   و  - 2. متعال او را کمک مى کند و عزیزش مى گرداند
براى خودش در سوال کردن را باز کند تا به این وسیله مالش را زیاد کنـد مگـر   

هیچ بنده اى نیست که به  - 3. اینکه خداوند فقر و نیازمندى او را افزون مى کند
روى خودش در احسان و بخشش را باز کند و با اقوام و خویشاوندانش پیونـد  

   )155(. داوند مال او را زیاد مى کندبرقرار سازد مگر اینکه خ

  نفرین پدر بر فرزندش   - 14
فرمودند من با پدرم امیرالمومنین در شب تـاریکى در کنـار    ﷒امام حسین 

بیت االله که خلوت شده بود و زوار هم خوابیده بودند به طواف خانه خدا مشغول 
آتشـین شـدیم کـه شـخص      بودیم در این هنگام متوجه ناله اى جانگداز و آهى

دست نیاز به درگاه پروردگار احدیت دراز کرده و با سوز و گداز بى سـابقه بـه   
تضرع و زارى مشغول است و مـى گویـد اى خـدائى کـه جـواب درمانـده در       

تو مى دهى و اى خدائى که بلا و گرفتارى و مـرض را تـو برطـرف    ، تاریکى را
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تو خواب هستند و عده اى بیـدار  مى سازى اى خدایى که عده اى در کنار بیت 
 !و تو را مى خوانند اما به تو خواب راه ندارد به من احسان کن گناهم را ببخش

اى آن خدائى که بندگانت در حرمت به تو اشاره مى کنند اگر عفو و بخشش تو 
شامل اسراف کار نشود پس کیست که معصیت کـار و محـروم را نعمـت دهـد؟     

مى شنوى ناله گناهکارى را که به درگـاه پروردگـار   پدرم فرمود اى حسین آیا 
خود پناه آورده و با قلبى پاك اشک ندامت و پشیمانى مى ریزد او را پیدا کن و 
پیش من بیاور اباعبداالله فرمود در آن شب تاریک من اطراف خانه خدا را گشتم 

ا کردم و مردم را در تاریکى یک طرف مى کردم تا او را در میان رکن و مقام پید
  . است و نماز مى خواند و دقت کردم دیدم در حال قیام

بر او سلام کردم و گفتم اى بنده اى که به گناهت اقرار مى کنى و استغفار مى 
کنى امیرالمومنین پسر عموى پیامبر شـما را مـى طلبـد در سـجود و رکـوعش      

را خـدمت  تسریع کرد و اشاره کرد که من جلو بیافتم و او را راهنمـائى کـنم او   
آوردم حضرت دید جوان زیبا و خوش اندام با لباسـهاى   ﷒امیرالمومنین على 

عرض کرد من از اعرابم حضـرت   ؟زیبا و گران قیمت مى باشد فرمود تو کیستى
فرمود این ناله و سوز و گدازت براى چه بود؟ جوان جواب داد چگونه مى شود 

که بار گناه پشتم را  ﷒رسى یا على حال کسى که عاق باشد و از من چه مى پ
خمیده و نافرمانى پدر و نفرین او اساس زنـدگى ام را در هـم پاشـیده اسـت و     

 ؟سلامتى و تندرستى را از من ربوده است حضرت فرمـود داسـتان تـو چیسـت    
گفت پدر پیرى داشتم که به من خیلى مهربان بود ولى اوقـات مـن بـه کارهـاى     

ف مى شد هر چه پدرم مرا نصیحت مى کرد و راهنمائى مـى  زشت و بیهوده صر
یـک روز  ، نمود قبول نمى کردم و گاهى هم او را آزار رسانده دشـنام مـى دادم  

پولى در نزد او سراغ داشتم و براى پیدا کردن آن پول به صندوقى که در آن پول 
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ن دسـت او  را پنهان کرده بود رفتم تا پول را بردارم پدرم از من جلوگیرى کرد م
را پیچیدم و بر زمـین انـداختم خواسـت از جـاى برخیـزد ولـى از شـدت درد        
نتوانست بلند شود من پولها را برداشتم و رفتم در آن لحظه شنیدم که پـدرم مـى   

روزه گرفت و نمـاز  ، گفت به خانه خدا مى روم و تو را نفرین مى کنم چند روز
ر شد و به طرف مکـه حرکـت   خواند پس از آن آماده سفر شد بر شتر خود سوا
خود را به کعبه رسانید و من ، کرد بعد از آن پیمودن بیابانها و بالا رفتن از کوهها

شاهد کارهایش بودم دست به پرده کعبه گرفت و با آهى سوزان مرا نفرین کـرد  
به خدا سوگند هنوز نفرینش تمام نشده بود که این بیچارگى مـرا فـرا گرفـت و    

مى فرماید در این موقـع پیـراهن    ﷒سلب کرد امام حسین  تندرستى را از من
حرکتى ندارد جـوان  ، خود را بالا زده دیدم یک یک طرف بدن او خشک شده و

گفت بعد از این پیشامد بسیار پشیمان شدم و نزد پدرم رفتم عـذرخواهى کـردم   
م و ولى نپذیرفت و به طرف خانه خود برگشت سه سال به همین وضـع گذرانـد  

مدام از او پوزش و عذرخواهى کردم ولى او قبول نمى کرد سـال سـوم در ایـام    
حج از او درخواست کردم همانجائى که مـرا نفـرین کـرده اى دعـا کـن شـاید       

به من بازگرداند او قبول کرد و با هـم بـه   ، خداوند سلامتى را به برکت دعاى تو
  . طرف مکه حرکت کردیم

اك چوبى است که از آن براى مسـواك اسـتفاده   ار«تا به وادى اراك رسیدیم 
شب تاریکى بود ناگاه مرغى از کنار جاده پرواز کرد و بر اثر بال و پـر  »مى کنند

زدن او شتر پدرم رمید و او را پشت به زمین افکند پدرم در میان دو سنگ قرار 
گرفت و همانجا از دنیا رفت و من او را همانجـا دفـن کـردم و مـى دانـم ایـن       

  . تارى من بواسطه نفرین و نارضایتى پدرم استگرف
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فرمود اینک فریاد رس تو رسیده است دعائى که پیامبر بـه   ﷒امیرالمومنین 
من تعلیم داده است به تو مى آموزم و هر کس آن دعا را که اسم اعظم الهـى در  

بیچـارگى و انـدوه و درد و مـرض و فقـر و تنگدسـتى از او      ، آن است بخوانـد 
حضرت مقـدارى از مزایـاى آن   ، برطرف مى شود و گناهانش آمرزیده مى شود

بـر  ، بیشتر از جـوان ، فرمود من از آن دعا ﷒دعا را بیان فرمودند امام حسین 
  . سلامتى خویش مسرور شدم

آنگاه امیرالمومنین به جوان فرمود در شـب دهـم ذیحجـه دعـا را بخـوان و      
را ببینم و نسـخه دعـا را بـه او داد صـبح روز دهـم      صبحگاه پیش من بیا تا تو 

جوان با خوشحالى پیش مـا آمـد و نسـخه دعـا را تسـلیم نمـود امـام حسـین         
وقتى که از او جسستجو کردیم متوجه شدیم کـه سـالم شـده و    : مى فرماید ﷒

ناراحتى ندارد جوان گفت به خدا این دعا اسم اعظم دارد سوگند بـه پروردگـار   
قصه شفا یـافتن  : دعایم مستجاب و حاجتم بر آورده گردید حضرت فرمود کعبه

گفت در شب دهم همین که دیده هاى مردم به خواب رفت دعـا را  : خود را بگو
به دست گرفتم و به درگاه خداوند نالیده و اشک ندامت ریختم براى مرتبـه دوم  

به اسم اعظم قسم کافى است خدا را  !خواستم بخوابم آوازى بر آمد که اى جوان
را دیـدم   ﷐دادى و مستجاب شد پس از لحظه اى به خواب رفتم پیامبر اکرم 

از » احتفظ باالله العظیم فانک على خیـر  « : که دست بر بدن من گذاشت و فرمود
   )156(خواب بیدار شدم و خود را سالم یافتم 

  عامل وسعت روزى   - 15
در مستدرك نقل نموده است کـه  » نورى طبرسى« مرحوم محدث عالى مقام 

در بنى اسرائیل مردى صالح و شایسته بود این مرد یک شب در خواب دید کـه  
خداوند عمر تو را در دو قسمت کرده است مـدت قسـمت اول   : به او مى گویند
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اونـد  نصف عمرت را خد، عمر تو این مقدار است و مدت قسمت دوم این مقدار
در رفاه و وسعت روزى قرار داده است و نصف دیگر را در مضیقه و تنگدسـتى  

مرد گفت مرا زنـى اسـت صـالح و شایسـته او      ؟کدام قسمت را اول مى خواهى
شریک زندگى من است مرا مهلت دهید تا با او در این مورد مشورت کـنم بعـد   

وقتى که صـبح کـرد    بیائید تا شما را خبر دهم که کدام قسمت را اول مى خواهم
اى : او گفت ، مرد به زنش گفت در خواب این چنین دیدم بعد از مشورت با زن

مرد اختیار کن در نصف اول حالت وسعت مالى را شاید خداوند به ما رحم کرد 
و نعمتش را به ما تمام کرد و ادامه داد وقتى که شب دوم شـد در خـواب بـه او    

ردى مرد گفت قسمت رفاه و وسعت روزى را گفتند کدام قسمت را اول اختیار ک
گفت قبول است نعمتهاى دنیا به او اقبال کرد و وسعت مال فراوان پیدا کرد وقتى 

از خویشـاوندان و  ! که نعمت فراوان به دست آنهـا رسـید زنـش گفـت اى مـرد     
مستمندان صله مالى به جاى بیاور و به وضع آنها رسیدگى کن و به آنها احسـان  

ه ها و برادرانت را فراموش مکن وقتى کـه نصـف اول عمـرش بـه     کن و همسای
پایان رسید مرد همان کسى را که در خواب دیده بود رویت نمـود و گفـت ایـن    

مورد قبول خداوند عالم قرار گرفت و خداوند عالم در ، خیرات و احسانات شما
   )157(. و فراوانى نعمت را به تو مرحمت فرمود، وسعت روزى، تمام عمرت

  مادرى که فرزند نوزاد خویش را با آتش مى سوزانید   - 16
در بحار نقل فرمـوده اسـت کـه    ) ره(محدث کبیره و علامه والا مقام مجلسى 

انجام مى داد و هر اولادى که به دنیا مى آورد او ، زنى بود که عمل خلاف عفت
یـر از  را با آتش مى سوزانید به خاطر ترس از خویشاوندانش و از این قضـیه غ 

مادرش کسى اطلاع نداشت وقتى که این زن خلاف کـار مـرد و دفـنش کردنـد     
و قصه این  ﷒زمین او را قبول نکرد خویشاوندانش آمدند خدمت امام صادق 
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به مادر آن زن فرمودند  ﷒زن را به خدمت آن حضرت بیان کردند امام صادق 
مى شده مادرش عین واقعیت را به امام  او در حال حیاتش کدام گناه را مرتکب

« زمین او را قبول نخواهد کرد چـون او خلـق خـدا را    : گفت حضرت فرمودند
عذاب مى کرده مقـدارى از تربـت جـدم امـام     » آتش«به عذاب خدا » نوزاد را
را در قبر او بگذاریـد دسـتور حضـرت را عملـى کردنـد آن وقـت        ﷒حسین 

   )158(. پوشانیدخداوند آبروى او را ب

اءنهـا کـم ان تطـر حـو التـراب علـى  ذوى       :  ﷒قال امـام صـادق    - 17
  الارحامفان ذالک یورث القسوة 

علامه مجلسى ره در بحار نقل فرموده است که فرزند یکى از اصـحاب امـام   
و را در تشییع جنازه او حاضر شد وقتـى کـه ا   ﷒مرد امام صادق  ﷒صادق 

آمد جلو که به روى جنـازه فرزنـدش بریـزد امـام       در لحد قبر گذاشتند پدرش 
دست او را گرفت و فرمود تو بر روى جنازه او خاك نریز و کسانى  ﷒صادق 

هم که با این میت خویشاوندى دارند آنها هم خاك نریزند مـردم گفتنـد یـا بـن     
فرمودند نهى نمـى کـنم    ﷒این کار امام رسول االله آیا ما را نهى مى فرمائید از 

شما را از اینکه خاك بریزید بر روى جنازه که خویشاوندتان باشد به درستى که 
این کار موجب قساوت و سختى قلب مى شود و کسى که قلب او سـخت باشـد   

   )159(. از خداوند عزوجل دور مى شود
از این حدیث منع ریختن و مرحوم علامه مجلسى در ذیل حدیث مى فرماید 

خاك به وسیله خویشاوند بر روى جنازه میت استفاده مى شود و مشهور کراهت 
این کار است و در روایات فراوانى منع از این کار شده است که حمل بر کراهت 

  . گردد
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  . نزول باران موجب  ﷒پیوند با امام رضا  - 18
علامه والا مقام محدث کبیر مرحوم محمد باقر مجلسـى و همچنـین محـدث    

مرحوم شیخ محمـد بـن الحسـن    » اثبات الهداة«عالى مقام صاحب کتاب شریف 
را ماءمون ولیعهد خود قرار  ﷒الحر العاملى نقل کرده اند که وقتى که امام رضا 

مى گفتند نگاه کنید وقتى که داد باران قطع شد بعضى از اطرافیان متعصب مامون 
امام رضا ولیعهد ما شد خداوند بارانش را از ما قطع کرد این سخنان بـه گـوش   
مامون رسید و حال او دگرگون شد به امام گفت باران قطع شـده اگـر بخواهیـد    

فرمودند انشاء االله دعـا   ﷒دعا کنید که خداوند بر مردم باران بفرستد امام رضا 
مامون گفت چه وقت این درخواست این در خواست مامون روز جمعـه  مى کنم 

امام فرمودند در روز دوشنبه دعا مى کنم به درستى که جـدم رسـول خـدا    » بود
هم با آن حضرت بودند حضرت بـه مـن    ﷒دیشب به خوابم آمد که امام على 

وند باران بخواه منتظر باش و در آن روز به صحرا برو و از خدا !فرمودند فرزندم
به درستى که خداوند به مردم باران خواهد فرستاد و به مردم بگـو کـه خداونـد    
چیزى را که نمى دانید به شما نشان خواهد داد تا علم مردم به مقام و فضل شما 

  . در پیشگاه خداوند فزون شود» امام رضا«
د و مـردم خـارج   عازم صحرا شدن ﷒وقتى که روز دوشنبه رسید امام رضا 

بالاى منبر رفت پس از حمد و ثنـاى الهـى    ﷒شدند نگاه مى کردند امام رضا 
عرضه داشت خداوندا تو بزرگ فرمودى حق ما اهل بیت را مردم به مـا توسـل   
کرده اند همانطورى که تو دستور داده اى و آرزوى فضل و رحمت ترا دارنـد و  

خداوندا به آنها بارانى که نفع عمومى داشـته   احسان و نعمت تو را متوقع هستند
باشد و تاخیر و زیان در آن نباشد مرحمت فرما و خدایا شروع بـاران رحمتـت   

  . به مقر و منزلشان باشد» مردم« بعد از رسیدن اینها 
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راوى مى گوید به خدا سوگند که حضرت محمد را به حـق نبـوت فرسـتاده    
ردم به جنـب و جـوش آمدنـد هنگـامى کـه      است باد در هوا ابرها را پیچید و م

صبر کنیـد   !فرمود مردم ﷒دیدند باران رحمت مى خواهد نازل شود امام رضا 
این ابر مال شما نیست این مال فلان شهر است آن ابر رفـت و هـوا صـاف شـد     
سپس ابر دیگرى آمد که توام با رعد و برق بود مردم به حرکت در آمدنـد امـام   

صبر کنید این هم مال شما نیست و این مربوط به اهالى فـلان شـهر   رضا فرمود 
در هر کدام از ابرهـا کـه    ﷒است تا ده ابر آمد و رفت و هوا صاف شد و امام 

ظاهر مى شد مى فرمود صبر کنید این ابر مال شما نیست بلکه مـال فـلان شـهر    
ایـن ابـر را خداونـد     !مردم: فرمود ﷒است سپس ابر یازدهمى ظاهر شد امام 

براى شما فرستاده است براى خاطر خدا بر شما شکر کنید و بلند شوید بروید به 
منازل خودتان به درستى که این ابر علامت است بر شما در بالاى سرتان خواهد 
ایستاد تا شما داخل مقرتان بشوید آنگاه از خیرات الهـى آن طـور کـه لایـق و     

نازل خواهد شد و آنگاه از منبر پائین آمد مردم بگشتند و  شایسته اوست به شما
ابر بالاى سر مردم ایستاد تا مردم به منزل خود نزدیـک شـدند بـاران شـدیدى     

بیابانها پر شدند و مردم گفتند گـوارا بـاد بـر    ، درگرفت و دشت و صحرا گودیها
پیـدا کـرد در   حضور  ﷒سپس امام رضا  !فرزند رسول خدا این کرامت خدائى

فرمودند اى مردم بلکه تقوى  ﷒مقابل مردم و جماعت کثیرى جمع شدند امام 
داشته باشید درباره نعمت خداوند و نعمت خدا را فرارى ندهید با گناهـان خـود   
آن را ادامه دهید به اطاعت و شکر او بر نعمتهایش و بدانید که شما بعد از ایمان 

نمى توانید شکر  ﷐قوق اولیاء االله از آل محمد رسول االله و بعد از اعتراف به ح
از کمک کردن به بـرادران  ، خدا را به جا بیاورید با چیزى که محبوب شما باشد

دینى تان بر دنیاى آنها آن دنیائى که محل عبور شماست به بهشت پروردگارتـان  
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سـزاوار  : این باره سخنى دارند که مى فرماینددر  ﷐به درستى که رسول خدا 
نیست بر انسان در صورتى که در فضل الهى و نعمت او فکـر کنـد و بـر نتیجـه     
فکرش عمل کند اینکه این انسان از نعمت الهى اعراض نماید و نعمت الهى را از 

  . خود دور سازد
تکب شـد  یا رسول االله فلانى هلاك شد در اثر گناهانى که مر: اصحاب گفتند

بلکه آن شخص نجات پیدا کرد و خداوند عمل او را خـتم  : رسول خدا فرمودند
به خیر مى کند و گناهان او را محو مى سازد و مبدل بـه حسـنات مـى فرمایـد     
چون آن شخص روزى از راهى عبور مى کرد دید عورت یک مومن پیداسـت و  

اطر اینکـه شـاید   او نمى داند عورت خود را پوشانید و به او خبـر نـداد بـه خ ـ   
خجالت بکشد سپس او مومن را شناخت و به او گفـت خداونـد ثـواب شـما را     
افزون کند و تو را در قیامت گرامى بدارد و در حساب تو دقـت نکنـد خداونـد    
دعاى او را درباره آن شخص قبول فرمود پس آن شخص عاقبت به خیـر نمـى   

  . شد مگر بوسیله دعاى این مومن
به آن شخص رسید توبه کرد و برگشت و اقبال کرد بـه  این سخن رسول خدا 

طاعت الهى هفت روز نگذشته بود که غارتگران در مدینه اموال و حیوانات مردم 
را به غارت بردند که رسول خدا عده اى را به دنبال آنها فرستاد کـه آن شـخص   

  . هم یکى از آنها بود و در معرکه شهید شد
 ﷒ى فرماید خداوند به برکت دعـاى امـام رضـا    م ﷒حضرت امام جواد 

خیر و برکتش را در شهر فزون کرد و در اطراف مامون حسودانى بودند که یکى 
از آنها بنام حمید بن مهران که حاجب و وزیر مامون بود به مامون گفت به خـدا  

منتقـل   ﷒پناه مى برم که این خلافت از بنى العباس به خانـدان فرزنـد علـى    
نشود شما بر علیه خودت کمک مى کنى و خـودت را هـلاك مـى سـازى ایـن      
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را کـه نـامى و نشـانى از او نبـود     » ﷒یعنى امام رضـا  «ساحر و فرزند ساحر 
آوردى و او را ظاهر کردى و مقام او را بالا بردى و سحر و شـعبده او بـه ایـن    

که این فرد خلافـت را از خانـدان بنـى    باران دنیا را پر کرده است من مى ترسم 
سوق بدهـد بلکـه مـى ترسـم کـه بـا        ﷒العباس خارج کند و به خاندان على 

سحرش نعمت شما را زائل سازد و بر مملکت تو مستولى گردد آیا احدى ماننـد  
تو بر خودش اینطور جنایت مى کند مامون گفـت ایشـان مخفیانـه مـردم را بـه      

ه ما مى خواستیم او را ولیعهدمان قرار دهیم تـا مـردم را   خودش دعوت مى کرد
به ما دعوت کند و ملک و خلافت ما را معرفى کند تا کسانى کـه بـه او عقیـده    
داشتند بدانند که این خلافت حق ما بوده نه حق آن اگر او را با ایـن حـال رهـا    

جبـران  کنیم مى ترسم که از جانب او در خلافت شکافى بوجود بیاید کـه قابـل   
نباشد و کارى پیش بیاید که طاقت آن را نداشته باشـیم حـالا کـه ایـن کـار را      

به او داده ایم و در این کارمان خطا کرده ایم و در شرف هلاکـت  » ولیعهدى را«
قرار گرفته ایم حالا جائز نیست که در امر او سستى کرد ولکن احتیاج داریم که 

م گمان کنند صـلاحیت ایـن امـر را نـدارد     از مقام او کم کم بکاهیم تا اینکه مرد
گفت اى امیرالمومنین صحبت » وزیر«سپس ریشه بلا او را از بین ببریم حاجب 

با او را به من واگذار کن که من او را و اصحابش را ساکت خواهم کرد و از قدر 
و منزلت او خواهم کاست اى مامون اگر هیبت تو در دل من نبود به مردم روشن 

که او صلاحیت این مقام را ندارد مامون گفت بهتر از این چیـزى نمـى   مى کردم 
اى مامون بزرگان مملکـت و نظامیـان و قضـات و فقهـا را     : خواهم وزیر گفت 

جمع کن تا من در حضور آنها نقص او را آشکار سازم تا علت پـائین آوردن او  
ه اى از را از مقامش براى همه معلوم کنم مامون در مجلسى بـزرگ و مهـم عـد   

هم در جـاى ولیعهـدى    ﷒مردم را جمع کرد و خودش هم نشست و امام رضا 
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بکاهـد رو کـرد    ﷒نشستند وزیر مامون که تعهد کرده بود که از مقام امام رضا 
و گفت مردم از شما خیلى حکایتها دارند و در وصف تو چیزهـائى   ﷒به امام 

هى پیدا کنى از آنها بیـزارى خـواهى جسـت نخسـتین آن     مى گویند که اگر آگا
چیزها این است که شما طلب باران کردى و آمدن باران هم وقتش بود و بـاران  
آمد آن را براى شما معجزه دانستند و آن را موجب بى نظیرى تو قـرار دادنـد و   

دى این امیرالمومنین مامون که ملک او بقاء او را خداوند پایـدار بـدارد بـه اح ـ   
مقایسه نمى شود مگر اینکه به او رجحان خواهد داشت و شما را به مقـامى کـه   
مى دانى رسانید آیا حق او بر شما این نیست که دروغگویـان بـر شـما و بـر او     

فرمودند من به دنبـال شـر و سـتم نیسـتم و جلـو       ﷒امام رضا  ؟تکذیب کنى
  . حبت مى کنند نخواهم گرفتصحبت مردم را که در ارتباط با نعمت خداوند ص

اینکه گفتى مامون مرا به مقامى رسانیده است بـدان کـه او مـرا    ! اما اى وزیر
به یوسف داد و جریان آنها » پادشاه مصر«مقامى نداد مگر مقامى که ملک مصر 

را هم مى دانى در این وقت حاجب خشمگین شد و گفت اى پسـر موسـى بـن    
م خودت تجاوز کردى شما بارانى را که خداوند براى آن از قدر و مقا ﷒جعفر 

وقت معین مقدر کرده بود و در آن دیر و زودى نبود آن را براى خـودت نشـانه   
قرار دادى و مسئله را طول مى دهى گو اینکه شما هم مانند خلیـل بـن ابـراهیم    

سـر   کار بزرگى انجام داده اى که او پرنده ها را وقتى که کشت و به هم آویخت
چند کوهى مقدارى از آنها را گذاشت و آنها را صدا کرد آمدند به خدمتش اگـر  

دو صورت «شما راست گو هستى در مدعاى خودت زنده کن این دو صورت را 
و آنها را مسلط کن بر من آن وقت ایـن معجـزه   » شیرى که در مسند مامون بود

است آمدنش سـزاوار   مى شود براى شما اما بارانى که چیزى عادى و متعارفانه
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و وزیر اشاره کرد بـه  ، نیست که گفته شود به دعاى شما آمد نه به دعاى دیگران
  . آن دو صورتى که در پشتى و مسندى که مامون به آن تکیه مى کرد بود

در این وقت امام رضا خشمگین شدند و فریاد برآوردند بر آن دو صورت که 
آن دو ، از عـین او اثـرى بـاقى نگذاریـد    بگیرید این فاجر و پـاره کنیـد او را و   

صورت جستند و به صورت دو تا شیر در آمدند وزیـر را گرفتنـد و پـاره پـاره     
کردند و او را خوردند و استخوانهاى او را شکستند و مردم نگاه مى کردنـد و از  

فـارغ شـدند رو   ، این جریان متحیر بودند وقتى که آن دو شیر از خوردن وزیـر 
و گفتند یا ولى االله اى حجت خدا در روى زمـین دیگـر    ﷒رضا  کردند به امام

وقتى مامون سـخن گفـتن آن دو    ؟چه امرى دارید آیا مامون را به او ملحق کنیم
خطـاب بـه شـیرها     ﷒شنید بى هوش شد امام رضـا   ﷒شیر را با امام رضا 

آب بریزید و به هوشش بیاورید او  فرمودند توقف کنید سپس امام فرمودند به او
آن دو تا شیر دوباره به امام گفتنـد آیـا او را هـم بـه     ، را وقتى به هوش آوردند

فرمودند نه به درستى که خداوند دربـاره او   ﷒رفیقش ملحق سازیم امام رضا 
: مقدراتى دارد که عملى مى کند گفتند ما را چه امر مى فرمائید حضرت فرمودند

رگردید به مقرتان همان طورى که بودید و برگشتند بر مسند همان طـورى کـه   ب
  . قبلا بودند

مامون گفت الحمداالله که خداوند شر حمید بن مهران را از ما کم کرد و گفـت  
مـال جـدتان رسـول خـدا بـود سـپس مـال        » اعجاز«یابن رسول االله این مقام 

شماست اگر بخواهى من از مقامى که دارم کناره گیرى مى نمایم به نفع شما امام 
ره و سوال کردن نبود خداونـد  فرمودند اگر مى خواستم نیازى به مناظ ﷒رضا 

به ما عطا فرموده است از طاعات سایر مخلوقاتش مثل اینکه از اطاعت ایـن دو  
محرومند و  ﷕صورت که دیدى مگر جهال مردم که آنها از اطاعت ائمه اطهار 
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از این جهت زیان کارند اما براى مخلوقات خداونـد در آنهـا عبرتـى هسـت و     
و اطاعت در زیر فرمان تو را ، کرده است که بر تو اعتراض نکنمخداوند مرا امر 

مامور شد که در تحـت فرمـان    ﷒مامور هستم همان طور که حضرت یوسف 
  . فرعون مصر عمل کند

مامون خـودش را مقابـل حضـرت     ﷒راوى مى گوید تا شهادت امام رضا 
   )160(. حقیر و کوچک مى دید

   . رسالت و شفاعت، ىخویشاوند - 19
ابو سعید از پدرش نقل مى کند که او گفت شنیدم از رسول خدا که در بـالاى  

چه شده است که عده اى مى گویند به درسـتى کـه خویشـاوند    : منبر مى فرمود
در روز قیامت شفاعت نمى کند به خدا سوگند خویشاوند مـن   ﷐رسول خدا 

هم در دنیا و هـم در آخـرت و اى مـردم بـه     » ا مومنینب«پیوند برقرار مى کند 
درستى که من قبل از شما وارد حوض مى شوم وقتى که شما به من وارد شـدید  
مردى از شما مى گوید یا رسول االله من فلان بن فلان هستم من مـى گـویم امـا    
نسبت را شناختم ولکن شـما بعـد از مـن منحـرف شـدید و از خویشـاوندانتان       

   )161(. دیدروگردان ش

  شش سال قهر با فرزند   - 20
نقل مى کند که آن حضرت فرمودند رسول  ﷒سعید بن یسار از امام صادق 

سر بالین جوانى که در حال احتضار و جان کندن بود حاضر شد و بـه   ﷐خدا 
بنـد آمـد و   چون جوان خواست که بگوید زبـانش  » لا اله الا االله«او فرمود بگو 

به زنى کـه در بـالاى    ﷐نتوانست کلمه شهادت را بگوید حضرت رسول خدا 
سر آن جوان نشسته بود فرمودند آیا این جوان مادر دارد گفت بلى من مـادر او  
هستم حضرت فرمودند آیا تو از او ناراضى هستى گفت بلى شش سال است که 
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گفـت خـدا از او     فرمود از او راضى باش  ﷐با او حرف نمى زنم رسول خدا 
راضى باشد به خاطر رضایت تو یا رسـول االله مـن هـم راضـى شـدم آن وقـت       
حضرت به آن جوان فرمود بگو لا اله الا االله جوان گفـت لا الـه الا االله حضـرت    
فرمودند چه چیز را مى بینى گفت یک مرد با چهره زشـت بـا لبـاس چـرکین و     

بد و گندیده که همین الان به سوى من آمـد و گلـوى مـن را مـى فشـارد      بوى 
رسول خدا به جوان فرمودند بگو اى خدائى کـه عمـل کـم را مـى پـذیرد و از      
گناهان فراوان مى گذرد از من عمل کم را بپذیر و از گناهان فراوانم درگـذر بـه   

رت درستى که تو بخشنده و مهربان هستى جـوان ایـن جمـلات را گفـت حض ـ    
یک مرد سفید با صورت زیبـا  : جوان گفت  ؟فرمودند نگاه کن ببین چه مى بینى

و با لباس تمیز و بوى خوب به طرف من آمد و مى بینم که مرد سیاه چهره مـى  
رود حضرت فرمودند آن جمـلات را تکـرار کـن جـوان تکـرار کـرد آن وقـت        

یـنم و مـرد   حضرت فرمودند چه مى بینى گفت دیگر مرد سیاه چهـره را نمـى ب  
   )162(. سفید را مى بینم که پیش من آمد سپس جوان با این حالت از دنیا رفت

  داستان حاج على بغدادى   - 21
این روایت را محدث عالى مقام همانند علامه شیخ حسین نورى طبرسـى ره  
در جنۀ الماوى و مرحوم شیخ عباس قمى از النجم الثاقـب و مفـاتیح الجنـان و    

قزوینى در الامام المهدى من المهد الى الظهور با اندك تفـاوتى   سید محمد کاظم
  . نقل فرموده اند

و در النجم الثاقب فرموده است که اگر نبود در این کتـاب شـریف مگـر ایـن     
حکایت متقنه صحیحه که در آن فوائد بسیارى اسـت و در ایـن نزدیکیهـا واقـع     

پس بعد از بیـان مقـدماتى   شده است هر آئینه کافى بود در شرافت و نفاست آن 
فرموده است که حاجى مذکور ایده االله نقل کرد که در ذمه هشتاد تومان مال امام 
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جمع شد پس رفتم به نجف اشرف بیست تومان از آنرا به جناب علم الهدى  ﷒
و التقى شیخ مرتضى اعلى االله مقامه دادم و بیست تومان به جناب شـیخ محمـد   

مینى و بیست تومان به جناب شیخ محمـد حسـن شـروقى و    حسین مجتهد کاظ
باقى ماند در ذمه من بیست تومان که قصد داشتم در مراجعت بـدهم بـه جنـاب    
شیخ محمد حسن کاظمین آل یاسین ایده االله پس چون مراجعت کردم بـه بغـداد   
خوش داشتم که تعجیل کنم در اداى آنچه باقى مانده بود در ذمه ام روز پنجشنبه 

و پـس از آن رفـتم    ﷔د که مشرف شدم به زیارت امامین همامین کاظمین بو
خدمت جناب شیخ سلمه االله و قدرى از آن بیست تومان را دادم و باقى را وعده 
کردم که بعد از فروش بعضى از اجناس به تدریج بر من حواله کنند که به اهلش 

عصر آن روز و جناب شیخ خواهش برسانم و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در 
کرد که بمانم متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه شـعربافى را کـه دارم بـدهم    
چون رسم چنین بود که مزد هفته را در عصر پنجشنبه میدادم پس برگشتم چون 
ثلث از راه را طى کرده بودم سید جلیلى را دیدم که از طرف بغداد رو به من مى 

د سلام کرد و دستهاى خود را گشود براى مصافحه و معانقه آید چون نزدیک ش
و فرمود اهلا و سهلا و مرا در بغل گرفت و معانقه کـردیم و هـر دو یکـدیگر را    
بوسیدیم و بر سر عمامه سبز روشنى داشت و بر رخسار مبارکش خـال بـزرگ   
سیاهى بود پس ایستاد و فرمود حاجى على خیر است به کجـا مـى روى گفـتم    

را زیارت کردم و بر مى گردم به بغداد فرمود امشب شـب جمعـه    ﷔ین کاظم
است برگرد گفتم یا سیدى متمکن نیستم فرمود هستى برگـرد تـا شـهادت دهـم     
براى تو که از موالیان جد من امیرالمومنین و از موالیـان مـائى و شـیخ شـهادت     

و استشـهدوا شـهیدین   « ، دهد زیرا که خداى تعالى امر فرموده دو شاهد بگیرید
   )163(» من رجالکم 
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و این اشاره بود بـه  . »و دو نفر مردان عادل خود را بر این حق شاهد بگیرید
مطلبى که در خاطر داشتم که از جناب شیخ خواهش کنم نوشته اى به من دهـد  

م و آن را در کفن خود بگذارم پس گفتم تـو چـه   ﷕که من از موالیان اهلبیت 
مى دانى و چگونه شهادت مى دهى فرمود کسى که حق او را به من مى رسـانند  
چگونه آن رساننده را نمى شناسند گفتم حقى فرمود آنچه رساندى به وکیل مـن  
گفتم وکیل تو کیست فرمود شیخ محمد حسن گفتم وکیل تو کیست فرمود وکیـل  

اطرم خطور کـرد  تو وکیل من است و به جناب آقا سید محمد گفته بود که در خ
که این سید جلیل مرا به اسم خواند با آنکه او را نمى شناسم پس به خود گفـتم  
شاید او مرا مى شناسد و من او را فراموش کرده ام باز در نفس خود گفـتم کـه   
این سید از حق سادات از من چیزى مى خواهد و خوش دارم که از مـال امـام   

فتم که اى سید در نزد من از حـق شـما چیـزى    چیزى به او برسانم پس گ ﷒
مانده بود رجوع کردم در امر آن به جناب شیخ محمد حسن براى آنکـه ادا کـنم   
حق شما یعنى سادات را به اذن او پس در روى من تبسمى کـرد و فرمـود آرى   
رساندى بعضى از حقوق ما را به سوى وکلاى ما در نجف اشرف پس گفتم آنچه 

: د فرمود آرى پس در خاطرم گذشت که ایـن سـید مـى گویـد    ادا کردم قبول ش
بالنسبه به علماء اعلام وکلاى مایند و این در نظرم بزرگ آمد پس گفـتم علمـاء   

  ... وکلایند در قبض حقوق سادات و مرا غفلت گرفت انتهى
آنگاه فرمود برگرد جدم را زیارت کن پـس برگشـتم و دسـت راسـت او در     

اه افتادیم دیدم در طرف راست ما نهر آب سـفید و  دست چپ من بود چون به ر
صاف جارى است و درختان لیمو و نارنج و انار و انگور و غیر آن همه با میـوه  
در یک وقت با آنکه موسم آنها نبود بر بالاى سر ما سایه انداخته اند گفـتم ایـن   

 ـ ؟نهر و این درختها چیست ا را فرمود هر کس از موالیان ما که زیارت کند جد م
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و زیارت کند ما را اینها با هست پس گفتم مى خواهم سوالى کنم فرمـود سـوال   
کن گفتم شیخ عبدالرزاق مرحوم مردى بود مدرس روزى نزد او رفتم شنیدم کـه  
مى گفت کسى که در طول عمر خود روزها روزه باشد و شبها به عبادت به سـر  

و مـروه بمیـرد و از    برد و چهل حج و چهل عمره بجاى آورد و در میـان صـفا  
موالیان امیرالمومنین نباشد براى او چیزى نیست فرمود آرى واالله براى او چیزى 
نیست پس از حال یکى از خویشان خود پرسـیدم کـه از موالیـان امیرالمـومنین     
است فرمود آرى او و هر که متعلق به تو پس گفتم سیدنا بـراى مـن مسـئله اى    

مـى خواننـد کـه     ﷒نان تعزیه امام حسـین  است فرمود بپرس گفتم روضه خوا
پرسـید گفـت    ﷒سلیمان اعمش آمد نزد شخصى و از زیـارت سـید الشـهداء    

بدعت است پس در خواب دید سودجى را میان آسمان و زمین پس سوال کـرد  
 ﷔و خدیجـه کبـرى    ﷔که کیست در آن سودج گفتند به او فاطمه زهـرا  

در امشب کـه شـب    ﷒پس گفت به کجا مى روند گفتند به زیارت امام حسین 
امـان  : جمعه است و دید رقعه هائى را که از هودج مى ریزد و در آن مکتوبست 

ایـن  » فى لیلۀ الجمعۀ امان مـن النـار یـوم القیامـۀ      ﷒من النار لزوار الحسین 
  . ست و تمام استفرمود آرى را ؟حدیث صحیح است

را در  ﷒گفتم سیدنا صحیح است که مى گویند هر کس زیارت کند حسین 
شب جمعه پس براى او امان است فرمود آرى واالله و اشک از چشمان مبـارکش  
جارى شد و گریست گفتم سیدنا مسئله اى دارم فرمود بپرس گفـتم سـنه هـزار    

دیم و در درود یکى از عربهاى دویست و شصت و نه حضرت رضا را زیارت کر
شروقیه را که از بادیه نشینان شرقى نجف اشرفند ملاقات کردیم و او را ضیافت 

گفت بهشت اسـت   ﷒کردیم و از او پرسیدیم که چگونه است ولایت امام رضا 
خورده ام چه حق  ﷒امروز پانزده روز است که من از مال خود حضرت رضا 
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کر و نکیر که در قبر نزد مـن بیاینـد گوشـت و خـون مـن از طعـام آن       دارد من
حضرت روئیده در مهمان خانه آن جناب این صحیح است على بن موسى الرضا 

مى آید و او را از منکر و نکیر خلاص مى کنـد؟فرمود آرى واالله جـد مـن     ﷒
د من ضـامن  ضامن است گفتم یا سیدنا مسئله کوچکى است فرمود آرى واالله ج

گفـتم    است گفتم سیدنا مسئله کوچکى است مى خواهم بپرسـم فرمـود بپـرس    
را مقبولست فرمود قبـول اسـت انشـاء االله گفـتم      ﷒زیارت من حضرت رضا 

سیدنا سوال دیگر دارم فرمود بسم االله گفتم حاجى محمد حسین بزاز باشى پسـر  
و او بـا مـن رفیـق و     ؟ت یا نهمرحوم حاجى احمد بزاز باشى زیارتش قبول اس

فرمود عبـد صـالح زیـارتش     ﷒شریک در مخارج بود در راه مشهد امام رضا 
قبول است گفتم سیدنا سوال دیگرى دارم فرمود بسم االله گفتم فلانى کـه از اهـل   

پس ساکت شد گفتم سـیدنا مسـئلۀ    ؟بغداد و همسفر ما بود زیارتش قبول است
م این کلمه را شنیدى یا نه زیارت او قبول است یا نه جـوابى  فرمود بسم االله گفت

نداد حاجى مذکور نقل کرد که ایشان چند نفر بودند از اهل مترفین بغداد کـه در  
این سفر پیوسته به لهو و لعب مشغول بودند و آن شخص مادر خود را نیز کشـته  

سـاتین و  بود پس رسیدیم در راه به موضعى از جاده وسـیع کـه دو طـرف آن ب   
مواجه بلده شریفه کاظمین است و موضعى از آن جاده که متصل است به بساتین 
از طرف راست آن که از بغداد مى آید و آن مال بعضى از ایتام سادات بـود کـه   
حکومت به ستم آن را داخل در جاده کرد و اهل تقوى و ورع سکنه این دو بلد 

طعه از زمین پس دیدم آن جنـاب را  همیشه کناره مى کردند از راه رفتن در آن ق
که در آن قطعه راه مى رود پس گفتم اى سید من این موضع مال بعضى از ایتـام  
سادات است تصرف در آن روا نیست فرمود این موضع مال جد ما امیرالمومنین 
و ذریه او و اولاد ماست حلال است براى موالیان ما تصـرف در آن و در قـرب   
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باغى است مال شخصى که او را حاجى میـرزا هـادى    آن مکان در طرف راست
: مى گفتند و از متولین معروف عجم بود که در بغداد سکونت مى ورزیـد گفـتم   

سیدنا راست است که مى گویند زمین باغ حـاجى میـرزا هـادى مـال حضـرت      
و از جواب اعراض نمود  ؟است فرمود چه کار دارى به این ﷒موسى بن جعفر 

پس رسیدیم به ساقیه آب که از شط دجله مى کشند براى مـزارع و بسـاتین آن   
و از جاده مى گذرد و آنجا دو راه مـى شـود بـه سـمت شـهر یکـى راه       ، حدود

سلطانى است و دیگرى راه سادات و آن جناب میل کرد به راه سادات پس گفتم 
م فرمود نه از این راه خود مـى رویـم پـس    بیا از این راه یعنى راه سلطانى بروی

آمدیم و چند قدمى نرفتیم که خود را در صحن مقدس و در نزد کفشدارى دیدیم 
و هیچ کوچه و بازارى را ندیدیم پس داخل ایوان شدیم از طرف باب المراد کـه  
از سمت شرقى و طرف پائین پا اسـت و در رواق مکـث نفرمـود و اذن دخـول     

گفـتم مـن   ، و در درب حرم ایستاد پس فرمود زیارت بکـن نخواند و داخل شد 
ءادخـل یـا االله السـلام    ، قادر نیستم فرمود براى تو بخوانم گفتم آرى پس فرمود

  . علیک یا رسول االله السلام علیک یا امیرالمومنین
تا رسیدند در سلام به حضـرت   ﷕همچنین سلام کردند بر هر یک از ائمه 

السلام علیک یا ابا محمد الحسن العسکرى آنگاه فرمود : و فرمود ﷒عسکرى 
فرمود سـلام کـن بـر امـام     ، امام زمان خود را مى شناسى گفتم چرا نمى شناسم

السلام علیک یا حجت االله یا صاحب الزمان یا بن الحسن پس : زمان خود گفتم 
داخـل شـدیم در     تبسم نمود و فرمود علیک السلام و رحمۀ االله و برکاتـۀ پـس   

حرم مطهر و ضریح مقدس را چسبیدیم و بوسیدیم پس فرمود به من زیارت کن 
گفتم من قارى نیستم فرمود زیارت بخـوانم بـراى تـو؟گفتم آرى فرمـود کـدام      
زیارت را مى خواهى گفتم هر زیارت که افضل است مرا به آن زیارت ده فرمود 
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 ـ   السـلام  : ه خوانـدن و فرمـود  زیارت امین االله افضل است آنگاه مشـغول شـد ب
علسکما یا امین االله فى ارضه و حجته على عباده الخ و چراغهاى حرم را در این 
حال روشن کردند پس شمعها را دیدم روشن است ولکن حـرم روشـن و منـور    
است به نورى دیگر مانند نور آفتاب و شمعها مانند چراغـى بودنـد کـه روز در    

ن غفلت گرفته بود که هیچ ملتفت این آیات بینات آفتاب روشن نمایند و مرا چنی
نمى شدم چون از ریارت فارغ شد از سمت پائین پا آمدند بـه پشـت سـر و در    

آیا زیارت مى کنى جدم حسین را گفـتم آرى  : طرف شرقى ایستادند و فرمودند
زیارت مى کنم شب جمعه است پس پس زیارت وارث را خواندند و موذنهـا از  

غ شدند پس به من فرمود نماز کن و ملحق شو به جماعـت پـس   اذان مغرب فار
تشریف آوردند در مسجد پشت حرم مطهر و جماعت در آنجا منعقد بود و خود 
به انفراد ایستادند در طرف راست امام جماعت محاذى او و من داخـل شـدم در   
صف اول و برایم مکانى پیدا شد چون فارغ شـدم او را ندیـدم پـس از مسـجد     

آمدم و در حرم تفحص کردم او را ندیدم و قصد داشتم او را ملاقات کـنم   بیرون
و چند قرانى به او بدهم و شب او را نگاه دارم که مهمـان مـن باشـد آنگـاه بـه      
خاطرم آمد که آن سید که بود و آیات و بینات گذشته را ملتفت شـدم از انقیـاد   

داشتم و خوانـدن مـرا بـه    من امر او را در مراجعت به آن شغل مهم که در بغداد 
اسم با آنکه او را ندیده بودم و گفتن او موالیان ما و اینکه من شهادت مى دهم و 
دیدن نهر جارى و درختان میوه دار در غیر موسم و غیر از اینها از آنچه گذشت 

اسـت   ﷒که سبب شد براى من یقین حاصل شود به اینکه او حضـرت مهـدى   
دخول و پرسیدن از من بعد از سـلام بـر حضـرت حسـن      خصوص در فقره اذن

که امام زمان خود را مى شناسى چون گفتم مـى شناسـم فرمـود     ﷒عسکرى 
سلام کن چون سلام کردم تبسم کرد و جواب داد پس آمدم در نزد کفشـدار و از  
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حال جنابش سوال کردم گفت بیرون رفـت و پرسـید کـه ایـن سـید رفیـق تـو        
لى پس آمدم به خانه مهماندار خود و شب را به سر بردم چون صـبح  بود؟گفتم ب

شد رفتم به نزد جناب شیخ محمد حسن و آنچه دیده بودم نقل کردم پس دسـت  
خود را بر دهان گذاشت و نهى نمود از اظهار این قصه و افشاء این سـر و راز و  

ى اظهـار  فرمود خداوند تو را موفق کند پس آن را مخفى مى داشتم و بـه احـد  
ننمودم تا آنکه یک ماه از این قضیه گذشـت روزى در حـرم مطهـر بـودم سـید      
جلیلى را دیدم که آمد نزدیک من و پرسید که چه دیدى و اشاره کرد به قصه آن 
روز گفتم چیزى ندیدم باز اعاده کرد آن کلام را به شـدت انکـار کـردم پـس از     

   )164(. نظرم ناپدید شد و دیگر او را ندیدم

   ﷒اهل بیت  بادر پیوند  ﷒کلام امام باقر  - 22
بودم و در خیمه آن حضرت حـدود   ﷒میسر مى گوید در خدمت امام باقر 

فرمودند چرا حرف نمى  ﷒پنجاه نفر مرد بودند بعد از سکوت طولانى ما امام 
ستم به خـدا سـوگند مـن پیـامبر     زنید؟ شاید گمان مى کنید که من پیامبر شما ه

نیستم ولکن من فرزند و خویشاوند رسول خدا هستم کسى که با ما پیوند برقرار 
کند خدا با او پیوند مى کند و کسى که ما را دوست بدارد خداوند او را دوسـت  
مى دارد و کسى که از ما احترام کند خداوند حرمت او را نگـه مـى دارد آنگـاه    

راوى مـى   ؟مى دانید کدام زمین پیش خداوند افضل اسـت حضرت فرمودند آیا 
این مکه است : گوید کسى از ما نتوانست جواب گوید حضرت خودشان فرمودند

که خداوند آن را براى خودش حرم انتخاب فرمود و بیتش را در آنجا قـرار داد  
پـیش خداونـد از    ؟سپس فرمودند آیا مى دانید کدام زمین در مکه افضل اسـت 

ترام باز کسى از ما حرف نزد و حضرت خودشان جواب فرمودنـد کـه   جهت اح
این مسجدالاحرام است سپس فرمودند آیا مى دانید کدام قسـمت مسـجدالحرام   
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از نظر احترام باز کسى از ما جواب نـداد حضـرت    ؟افضل است در پیشگاه الهى
از فرمودند این محل بین رکن و مقام در کعبه است و حضرت اسماعیل آنجـا نم ـ 

خواند به خدا سوگند اگر بنده اى از بندگان خدا در این مکان شب را به روز بـا  
عبادت بیاورد و روز را به شب با روزه گرفتن برساند در حالى که حق حرمـت  

   )165(. را نشناسد خداوند چیزى را از او قبول نخواهد فرمود ﷕ما اهل بیت 

   . ﷒ پیوند با فرزندان امام حسین - 23
نقـل  » مسـتدرك الوسـائل  «در » نـورى طبرسـى  «محدث عالى مقام مرحوم 

فرموده است که یکى از اعیان مغرب به مقصد زیـارت بیـت االله الحـرام از شـهر     
خودش عازم مکه معظمه شد مردى از اهل خیر و صلاح یکصد دینار بـه او داد  

ر آنجـا بـه یکـى از سـادات     و گفت این صد دینار را به مدینه منوره برسان و د
برسان تا به دیـن وسـیله بـا     ﷒صحیح النسب حسینى از فرزندان امام حسین 

جد بزرگوارشان صله و پیوند برقرار کرده باشیم و در روزى کـه نـه مـال و نـه     
اولاد سودى نخواهد داشت مگر کسى که قلب سلیم داشته باشد بدین وسیله بـه  

  . آن حضرت نزدیک باشم
آن مرد مغربى پول را گرفت وقتى که وارد مدینه منوره شـد سـئوال کـرد از    
سادات صحیح النسب حسـینى بـه او گفتنـد شـبهه اى در صـحت نسـب اینهـا        

را » سـنیها «نیست مگر اینکه اینها اهل سنت و مخـالفین  » سادات مدینه منوره«
هم علنـى و  دشمن مى دارند و آنها را سب و دشنام مى دهند دشنام دادنشان را 

  . آشکار انجام مى دهند
و قضاوت و ایراد خطبه هاى نماز جمعه و سخنرانیها و رهبریت مسلمانها هم 
در دست آنهاست و احدى غیر از آنها دخالتى در امور نـدارد مـرد مغربـى مـى     
گوید متحیر و به فکر فرو رفتم و به یاد سفارشى افتادم که صاحب مال کرده بود 
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که باید به یک سید صحیح النسب حسینى بدهم با یکى از آنها یک جـا خلـوت   
 ﷒کردم و از مذهب او پرسیدم گفت به شما درست گفته اند که ما شیعه علـى  

  . ﷐هستیم و این مذهب پدران و اجداد ما است از زمان رسول خدا 
قین حاصل کردم که او شیعه است مرد مغربى مى گوید براى من ثابت شد و ی

و مخالفین را سب مى کند و من متحیر و مبهوت و با حالت فکر ماندم کـه چـه   
  ؟کار کنم پول را به او بدهم یا نه

بودى پول را به شـما  ) یعنى سنى مذهب(گفتم اى سید اگر شما از اهل سنت 
سـتمندى و  مى دادم و مقدار پول هم این قدر است آن سید بزرگوار شکایت از م

نیاز شدید خودش را به من کرد و از من التماس کرد مقـدارى از پـول را بـه او    
بدهم گفتم امکان ندارد به تو این پول را بدهم سید گفت ممکن نیست که من هم 
دین و مذهب حق و صحیح خود را به چند دینار پول دنیاى پست بفروشـم مـن   

  . هم خدائى دارم
دا شدیم و من در همان شـب در خـواب دیـدم    مرد مغربى مى گوید از هم ج

گویا قیامت بر پا شده است و مردم از پل صراط رد مى شوند من هـم خواسـتم   
امر فرمودند و جلوى مرا گرفتند و مانع شـدند کـه    ﷔عبور کنم فاطمه زهرا 

عبور نمایم استغاثه کردم کسى پیدا نشد که از من حمایت و شفاعت کنـد ناگـاه   
تشریف مى آوردند به آن حضرت استغاثه نمـودم و گفـتم    ﷐م رسول خدا دید

من از امت تو هستم و دختر بزرگوارتان امر فرموده است که مانع : یا رسول االله 
چـرا  : فرمودند ﷔به حضرت فاطمه زهرا  ﷐شوند از عبور من رسول خدا 

عـرض کـرد یـا     ﷔این مرد جلوگیرى کنند حضرت فاطمـه   دستور دادید از
رسول االله این مرد جلوى روزى فرزند مرا گرفت رسول خدا به طرف من التفات 

گفتم یـا رسـول االله    ؟شدى ﷔کردند و فرمودند چرا مانع روزى فرزند فاطمه 
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، داد به صـحابه تـو  چون او شیعه مذهب بود و دشمن اهل سنت را و دشنام مى 
رسول خدا فرمودند به تو چه ربطى دارد که در میـان فرزنـدان و اصـحاب مـن     
دخالت مى کنى ناگاه از خواب بیدار شدم با حالت اضـطراب و تشـویش کننـده    
، تمام پول را برداشتم و از مال خودم هم یکصد دینار به او افزودم و با این پـول 

رسیدم دست او را بوسیدم دیـدم سـید   » نمهنا بن سنا«خدمت آن سید بزرگوار 
حمد خدا را گفت و از خداوند تشکر کرد و ثنـا گفـت آن طـورى کـه سـزاوار      
خداوند بود سپس به من فرمود تعجب از شماست که من دیروز از شما التمـاس  
کردم مقدار کمى از این پول را و شما ندادید و اما الان تمام پـول را بـه اضـافه    

از ، این امر خیلى عجیب است ؟به آن اضافه کردى آورده اىپولى که از خودت 
و جـده ام فاطمـه    ؟را در خواب دیدى ﷐شما مى پرسم آیا جدم رسول خدا 

شما را امر کرده است که این پول را به من بدهى بعد از آنکه شما را  ﷔زهرا 
ربى مى گوید گفتم بلـى بـه خـدا    منع فرمود از عبور کردن بر پل صراط مرد مغ

مطلب همان است کـه فرمـودى آن وقـت آن     ﷐سوگند اى فرزند رسول خدا 
و فاطمه زهـرا   ﷐اگر شما آن بزرگواران و رسول خدا : سید بزرگوار فرمودند

نمـى   را در خواب نمى دیدى پیش من نمى آمدى و اگر شـما پـیش مـن    ﷔
شک مـى کـردم و   ) رسول خدا و فاطمه زهرا(آمدى من در صحت نسبم با آنها 

در اینکه مذهب من مانند آنهاست نیز به شک مى افتادم اکنون این شک و تردید 
  )166(. من برطرف شد
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  : پی نوشت ها 
  
  . 508ص  4مجتمع البحرین ج   1
  191ص  5نهایه ج  2
  191ص  15ج  3
  مجمع البحرین 4
  36سوره نسا آیه  5
  479مجمع البحرین ص  3ج  6
  109بحارالانوار ص  74ج  7
  213قواعد علامه ص  8
  117ص  74بحارالانوار ج  9

  109ص  74بحار ج  10
  32ص  6مسالک الافهام ج  11
  46سوره هود آیه  12
  46سوره نساآیه  13
  سوره نساء 36مجمع البیان ذیل ایه  14
  92ص  74بحارالانوار ج  15
  137ص  4المیزان ج  16
  1سوره نساء آیه  17
  150ص  2اصول کافى ج  18
  147ص  4المیزان ج  19
  21سوره رعد آیه  20
  21سوره رعد آیه  21
  156ص  2اصول کافى ج  22
  156ص  2اصول کافى ج  23
  23سوره شورى آیه  24
  349ص  2المیزان ج  25
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  151ص  2اصول کافى ج  26
  114ص  74بحارالانوار ج  27
  396ص  11وسائل الشیعه ج  28
  91ص  74بحارالانوار ج  29
  175ص  11وسائل الشیعه ج  30
  22سوره محمد آیه  31
  ﷐سوره محمد  22آیه  32
  240ص  18المیزان ج  33
  27سوره بقره آیه  34
 27آیـه سـوم سـوره بقـره آیـه      ، 25آیه دوم سوره رعد آیـه   22آیه اول سوره محمد آیه  35

  208ص  74بحارالانوار ج  419ص  8وسائل الشیعه ج  641وروایت اصول کافى ج ص 
  22سوره محمد آیه  36
  25سوره رعد آیه  37
  27سوره بقره آیه  38
  25سوره رعد آیه  39
  128ص  74وبحارالانوار ج  155ص  2اصول کافى ج  40
  128ص  74بحارالانوار ج  41
  347ص  2اصول کافى ج  42
  138ص  74وبحارالانوار ج  350ص  2کافى ج اصول  43
  138ص  74نشانى همان جلد  44
  96ص  74وبحارالانوار ج  210ص  15وسائل الشیعه ج  45
  217ص  15وسائل الشیعه ج  46
  137ص  74و بحارالانوار ج  347ص  2اصول کافى ج  47
  137ص  74بحارالانوار ج  48
  157ص  2اصول کافى ج   49
  519ص  2ج  وسائل الشیعه 50
  519ص  11وسائل الشیعه ج  51
  133ص  74وبحارالانوار ج  346ص  2اصول کافى ج  52
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  262ص  16جامع احادیث شیعه ج   53
  274ص  16جامع احادیث شیعه ج   54
  275ص  16جامع احادیث ج  55
  267ص  16جامع احادیث شیعه ج   56
  344ص  2اصول کافى ج  57
  150ص  2اصول کافى ج  58
  113ص  74وبحارالانوار ج  150ص  2اصول کافى ج  59
  114ص  74بحارالانوار ج   60
  133ص  74وبحارالانوار ج  346ص  2اصول کافى ج   61
  257ص  16جامع احادیث شیعه ج  62
  260ص  16جامع احادیث ج   63
  314ص  13جواهر ج   64
  . 134ص  74و بحار الانوار ج  347ص  2اصول کافى ج  65
  . 513ص  11وسائل الشیعه ج ، 347ص  2کافى ج  اصول 66
  . 138ص  74بحار الانوار ج  67
  118ص  74و بحارالانوار ج  152ص  2اصول کافى ج  68
  132ص  74و بحار ج  157ص  2اصول کافى ج  69
  157ص  2اصول کافى ج  70
  131ص  74و بحارالانوار ج  157ص  2اصول کافى ج  71
  152ص  2و اصول کافى ج  121ص  74بحار الانوار ج  72
  114ص  74بحارالانوار ج  73
  88ص  74بحارالانوار ج  74
  90ص  74بحار ج  75
  22وآیه فى سوره الرعد آیه  98ص  74بحار ج  76
  157ص  2اصول کافى ج  77
  94ص  74بحارالانوار ج  78
  157ص  2اصول کافى ج  79
  108ص  74وبحار الانوار ج  150ص  2اصول کافى ج  80
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  100ص  74بحارالانوار ج  81
  92ص  74بحارالانوار ج  82
  91ص  74بحارالانوار ج  83
  152ص  2اصول کافى ج  84
  245ص  15وسائل الشیعه ج  85
  152ص  74بحارالانوار ج  86
  81ص  74بحارالانوار ج  87
  . احیجاج این خطبه شریفه را بیان فرموده است 134ص  1مرحوم علامه طبرسى در ج  88
  391نهج الفصاحه ص  89
  391نهج الفصاحه ص  90
  246ص ، 15وسائل الشیعه ج  91
  209ص ، 15وسائل الشیعه ج  92
  125ص ، 74و بحارالانوار ج  154ص  2اصول کافى ج  93
  125ص ، 74ج ، و بحارالانوار 154ص ، 2ج ، اصول کافى 94
جـامع احادیـث الشـیعه ج    و ، 134ص ، 74ج ، و بحارالانوار 347ص ، 2ج ، اصول کافى 95

  276ص ، 16
  93ص ، 74ج ، بحارالانوار 96
  347ص  2اصول کافى ج  97
  19حدیث  154ص  2اصول کافى ج  98
  محارب اسم قبیله است 99

  105ص  74و بحارالانوار ج  153ص  2اصول کافى ج  100
  دیه یا خون بهایى را به عهده بگیرد، غرامت، در مواقع جنگ 101
  156ص  2ج  اصول کافى 102
  148ص  74بحارالانوار ج  103
  174ص  11وسائل الشیعه ج  104
  دعاى بیستم مکارم الاخلاق 132صحیفه سجادیه ص  105
  357ص  73بحارالانوار ج  106
  92ص  74بحارالانوار ج  107
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  21سوره نور آیه  108
  23سوره شورى آیه  109
  311ص  74بحارالانوار ج  110
  354ص  74بحارالانوار ج  111
  537ص  1اصول کافى ج  112
  538ص  1اصول کافى ج  113
  از سوره توبه 104و آیه  537ص  1اصول کافى ج  114
  244سوره بقره آیه  537ص  1اصول کافى ج  115
  558ص  11وسائل الشیعه ج  116
  557ص  11وسائل الشیعه ج  117
  559ص  11وسائل الشیعه ج  118
  558ص  11وسائل الشیعه ج  119
  276ص  1کتاب چهره درخشان ج  120
به نقل از دارالسلام  276ص  1ج  ﷒چهره درخشان قمر بنى هاشمم ابوالفضل العباس  121

  439حاجى نورى ص 
  219نقلا عن امالى الصدوق ص ، 76ص  27بحارالانوار ج  122
  115ص  27بحارالانوار ج  123
  116ص  27بحارالانوار ج  124
  126ص  27بحارالانوار ج  125
  142ص  27بحارالانوار ج  126
  538ص  1اصول کافى ج  127
  »80ص  52و در بحار رمانۀ ذهبیه یعنى انار زرین شاید به شکل کوچک بوده ج « 128
 52در بحار ج ، ﷒معجزه ششم از معجزات صاحب الامر  443ص  2منتهى الامال ج  129

  . ستمفصلا نقل فرموده ا 80ص 
  11سوره حدید آیه  130
  302ص  8روضه کافى ج  131
از  33هـم در ص   ﷒و فرهنگ جامع سخنان امام حسین  312ص  43بحارالانوار ج  132

  . مرحوم بحرانى نقل کرده است
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  )ره(به نقل از قطب راوندى  33ص  1منتهى الامال مرحوم حاج عباس شیخ قمى ج  133
  374ص  8روضه کافى ج  134
  276ص  8روضه کافى ج  135

خوانندگان محترم توجه دارند که ابولهب طبق صریح قران مجید اهل جهنم است اینجا دفـاع او  
  از پیامبر اسلام از جهت تعصب قومى بوده و سودى به حال او نخواهد داشت

  267ص  77بحار ج  136
و قسـمتى را   268 ص 77قسمتى از مطالب فوق را مرحوم مجلسـى در بحـارالانوار ج    137

  مرحوم حاج عباس قمى در منتهى الامال در زندگى کمیل بن زیاد نخعى یمانى بیان فرمودند
  20صحیفه سجادیه دعاى مکارم الاخلاق ص  138
  240به نقل از ارشاد مفید ص  75ص  1اخلاق مرحوم فلسفى ج  139
  75ص  1اخلاق مرحوم فلسفى ج  140
  35 - 34فصلت آیات  41سوره  141
ص  48و بحـارالانوار ج   ﷒معجزه دوازدهم امام موسى بـن جعفـر    2منتهى الامال ج  142

  7حدیث  35
  52سوره شورى آیه  143
  160ص  2اصول کافى ج ، 374بحار ص  47و ج  53ص  74بحارالانوار ج  144
  233ص  2الغدیر ج  145
ارم الاخـلاق امـام حسـن    در منتهـى الامـال در ضـمن مک ـ    323ص  50بحارالانوار ج  146
  ﷒عسکرى 
  304ص  5و بحار ج  397ص  2منتهى الامال ج  147
  145ص  2روضات الجنات ج  148
  145ص  43بحارالانوار ج  149
  156ص  43بحار ج  150
  204ص  43بحار الانوار ج  151
  204ص  43بحار الانوار ج  152
  ﷒ر ذیل مناصب امام جواد و منتهى الامال د 59ص  50بحار الانوار ج  153
  ﷒منتهى الامال در ذیل فصل سوم در اثبات وجود مبارك امام دوازدهم  154
  87ص  2و قدیم ج  8ص  9مستدرك المسائل ج  155
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  224ص  41بحارالانوار ج  156
  399ص  2مستدرك الوسائل ج  157
  45ص  82بحارالانوار ج  158
  35ص  82بحارالانوار ج  159
و اثبات الهداة مرحوم شیخ محمد بن الحسن الحر العـاملى ج   180ص  49بحارالانوار ج  160

  259ص  3
  239ص  7بحارالانوار ج  161
  75ص  74بحارالانوار ج  162
  282سوره بقره آیه  163
و در النجم  312ص  53سین نورى طبرسى در جنۀ الماوى المطبوع مع البحارالانوار ج   164
و در مفاتیح الجنان مرحوم محدث عالى مقام حـاج عبـاس قمـى ره     484ص  31حکایت  الثاقب

بـا مختصـر    378و در الامام المهدى من المهد الى الظهور سید محمد کاظم قزوینـى ص   798ص 
  . تفاوتى نقل نموده اند

  177ص  27بحارالانوار ج  165
  »سه جلدى قدیم« 446ص  3مستدرك الوسائل ج  166



121 

 

  الب فهرست مط
  

 
  2  ...................................................................................................  نشر سخن

  4  ...............................................................  آن اهمیت و رحم صله:  اول بخش

  8  .......................................  روایات و آیات گاه دید از ارحام صله:  دوم بخش

  14  .......................................  روایات و آیات در رحم قطع حرمت:  سوم بخش

  29  .................................................  فردى و اجتماعى مثبت آثار:  چهارم بخش

  37  ...............................  اجتماعى و فردى ناگوار آثار و رحم قطع:  پنجم بخش

  39  ...................................................................................  رحم قطع ناگوار آثار

  49  ...............................  ﷒ معصوم پیشوایان با پیوند مثبت آثار:  ششم بخش

  61  ..........................................................خدا رسول محضر در نشین بادیه عرب

  65  ...................................................  خواندنى و شیرین داستانهاى:  هفتم بخش

  65  ................................................................................  لهب ابى رحم قطع -  1

  68  ...............................................................  زیاد بن کمیل فداکارى داستان -  2

  69  ..................................................  خویشاوندان مورد در سجاد امام دعاى -  3

  72  ...................................  ﷒ جعفر بن موسى امام با مغربى یعقوب داستان -  4

  73  .......................................................................  مادر شدن مسلمان عامل -  5

  75  ..................................................................شتر سه با دختر یک معاوضه -6

  77  ..................................................................  .﷒ امام از دفاع و حمیرى -  8

  79  ................................................................................  دخول به اذن عدم -  9

  80  ........................................  ﷒ اطهار ائمه با کوفى عاصم بن لىع پیوند -  10

  82  ..................................................................  عاقل بهلول زندگى داستان -  11



122 

 

  83  .......................................................................................  الرشید هارون و بهلول

  85  .......................................................................﷒ زهرا حضرت آلام -  12

  89  .............................................................................  گذشت و عفو لذت -  13

  90  ........................................................................  فرزندش بر پدر نفرین -  14

  93  ............................................................................  روزى وسعت عامل -  15

  94  ...........................  سوزانید مى آتش با را خویش نوزاد فرزند هک مادرى -  16

 الارحامفـان  ذوى  علـى  التـراب  حو تطر ان کم اءنها:  ﷒ صادق امام قال - 17
  95  ......................................................................................  القسوة یورث ذالک

  96  ..........................................  .باران نزول موجب  ﷒ رضا امام با پیوند -  18

  102  ........................................................  .شفاعت و رسالت خویشاوندى، -  19

  102  .....................................................................  فرزند با قهر سال شش -  20

  103  .................................................................  بغدادى على حاج داستان -  21

  110  ......................................  ﷒ بیت اهل با پیوند در ﷒ باقر امام کلام -  22

  111  .....................................................  .﷒ حسین امام فرزندان با پیوند -  23

  114  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  121  ..........................................................................................  مطالب فهرست

  


